انصکس لا بےے روابست عسمی 


بخ ہل اول 


اذ 
نصِسےل امسروز: 


انجیلی کە عیسی اعلام نمود ء دعوت بهہ شاگردی است ء دعوتی بە متابعت او و 
تسلیم شدن بە او و اطاعت از اوست . پیام عیسی مردم را از اسارت گناھانشان آزاد می 
کند . انجیل عیسی دعوتی است بە حیات جاودان و آمرزش گناھکارانی کہ توبە می 
کنند ء و در عین حال محکوم کنندہٌ تظاھرات بیرونی مذھبی مردمی کە عاری از 
عدالت واقعی هستند . انجیل عیسی انسان را دعوث می کند تا پشت بە گناہ و رو ہہ 
عدالت خدا کند . انجیل عیسی از ھر نظر ء مژدہًٗ نیکوپی است . سخنان خداوند ما در 
مورد حیات جاودان ھمیشه توأم با اخطار بە کسانی است کە ممکن است وسوسه 
شوند و نجات را دست کم بگیرند . 

عیسی بە ما آموخت کہ بھای پیروی از او گران است ء بە ما آموخت کہ راہ او 
نا گناو ناوات 0 کو کتانی اس جوا زارد آن راہ غزسی سی کت 
بسیاری کم او را خداوند ء خداوند ء می نامند از ورود بە ملکوت آسمانی محروم 
هستنددر,ک متی/: 23-13 

بسیاری صمممانه باور دارند کە نجات یافته اند ولی در عمل ثمرات زندگیشان ء 


ثمراتی متفاوت از ثمرہ ایمان است . 


عیسی اخطاری ھوشمندانہ داد: (١‏ متی / : 21 - 23) نە ھر کہ مرا خداوند 
خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد ء بلکە آنکه ارادہ پدر مرا کە در آسمان 
امت تا اوتفت شاو آق رو رکا غرافہد گنت دولآ خاوتلفء آیا بە نام 
تو نبوت ننمودیم و بە اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و بە نام تو معجزات بسیار ظاھر 
نساختیم ؟ " آنگاہ بە ایشان صریحاأً خواھم گفت که ھرگز شما را نشناختم ! ای 
بد کاران از من دور شویدا!) پس روشن است کہ نە تجربیات گذشته ء نە نبوت ء نە 
اخراج ارواح شریر ء نە اعجاز ء ھیچ کدام دلیلی بر تحصیل نجات نمی باشند . 
خداوند ما در مورد یك گروہ کوچکك جدا از دیگران و پیروان خودش صحبت 
نکرد . در آن روز بسیاری خواھند بود کە در مقابل او خواھند ایستاد . بلە ء آنان نجات 
یافته اند و جای ھیچ چون و چرائی نیست ء ولی کتاب مقدس بە ما توصیه کردہ است 
که ایمان خود را بیازمائیم . پطرس رسول نوشته است ١:‏ لہذا ای برادران بیشتر جد 
و جھد کنید تا دعوت و بر گزیدگی خود را ثابت نمائید. ؛ این حق ماست کہ باید 
زندگی خود را بیازمائیم و ثمراتی را که دادہ ایم ارزیابی کنیم : ۸ زیرا کە هر درخت 
از میوہ اش شناختهہ می شود .) کتاب مقدس بە روشنی بە ما تعلیم می دھد که 
نشان کار خدا در زندگی ما تحول در رفتار و کردار است . 

ایمانی کە منتھی بە عدالت نشود ایمانی مردہ است و نمی تواند کسی را نجات دھد . 


مسیحیان اقرار کردہ که فاقد ثمرۂ واقعی عدالت در زندگی می باشندہ بنیانی کتاب 


مقدسی برای اطمینان از نجات خود ء نمی یابند . نجات واقعی صرفاً در عادل بودن 
دیدہ نمی شود ء بسیاری ھستند کە نیک وکارند ولی مسیحی نیستند . نجات واقعی جدا 
از تولد تازہ ء تقدس و جلال نھائی ء نیست . نجات یك مرحله پویا است ء نجات 
واقعی کار خدا است کہ طی آن ما بە صورت پسر خدا متشکل می شویم . اطمینان 
واقعی از نجات در کار متحول کنندہ روح القدس در زندگی ماء به دست می آید. 
نجات ھمیشه از طریق فیض خدا و ایمان بودہ است ء نە با اعمال شریعت . حتی 
مقدسین عھد عتیق کە تحت شریعت موسی بودند با فیض از طریق ایمان نجات یافتہ 
بودند . ھمانطوری که بە روشنی مقدسین عھد جدید نیز شریعت خاص خود را دارند 
که باید انجام دھند . 

غیسی آمد ٹا گمٹا گان را بجوید و اث بخشد 

عیسی' آما تا گناعگاران را َه توبهفعظرت گتا ا 

عیسی آمد تا بشریت و جھان رانجات دہد . 

عیسی انجیل نجات بخش را اعلام نمود و انجیل او تنھا انجیلی است کە ما آن 
را موعظه می کنیم ء و هر انجیل دیگری ملعون خداست . 

انسان برای نجات خود می باید عیسی مسیح را بە عنوان آمرزندۂ گناھانش بپذیرد و 
زندگی خود را بە عنوان خداوند و مالک زند گیش بە او بسپارد و مطیع قدرت خدابی 


او شود . 


اشاعه این ادبیات در میان مردم که ١‏ عیسی مسیح را خداوند زندگی خود بسازند ) 
اشتباہ است . ما عیسی مسیح را خداوند نکردہ ایم . او از ازل خداوند بودہ و هھست . 
کسانی کہ او را بہ عنوان خداوند قبول ندارند در واقع متھم بە انکار او می باشند . 
ایمانی که قدرت خداوندی مسیح را انکار کند ء در واقع بی ایمانی است . اعلام 
خداوندی عیسی مسیح ؛ اعلام صداقت است . در واقع خداوندی عیسی عنصر مھم 
ایمان نجات بخش است: نە چیزی افزودہ شدہ بە ایمان . 

در رابطه با نجات در کتاب مقدس دو اظھار نظر روشن آمدہ است کە ھر دو تأکید 
بر خداوندی مسیحح دارند ١:‏ بە خداوند عیسی مسیح ایمان آور کە نجات 
خواھمی یافست ؛ (اعمال16 : 31) و١‏ زیرا اگر بە زبان خود عیسی خداوند را 
اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری کە خدا او را از مردگان بر خیزانید ء نجات 
خواھی یافت ١‏ (رومیان 10: 9). شمعون پطرس در روز پنطیکاست اعلام نمود : ١‏ 
پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند کہ خدا ھمین عیسی را کە شما مصلوب کردید 
٤‏ خداوند و مسیح ساختے است ) ( اعمال 2 : 36). بہ کسانی کە منکر خداوندی 
عیسی مسیح شدہ اند ء ھیچ وعدۂ نجاتی دادہ نشدہ است . 

همه کسانی کہ با ایمانی ناب بە سوی نجات می آیند از تە دل اقرار بە خداوندی 
عیسی نمی کنند ء بلکه از لبان خود سخن می گویند : خداوند ما خود اعلام نمودہ 


است کسانی را که بہ جای ستایش او با دلھای خودء بالبےپچای خود او را می 


ستابند ء محکوم می کند . عیسی کسی را که ھویت او را نمی شناسد ء نجات 
نخواھد داد ء او (خداوند ھمے؛ ( اعمال 10 : 36) است . 

ما باید عیسی را بە خاطر آن چە کهە هہست بپذیریم ء او مسیح نجات بخش و خداوند 
است کھ پادشاہ پادشاهمان و رب الارباب است . 

دعوت بە جلجتا باید برای مردم مشخص شود و ان دعوتی بە شاگردی و در تابعیت 
خداوندی عیسی مسیح بودن است . پاسخ بە آن دعوت ایمان آوردن است ہء و هر 
واکنشی کم تر از آن ء بی ایمانی است . 

نجات فقط با فیض و از طریق ایمان مقدور است ( افسسیان 2 : 8 . این حقیقت 
چکیدۂ تعلیمات کتاب مقدس است . ولی اگر ما معنی فیض را نفھمیم و یا تعریف 
ایمان را تحریف کنیم ء چنین تعلیمی برای ما مفھوم نخواھد داشت. فیض واقعی بر 
اقاسش کتاف مقدئن نا ا تاد می تا کہ نی ذتی ز شھرات تشریٰ زا تر کت 
کردہ ء با خرد اندیشی و عدالت و دینداری در این جھان زیست کنیم ؛ ( تیطس 2: 
2. ب هر حال اطاعت ما ھمیشگی نیست . فیض ما را مجاز نمی دارد کە جسمانی 
زندگی کنیم ء بلکە قدرت زیستن روحانی را در ما بہ وجود می آوردہ ایمان نیز مانند 
فقن 'اپھا) کتقات اعساق تحات ولگ خی فراتر از در كت خقارق ات اسان جَذا 


از توبە ء تسلیم و شوق وافر بە اطاعت نیست . تصویر کتاب مقدس از ایمان نجات 


بخش شامل تمام این عناصر است و ھیچ یک از این عناصر را نمی توان محدود بە 
اعمال انسانی نمود ء فقط ایمان آوردن تنھا عملی از ناحیه انسان است . 

درك نکردن درست این نکته کلیدی ء خطای کسانی است که خداوندی عیسی را 
در نجات رد می کنند . آنھا فکر می کنند کە چون کتاب مقدس ایمان و عمل را در 
مقابل یکدیگر قرار دادہ استء ایمان ممکن است خالی از عمل باشد . آنھا تصویری 
از ایمان دارند کە فاقد تابعیت ‏ تسلیم شدن یا ہر گشتن از گناہ می باشد و تمام عناصر 
نجات را ء کاری انسانی ء تصور می کنند . آنھا در مورد این حقیقت دوگانہ کہ 
نجات یك فیض است ء ولی شامل تمام آن موارد است ء لغزش خوردہ اند . 

نات سکتا مد است7ولی شاستگی آ0 تھا تو ظرری ابتانی :امت "کہ فراقر از 
درک محض و تأئید حقیقت باشد . شیاطین نیز چنین ایمانی دارند ( یعقوب 2: 19) 
۔ از سوی دیگر ایمانداران واقعی با ایمان بە رحمت نجات دھندہ شناختہ می شوند . 
آنھا برای پیوستن بە مسیح ء از هر چیز دیگر می گسلند . عیسی ایسمانداران مخلص 
را مسکینان در روح ؛ (متی 3:5) نامید. آنھا مانند آن باج گیری ھستند کە آنقدر 
فو ائ كةا عفر راشر شا سی کرد کہ سی ھے فورائمے سرش را لد کنا ر 
بە بالا نگاہ کند . و تنھا کاری که توانست انجام دھد این بود که بە سینە اش کوبید و 


بە خدا التماس نماید ١‏ خدایا بر من گناھکار ترحم فرما ؛ ( لوقا 18: 13). 


دعای نومیدانە آن مرد کە عیسی آن را سبب نجات او دانست ( آیهٌ 14)ء یکی از 
وشن رین تضاویر ا رمث غذا یة تویه ند گان و سراشر کنات:مقدنق است: 
التماس آن باجگیر بہ ھیچ وجه ناشی از عمل انسانی و یا تلاشی در جھت کسب 
عدالت نشد . بر عکس معرف و نشانه عدم اعتماد او بە هر گونە اعمال مذھبی بود ء و 
این مورد را می توان در 6 دور ایستادن ؛ او از فریسی استنتاج نمود . او می دانست کهھ 
تنھا راہ نجات ء فیض و رحمت خدا است . بر این اساس متوجە شد کە رحمت خدا را 
نە بر اساس شایستگی خود ء بلکه بە عنوان عطای خداء خوامد یافت . 

خداوند ما در رابطه با این داستان گفتہ است کہ آنچه کە آن باجگیر انجام داد 
نشان دھندۂ این است کہ توب هسته اصلی ایمان نجات بخش است . 

توبە ء آنچنانکه مورد نظر عیسی می باشد شامل درک گناھکار بودن شخص توبە 
کنندہ و برگشت از خودش و گناہ ورو نمودن بە خداست . توبە نتیجه کار خدا در دل 
انسان است و کاری در توان انسان نیست . توبە ھمیشهہ معرف پایان ھر نوع تلاش 
انسانی برای کسب التفات خداست. توبە چیزی بالاتر از تغییر فکر است . توبە شامل 


تغیبر کلی قلبی ء دید گاہ و علائق می باشد . توبە تغییر در تمام جنبه ھای زندگی است 


نات می ریہ آئ را کو فاقه اپ ضا عصلی خرن اق تی فائَلہ)َ اماة 


واقعی هر گز غیر فعال نیست ء ایمان واقعی ھمیشه مطیع است . در واقع کتاب مقدس 


غالباً ایمان را معادل اطاعت قرار دادہ است : ١‏ بە ایمان چون ابراھیم [ پدر ایمانداران ] 
خواندہ شد اطاعت نمود ) ( عبرانیان 11 : 8). این پیام کانونی فصل یازدھم 
رسالە بە عبرانیان و عھد امة بزرگ ایمان اسٹ . 

ایمان و اعمال در تضاد با یکدیگر نیستند ء عیسی حتی اییمان را نوعی عمل 
نامید ( ر. ك یوحنا 6: 9)ء نە صرفاً یك عمل انسانی ء بلکە کار جسمانی خدا در 
ما۔ خدا موجب شد کہ ما ایمان بیاوریم پس ما را قوت بخشید تا او را اطاعت کنیم . 

و دقیقاً ھمین جاست کہ تمایز کلیدی آشکار می شود . نجات توسط ایمان فی نفسه 
عاری از اعمال نیست؛ و این نہ بہ خاطر عمل انسان ء بلکه بخشش خداست (ر. کک 
اقسا۲:270 ۷8 ذخزتایہ غاہت کر کوفشن کر عبت فی مدق شاہٹسکی 
اعمال خودمان ء مضكسوخ می شود ( آیە 9). ما باید بیشتر از هر چیز دیگر بە خاطر 
داشته ہاشیم کە نجات کار خداست . از دید گاہ کتاب مقدس نجات در ثمرہ خود 
تویصیف می شود ء نە در کسی کە آن را دریافت کردہ است . اعمال لازمہ کسب 
نجات نیست ولی نجات واقعی اعمال نیکو را بە بار می آورد (ر. ک متی / : 17). 

ما شاھکار صنعت خدا ھستیم . ھیچ یک از اعمال نیکوی انسانی موجب تحصیل 
نجات نمی شود (ر. کك تیطس3 :1 -/) خدا توبە ء ایمان ء تقدیس ء تسلیم 
اطاعت و جلال فرجامین را بە عنوان بخشی از کار نجات بخش خودء بە وجود آورد . 


چونکە خدا می داند که انسان قادر بە تولید عناصر فوق نیست و هر تجربة دیگری که 


0ایا 


فاقد آن عناصر باشد نمی تواند کار نجات بخش خدا نامیدہ شود . اگر ما واقعاأً از خدا 
متولد شدہ ایم ء در غلبه بر دنیا شکست نمی خوریم ( اول یوحنا 5: 4). ممکن است 
ما گناہ کنیم ( اول یوحنا 2 : 1ء و ما گناہ خواھیم کرد ء ولی مراحل تقدیس ادامه 
خواھد یافت. خدا در ما کار می کند ( فیلپیان 2: 12) و تا روز مسیح ء بە تکامل 


ما ادامه خواھد داد (فیلپیان 1 : 6ء اول تسالونیکیان 5: 23 - 24). 


بخش دوم 
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۸ 


خسوانئسےه 


نە هر کس که خود را مسیحی می خواند ء واقعاً مسیحی است . بی ایمانان بە دروغ 
اعتراف ایمان بە مسیح می نمایند و مسیحیان غیر واقعی نیز فریب خوردہ و فکر می 
کنند که آنھا ایماندارند . 

فیض ارزان و ایمان آسان ہر خاسته از انجیل تحریف شدہ ویران کنندہ خلوص کلیسا 
ست . رقیق سازی و تلطیف پیام عھد جدید اقدام مخربی است کہ در اثر آن تقریباً هر 
نوع واکنش مثبت بە مسیح ایمان نجات بخش تلقی می شود . 

انجیلی کە عیسی اعلام نمود چنین سادہ انگاری و غفلتی را نمی پذیرد . خداوند ما 


از ھمان لحظہ کە شروع بە خدمت کرد از واکنش سریع و آسان و پوچ مردم دوری 
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کرد . او از اعلام پیامی کہ امید واھی بە انسان ببخشد خودداری نمود . سخنان و 
تعلیمات او ھمیشه بر اساس نیاز واقعی انسان بود و هر گز از توبیخ خود عادل پنداران و 
پردہ برداری از انگیزہ ھای نا درست و هشدار در مورد ایمان دروغ و اعمال پوچ ء 
کوتاھی نکرد . ملاقات عیسی با نیقودیموس در فصل سوم انجیل یوحنا نمونە ازاین 
قاطعیت است . این واقعه اولین برخورد بشارتی روبارو است کہ در اناجیل ثبت 
گرفیاه اشت , طبق سسله کر ازع چاست عغبثالی کت اکٹرا یا غضیومت و مغالنت 
فریسیان ہی ایمان مواجه بود ء اولین خدمت بشارتی خود را با مجاب نمودن یکی از 
روسای فریسی کہ ہا شوق و ذوق بە نزدش آمدہ بود و بە حقانیت رسالت او شھادت 
دادہ بود ء شروع نمود. شاید انتظار ما این باشد کە عیسی نیقودیموس را بہ گرمی 
پذیرفته باشد و تعارفات و برخورد مؤدبانه او راء نوعی اعتراف ایمان تلقی کردہ باشد 
ہ ولی این طور نبود ء عیسی کھ از باطن بی ایمان و عادل پندار نیقودیموس آگاہ 
بودء با او ھمانند یکی از بی ایمانان رفتار کرد . عدہ ای این بخش را دلیلی بر سھولت 
و سادگی ایمان آوردن بە مسیح ء تفسیر می کنند . از یك سو واقعیت این است کہ ما 
در این جا نوعی طرح سادہ نویسی را در انجیل می بینیم ؛ ولی از سوی دیگر حرف 
عیسی این نبود کە آن فریسی مغرور را با پیام ایمان سھل و سادہ ء دلخوش کند . بلک 


خداوند ما هر آنچە را کە آن مرد مغرور بر آن دل بسته بود بە چالش کشید . 
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در جریان این گفتگوی دو نفرہ عیسی متوجه ایمان جعلی و اعمال نیکوی متکی بە 
مذھب و عدالت فریسیائی و عدم اطلاع نیقودیموس از مفھوم کلی کتاب مقدس 
گردید . فراخوان عیسای مسیح دعوتی بہ یک زایش تازہ تام و تمام است . او بە 
نیقودیموس گفت کھ بدون چنان تولد روحانی تازہ ای ھیچ امیدی بە تحصیل حیات 
جاودائی وجود ندازد روشن انت کھ ئیقودیموس از سان سی معغجب شل ؤ 
بلافاصله برخورد مناسبی از خود نشان نمی دھد . یوحنا در انجیلش این واقعه را زمینه 
ای برای این بحث قرار دادہ است مبنی بر این که عیسی ء خداست . انجیل یوحنا با 
اعلام الومیت عیسی آغاز شدہ و پایان می دھد ( انجیل یوحنا باب 1:1ء 20: 30 
-31ر. کك). 

می شود گفت کہ الوھیت عیسی تقریباً زمینه هر سخن دیگری است کہ یوحنا در 
انجیلش بر زبان آوردہ است ء و ملاقات عیسی و نیقودیموس ھم از این امر مستثنی 
نیست. داستان این ملاقات در انجیل یوحنا 2 : 23 تا 25 ء آمدہ است ؛ آنجا که 
گل ہے قصصسی 1 مس رانے فنافت بر او ۲ق کس ا اق اس می ذافقیت 1 
داستان نیقودیموس ادامه می یابد تا بە اثبات ھمه دانی مسیح از طریق توانائی او در 
خواندن مکنونات قلبی نیقودیموس پردازد . و بدین ترتیب الوھیت عیسی را با کشف 


اینکە او تنھا راہ نجات است ء تآأئید می کند ( 3: 14 -17). 
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نیقودیموس یکی از آن افرادی بود که یوحنا در پایان فصل دوم انجیلش بە آنھا 
اشارہ کردہ است که ایمانشان بە مسیح از دیدن معجزات او بودہ است . توجه داشته 
باشید کە چنین ایمانی ء ربطی بە ایمان نجات بخش ندارد ء آنچنانکە می توانیم از 
شھادت یوحنا مبنی بر این که : ہ لیکن عیسی خویشتن را بدیشان موٗتمن نساخت ؛ زیرا 
که او همه رامی شناخت ۰ (2: 24) متوجہ این مھم ہشویم . و این یك بیانه روشن 
است در رابطه با ایمان مصنوعی و غیر مؤثر . بدین ترتیب نیقودیموس نمونە کسی 
شدہ است که دارای چنین ایمان عینی است ء او در فکر خود پارہ ای از حقایق را 
درمورد مسیح پذیرفتہ بود؛ ولی قلبش متحول نشدہ بود . نیقودیموس با چنین 
برداشتی از ایمان شروع بە صحبت با عیسی نمود : ١‏ ای استاد می دانیم کە تو معلم 
هھستی که از جانب خدا آمدہ ای زیرا ھیچ کس نمی تواند معجزاتی را کە تو می 
اتی تعایت جو ابی کھ لها با ری نافتا:210707), ادوس به ارات گت 
رھبر دینی می بایست علاقه شدیدی بە امور آسمانی داشته باشد . او معجزات عیسی را 
دیدہ بودء و فھمیدہ بود که او از جانب خدا آمدہ است در طی چھارصد سال گذشته 
نی ای ظھور نکردہ بود و نیقودیموس احتمالاً در این فکر بود کە موفق بە کشف نبی 
جدیدی شدہ است . شاید ھم حتی در مسیح بودن عیسی مشکوک بود ء و ہنوز بە 
این نتیجه نرسیدہ بود کە مسیح ء تجسم خدا بر روی زمین است . عیسی کم (ھمه را 


می شناخت ؛ (2: 4)ء بە درستی مکنونات قلبی نیقودیموس را می دانست ہ این 
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اعتراف ایمان او را ندیدہ گرفت و متقابلاً از او سئوالی پرسید که نیقودیموس 
نتوانست پاسخ دھد . عیسی ہی آنکە تعارف نیقودیموس را مبنی بر این کە از جانب 
خدا آمدا است تآأئید یا تکذیب کند ء پاسخی بے او می دھد که نشان دھندۂ ھمه چیز 
دانی اوست . در واقع خداوند ما نیقودیموس را با این واقعیت روبرو می کند که از 
شناخت کامل حقیقت کوتاہ آمدہ است . نیقودیموس صرفأً با معلمی کہ از جانبب 
خدا آمدہ باشد روبرو نشدہ بود ء او در مقابل خدائی کە در جسم ظاھر شدہ بود 
ایستادہ بود . در انجیل یوحنا 3 : 3 می خوانیم ء عیسی در جواب او گفست : (آمین 
آمین بە تو می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود ء ملکوت خدا را نمی تواند دید ) 
. سخنان خداوند ء نیقودیموس را متعجب ساخت ( 3: 9). عیسی با چنین سخنانی 
از پاسخ سئوال نیقودیموس طفرہ نرفت ؛ روش خداوند ما در گواھی دادن بە خدا 
عمقی بود و او چنین روشی را در برخورد اولش با نیقودیموس نشان داد . نیقودیموس 
در مقابل پاسخ عیسی چیزی برای گفتن نداشت ء این پاسخ شامل چھار حقیقت است 


کهە موجب تعجب نیقودیموس شدہ بود . 


نیقودیموس ( از روسای پھود ہ ( 3 : 1ء و عضو سن هدرین قدرتمندترین بدنهہ 


پھودیت در قرن اول میلادی در سرزمین اسرائیل بود . شاید نیقودیموس شبانه بە دیدار 
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عیسی رفته بود ء چون نمی خواست کسی او را ببیند و تصور کند که او بە نمابندگی 
از طرف انجمن سن هدریان بە ملاقات عیسی می رود و شاید ھم از این کە دیگر 
فریسیان در بارۂ او چهە فکری می کردند ء ترسیدہ بود . فریسیان بە خاطر اخراج 
مسیحیان از کنیسەہ شناختہ شدہ بودند ( یوحنا 9 : 22). با این تفاصیل او بر عکس 
سایر ھمکارانش با علاقه قلبی بہ دیدن عیسی آمد تا چیزی از او بیاموزد . فریسیان 
فرقه ای بودند کە فوق العادہ شریعت گرا و بر اساس قانون دینی رفتارمی کردند. آنھا 
نمونه کامل تمام افرادی بودند که مشتاق یافتن خدا ء اما دور از واقعصیت می باشند ( 
دوم تیموتاؤس 5:3). 

آنھا گر چه در امور مذھبی متعصب بودند ولی بە ھمان اندازہ با ملکوت خدا فاصله 
داشتند کهە یك زانی داشت . باورھای آنان شامل بیش از ششصد قانون افزودہ شدہ بر 
شریعت بود ؛ که بسیاری از آن قوانین اختراع خودشان بود . مثلا آنھا معتقد بودند که 
نوشیدن سرکە در روز سبت اشکالی ندارد ولی نباید آن را غرغرہ کرد ء چون غرغرہ 
کردن مستلزم کار بود ... و قوانین خود ساختہ ای نظیر آن . فریسیان آنچنان شیفتہ 
شریعت بودند کە وقتی عیسی آمد تا فیض و نجات را بە گناھکاران اعلام نماید او را 
رد کردند . 

رغیھ ید سر مسکاہ غری 19 ون خورہ ال قائت تا انگ آو الا 


مغشوش شدہ بود ء چونکہ ھمیشه بر این باور بود کە نجات در نتیجه اعمال نیکو 


171. 


کسب می شود و حتی انتظارش این بود کە مسیح او را بە خاطر شریعت گرا ئی اش ء 
تحسین کند . و برای او چه تعجب آور بود که تولد تازہ می توانست جایگزین اعمال 
نیکو باشد چیزی کھ نیقودیموس آن را بە دست آورد . 

پاسخ نیقودیموس حاکی از عدم درک او از سخنان عیسی بود ١:‏ چگونە ممکن 
اث:اضانی کا فر ئتہ ناقا مو لود گروذت آیا می شود که بار دیگر داخل شکم 
لنگس سراہ وا رر سور یں غتھ)رسر من ہنی 
و آشنا بە روش ببان حقایق روحانی در نمادپردازی ء سخنان عیسی را وارد شدن بە 
شکم و از نو متولد شدن تفسیر کردہ باشد ء بسیار دور از ذھن است . می شود گفت 
کە در واقع منظورش این بودہ است کە ١:‏ من نمی توانم دو بارہ متولد شوم ؛ شروع 
دو بارہ با چنین وضعیتی و چنین انگیزہ ھای مذھبی که درگیر آن ھستم ء بسیار مشکل 
است ہ دیگر برای من امیدی برای شروع مجدد ء وجود ندارد . 

تقاضای عیسی از نیقودیموس این بود آنچه را کە تا کنون بە خاطرش زیستہ است ء 
فراموش کند ء و این چیزی بود کھ نیقودیموس می دانست . 

علیرغم اعتراف سطحی نیقودیموس بە ایمان ء عیسی او را با مشکل ترین تقاضائی 
که می توانست مطرح کند ء روبرو کردہ بود . نیقودیموس شادمانہ حاضر بودء هر چه 
لازم است خرج کند ء روزہ بگیرد و آنچە را کە عیسی می گوید انجام دھد . ولی 


دعوت او بە تولد تازہ روحانی ؛ او را از بی کفایتی روحانیش و برگشتن از روشی کہ 
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تا کنون پیشہ کردہ بود ء ملزم نمود . عیسی تأئید کردہ بود: ١‏ آمین ء آمین بە تو می 
گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ء ممکن نیست که داخل ملکوت خدا 
شود؛ (آیه 5 . عدہ ای آب مذ کور در این آیە را تحت اللفظی تعبیر می کنند ء ولی 
چنین نیست . این مورد ربطی بە آب و تعمید ندارد . نجات در اثر استكحمام کسب 
نمی شود . در یوحنا 4: 2 می خوانیم کە عیسی ھیچ کس را تعمید نداد . اگر 
تعمید شرط نجات می بودء او مردم را تعمید می داد . گذشته از آن عیسی آمد تا 
گم شدگان رابجوید و نجات بخشد ( لوقا 19: 10)ء آبی کە عیسی از آن 
سخن گفتہ است ء صرفاً نوعی نمادپردازی است ٠‏ آنچنانکە نیقودیموس بە درستی 
رابطهُ آن را با آب تقدیس کنندہ عھد عتیق ء کە بر مذبح پاشیدہ می شد و در بیشتر 
مراسم مذھبی ء تقدیسس کنندہ بود ء می دانست . نیقودیموس بە عنوان یٹ استاد 
الھیات بدون شک مندرجات صحیفه حزقیال 36: 25 و وعدۂ عھد جدید را بە خاطر 
داشت ١:‏ و آب پاک بر شما خواھم پاشید ... ) در آیە بعد چنین وعدہ ای دادہ شدہ : 
(١‏ روح خود را در اندرون شما خواھم نھاد ١١.‏ این بیانات منشاء ایدہ آب و روح است 
کە با وعدہ دیگری ھمراہ می باشند ١×:‏ دل تازہ بە شما خواهم داد و روح تازہ در 
اندرون شما خواھم نھاد و دل سنگی را از جسد شما دور کردہ ء دل گوشتی بە شما 
خواھم داد ؛ ( آیە 26) . این وعدہ ھای عھد عتیق مبنی بر نو شدن از آب و روح 


است . تٹھا تعمیدی کە در این جا مورد نظر است ء تعمید یافتن در روح است . یحبی 
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تعمید دھندہ گفتہ است ١:‏ او که مرا فرستاد تا بە آب تعمید دھم ء ھمان بە من گفت 
بر ھر کس بینی کە روح نازل شدہ ؛ بر او قرار گرفت ء ھمان است او کە بە روح 
القدس تعمصسید می دصد ) ( یوحنا 1 : 33). تعمید روح در نجات صسورت می 
گیرد . خداوند توسط روح القدس ایمانداران را در بدن عیسی مشترکك می سازد ) 
اول قرنتیان 12 : 13) و ایمانداران را با آب دنیا تطھیر می کند ( افسسیان 5: 26ء 
یوحنا 15 : 3 . پولس بے ایسن مسورد با عبسارت ہ غسل تولد تازہ و تازگی ای 
که از روح القدس است ؛ اشارہ کردہ است ( تیطس 3: 5)ء کہ تقریباً باز تاب 
سخنان عیسی در یوحنا 5:3 است ١:‏ اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ء ممکن 
نیست کە داخل ملکوت خدا شود . 

عیسی بە نیقودیموس گفت :۸ لازم است کہ تو از نظر روحی تطھیر و دو بارہ مولود 
گردی ٠.‏ اشارہ کلی این بود کە شریعت و آداب مذھبی ء از جملە تعمید ء نمی توانند 
حیات جاودانی را بە انسان عرضه دارند . ما نمی توانیم مطمئن ہاشیم که نیقودیموس 


منظور او را فھمیدہ باشد . 


ات.کّمعحاه۵ مکاشٰطضغظےعه 
عیسی بە آرامی نیقودیموس شگفت زدہ را سرزنش نمود: ١‏ عجب مدار کہ بە تو 


گفتم باید شما از سر نو مولود گردیدا ( یوحنا 7:3). 


20 


متزال دی تیلودسشوسن ضاکی از ائییزون آفلة ائن وك چگرنە میکن ایت 
چنین شود ؟) وت 999)) نڈیوس سی :ٹرائنت آنچە را کە می شنود 
باور کند 

عیسی در جواب وی گفت ١:‏ آیا تو معلم اسرائیل ھستی و این را نمی دانی ؟) 
(یوحنا 3: 10). این سرزنش خداوند ء نیقودیموس را مجبور بە سکوت کرد و دیگر 
پاسخی برای عیسی نداشت . شاید بە آرامی نشست و بە توضیحات فیاض عیسی در 
مورد تولد تازہ گوش سپرد . شاید با ناراحتی خانه را ترک کرد . یوحنا در این مورد 
چیزی بە ما نگفته است . ظاھرأً چنین بە نظر می رسد کہ او ایمان آوردہ باشد ؛ اگر نە 
در آن جلسهە ‏ بلکە شاید در آیندہ ای نزدیکک . بعد از مصلوب شدن عیسی او را ھمراہ 
با یوسف از اھالی رامه ء کسی که جسد عیسی را از رومیان گرفت تا در مقبرہ خود 
دفن کند ( یوحنا 19: 38 -39) می بینیم . 

با این وجود اگر در این جلسهہ صحبت ھای بیشتری بین عیسی و نیقودیموس رد و 
بدل شدہ باشد یوحنا اشارہ ای بە آنھا نکردہ است . سکوت یوحنا در این جا غیر قابل 
توجیە است . اشارہ بە استعداد نیقودیموس در امور دینی ء موردی بود کہ او را از پا در 
آورد . استفادہ خداوند ار استعداد نیقودیموس ء حاکی از این است کہ او بە عنوان 


یك معلم دینی در میان تمام قوم ء مشھور بود . بە هر حال این سرزنش حاکی از این 


ہے 


وی کا چو زیادی گت فمقانی می ڈالسٹ و این فو ریف یزر گی شسرای آے 
یی و سے 

مباحثه عیسی با نیقودیموس یک فرضيه مھم را موجب شد ء و آن این که عھد عتیق 
بە روشنی راہ نجات را تعلیم دادہ ا ست ( ر. کك دوم تیموتاؤس 3: 15). عیسی راہ 
نجاتی جز آنچہ کە در عھد عتیق آمدہ است ہء نشان نداد ( ر . کك متی 5: 17). 
بدین ترتیب باید گفت کھ نجات از دید گاہ فیض فرقی با نجات از دیدگاہ شریعت 
ندارد . در مکاشفه خدائی اتحاد کاملی وجود دارد ء و راہ نجاتی کە در عھد عتیق 
آشکار شدہ | ست همان راہ نجاتی است کم در اثر کفارہ مسیح بر بالای صلیب؛ 
بدست آمدہ است . 

نجات ھیچگاہ پاداشی برای اعمال نیکوی انسان نبودہ است ء بلکە ھمیشه هدیه ای از 
ناحیه فیض برای گناھکارانی بودہ است کہ از گناہ خود برگشتہ اند که از طریق کار 
مسیح امکان یافتہ است . تجربە متحول شدن ء و تولد تازہ ء شامل باز آفرینی و نو شدن 
توسط روح القدس است ء کہ از ابتدای آفرینش توسط خدا طراحی شدہ است . حتی 
در عھد عتیق نجات پاداشی برای عمل کنند گان بە شریعت نبود ء بلکە ھدیه ای بود 
برای کسانی که فروتنانه و با ایمان در تلاش رھائی از گناهشان بودند . با این وجود 


ھمیشہ بە معنی یك شروع جدید است - یک تولد تازہ و برگشتن از گناہ بە سوی 
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خدا . نیقودیموس یە عنوان یک معلم شریعت ہء مطمثتاً این را می دانست ء و سخنان 
خدا را کە توسط اشعیا نبی ضبط شدہ بود می دانست : 

١‏ خویشتن را سے طاھر نمائید 

ہدی اعمال خویش را از نظر دور کنید . 

از شرارت دست بر دارید؛ 

نیسکوکاری را بیاموزیصد ... 

خداوند می گوید ١:‏ بیاییسد تا با صسمدیگر محاجه نماییم 

اگر گناھان شما مثل ارغسوان باشد ؛ 

خاحات قش ضرامةاشتتت 

اگر مل قسرمز سسرخ باشد 

مانند پشے خوامسد شسد ٠.‏ 

اشعیا 18-16:1 

زمینه کانونی عھد عتیق نجات از طریق فیض است . ولی فریسیان بە طریق اعجاب 
انگری امس زا کے ۷داشستا تھا کو کے نل خرھیر عال دی از تائد 
حقیقت فیض خدا و بخشش گناھکاران که توسط عھد عتیق اعلام شدہ بود ء غافل 
ودنہ آتھاھ اطاعث شریعت اک شذند می ره آایغان اورنهىسغشسی 


مسیح خداوند بە عنوان راھی برای تحصیل حیات جاودانی ء آنھا آن قدر برای تحصیل 
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عدالت مشغول بودند کە از حقیقت اعجاب انگیز مندرج در صحیفه حبقوق 2: 4 
غافل ماندہ بودند: (اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد ء اما مرد عادل بە 
ایمان خود زیست خواھد کرد.) آنھا ابراھیم را پدر ایمانداران می دانستند ء ولی درس 
کلیدی زند گی او را یاد نگرفتے بودند : [١‏ ابراھیم ] بە خدا ایمان آورد ؛ و او ؛ این 
زا برای وق عدالے سرت 7ر9 ڑ دای 0۵60:1585 اتھامامی زا پر ساس 
شریعت خود توصیف می کردند ء ولی از مھم ترین حقیقت مبنی بر این کە خدا 
گناهان را می آمرزد و خطاها را می پوشاند و گناھکارانی را کہ بە سوی او باز می 
گردند از گناہانشان می رھاند ء غافل بودند (مزامیر 32: 1--2). آنھا آمدن مسیح 
موعود خود را پیش بینی می کردند ولی چشم خود را بر این حقیقت کہ او بە عنوان 
کفارہ ای که برای گناہان ما ء خواھد آمد ء بسته بودند ( اشعیا 52: 4 - 9) . آنھا 
خود را راھنمای کوران و نور ظلمتیان ء تربیت کنندہ جاھلان و معلم کودکان ( 
رومیان 2 : 19 -20) ء می پنداشتند ء ولی اساسی ترین تعلیم شریعت خدا را 
فراموش کردہ بودند ء مبنی بر این کە خودشان گناھکار و محتاج نجات می باشند . 
انسان ھمیشه در مورد راہ نجات دچار سر درگمی بودہ است و فرقه ھای زیادی وجود 
دارند کە ھر کدام بە نحوی فرضيه نجات را تحریف می کنند و هر کدام بە نحوی با 
دخالت انسان در اثر نجات ؛ صراحت کلام خدا را در کتاب مقدس نقض می 
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هر یک از این فرقه ھای عمدہ مدعی اند کە کلید گشودن اسرار نجات را در اختیار 
دارند ء با این وجود در عقیدہ بە پیشرفت در عدالت از طریق کوشش انسان ء ھم صدا 
می باشند . کلام خدا از آغاز تا پایان بە نفی چنین دید گاھابی پرداختہ است . 

شصت و شش کتاب کتاب مقدس مجموعه ای از نوشته های چھل نویسندہ مختلف 
در طی چندین قرن می باشد که در تناسب کامل بھ یکدیگر می باشند . پیام یکدست 
خدا این است کە خدا بہ فیض خود گناھکاران توبە کار را که با ایمان بە سوی او می 
آیند می بخشد . در این جا نە رمز و رازی ھست ہء نە ابھامی و نە پیچید گی . اگر 
نیقودیموس واقعاً کلام خدا را می دانست ء بە خوبی از این امر آگاہ می شد . و اگر 
صمیمانه کلام مکتوب خدا را می پذیرفت ہء در قبال کلام مجسم که در مقابلش 
ایستادہ بود و تجسم راہ نجات ابدی ؛ ایستادگی و مقاومت نمی کرد (ر. ك یوحنا 


.,39 5 


تسزوم مکاشفضه 

نیقودیموس علیرغم مھارت فراوان و وسواس زیادش در جزثیات شریعت خداء در 
مقابل خدا کم آوردہ بود . نیقودیموس از یك چیز آگاہ بود و آن گناہ ہی ایمانیش 
بود . منظور نیقودیموس از گفتن ١‏ چگونە ممکن است چنین شود ؟۱ در واقع این بود 


کھ من باور نمی کنم !۷ بی ایمانی ھمیشه غفلت را موجب می شود . آیات 1و 
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2 فصل سوم انجیل یوحنا نشان دھندہ این بی ایسمانی می باشد . در آنجا 
عیسی می فرماید ١:‏ آمین ء آمین بە تو می گوئیم و بہ آنچه دیدہ ایم ء شھادت می 
دھیم و شھادت ما را قبول نمی کنید .) عبارات ۸ شھادت ما را قبول نمی کنید ؛ و ١‏ 
ایمان نمی آورید ) یك معنی را می رسانند . عیسی می خواست بە نیقودیموس 
تفھیم نماید کە ایمان قبل از شناخت است ہء ولی نیقودیموس بە ندانستن خود اعتراف 
کرد . آنچنانکە پولس در اول قرنتیان 2 : 14 نوشته است : ١‏ انسان نفسانی امور روح 
خدا را نمی پذیرد زیرا که نزد او جھالت است و آنھا را نمی تواند فھمید زیرا حکم 
آٹھا از روح می شود٠٠‏ حقایق روحانی در فکر کسی کہ ایمان ندارد ء عمل نمی کند 
٭ بی ایمان چیزی از حفایق روحانی نمی فھمد . سخنان عیسی چھ یورشی بود بہ خود 
عادل پنداری نیقودیموس ! ؟ او با غروری ناشی از خود عادل پنداری و اعتراف به 
ایمان نزد عیسی آمدہ بود )ای استاد ما ( فریسیان ) می دانیم کە تو معلم ھستی کہ از 
جانب خدا آمدہ ای (١‏ آیه 2). غیسی در دل بە او می گفت ( خیرا شما حتی از 
کتاب خودتان اطلاع ندارید . شما اساس نجات را نمی دانید و حتی امور زمینی را نمی 
فھمید ء چهھ فایدہ کهە حقایق آسمانی را برایتان تشریح کنم ؟) نیقودیموس مانند 
بسیاری از مردان مذھبی ء نمی خواست اعتراف کند که گناھکار ناتوانی است . ولی 
عیسی این را می دانست . نیقودیموس خود را یك معلم بزرگ روحانی می پنداشت ؛ 


ولی عیسی بە او فھمانیسد کە هصسیچ اسست : ”کسی بە آسمان بالا نرفت ء مگر آن 
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کس کہ از آسمان آمد ء یعنی پسر انسان کە در آسسمان است+( 3 : 13) . عیسی 
با بیان اصل خدائیش ایمان پوچ نیقودیموس را سرزنش کرد و سیستم دینی او را کە 
بر پایە اعمال انسانی استوار بود ء ویران نمود : کسی بە آسمان بالا نرفت؛ یعنی ھیچ 
کس نمی تواند بہ آسمان برود ؛ بلکە خدا از آسمان پایین آمد و توسط پسرش با ما 
مخت 3257( طرانات ا 2-1) ما ھرگز نمی توانیم حق ورود بە آسمان را 
صاحب شویم و جواب در خواست کار خود را از خدا بگیریم . تنھا کسی که می 
توائد بة دا ۔خسترسی داقته باشد کسی اسث که: از آسمان آمدہ اث و او ضرف 
یك معلم گسیل شدہ از طرف خدا نیست ء او در واقع خدا در جسم انسان است . ما 
یا باید سخنان او را بپذیریم و یا در گناھان خودمان ہمانیم . 

پس پیام این است : ١‏ شما باید از سر نو مولود گردید ؛ ( یوحنا 3: 7). تولد تازہ 
اختیاری نیست ہء اما یك نیاز مطلق است ھیچ کس حتی مذھبی ترین شخص فریسی 
از دعوت خدا بە تولد تازه مستثنا نیست. و در این جاست کہ ما شاھد انجیل بە 
روایت عیسی ھستیم : نجات جدا از کاری کە خدا در بازسازی انسان انجام می دھد ‏ 


واقعیت1سی بە نام آسرزش 
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وقتی که نیقودیموس از پاسخ بە عیسی بازماند ء عیسی با مھربانی با بیانی سادہ بە 
تشریح تولد تازہ برای او پرداخت . او از ابتدای آیە 14 بە معرفی جزئیات راہ نجات 
پرداخت و برای این کار از یك تمثیل کتاب عھد عتیق از موضوع نجات: استفادہ 
نمود ء و ھدفش این بود که بە نیقودیموس نشان دھد بدین دلیل او را سرزنش کردہ 
است کم از کتاب خودش هھم بی اطلاع است : ١‏ ھمچنان کە موسی مار را در بیابان 
بلند نمود ء ھمچنین پسر انسان نیز باید بلند شود ء تا هر کە بە او ایمان آورد ھلااكک 
نگردد ء بلکە حیات جاودانی یابد ؛ ( آیات 14 و 15). حتمأ نیقودیموس آن 
داستؿ4ان را می دانست. ولی چرا حقیقت نھفته در آن را نفھمیدہ بود ؟ در کتاب 
اعداد فصل 21 داستان کامل مار در بیسابان را می خوانیم . اسرائیلیان در بیابان 
سرگردان بودند ء آنھا از مصر بیرون آمدہ و در راہ رسیدن بە سرزمین موعود بودند 
ولی ھنوز بە آنجا نرسیدہ بودند ء آنھا مرتباً از خدا بە خاطر شرایط بدی که داشتند 
غذائی کە خدا بە آنھا می داد و امر و تھی موسی شکایت و ناله و زاری می کردند . و 
سرانجام آن قدر نا سپاسی کردند کہ خشم خدا را برانگیختند و خدا تصمیم گرفت 
آنھا را تنبيه کند ء بدین ترتیب بلائی ہر آنھا نازل کرد و آن بلا صدھا مار سمی بودند 
که در میان قوم ظاہر شدند و مردم شورشی را نیش زدند . وقتی قوم بە این نتیجه 
حالف کس کقاق: سی است وم کردتھت اتھااتود می اناو ازاج قاضا 


کردند وساطت کند تا خدا در رحمت خود آنھا را ببخشد . خدا نیز بە آنھا رحمت 
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آورد و بە موسی گفت ستونی برنجی بە شکل مار بسازد و آن را در وسط قوم بگذارد 
ء آنگاہ خدا قول داد : ١ر‏ گزیدہ شدہ ای کے بر آن ( ستون ) نظر کند ء خوامد 
زیست | ( اعداد 1. خدا یک مراسم دینی مقرر نکرد ء و بە ھمین ترتیب نیز 
نجات در نتیجە مراسم مذھبی بدست نمی آید . چنین حقیقتی در میان بنی اسرائیل در 
بیابان و نیقودیموس مصداق پیدا نمود . و امروز نیز مصداق پیدامی کند . 

کسانی که از اطاعت مسیح بە عنوان یك عامل فعال ایمان نجات بخش سر باز می 
رك می گویتدا مذف غیسی از انشخات ان مثال عھد عق نان ذادپ ایخ ہوۃ کە 
ایمان صرفأً باور بە حقایق انجیل است . 

ما بە روشنی در اینجا شاھہد هدیه ای بدون قید و شرط از سوی خدا ھستیم که بە ھر 
آن کس کم مشتاق آن است دادہ می شود . مھم ء نە نگاہ کردن بە مار برنجی ء و 
ایمان بدان ء بلک ایمان بە کسی است که آن را مقرر فرمود . مطالعه دقیق تری از فصل 
1ء کتاب اعداد نشان می دھد کە عیسی تصویری از یك ایمان ارزان ء رسم نکردہ 
است . عیسی بە نیقودیموس لزوم توبە را نشان داد . در واقع عیسی از این تمثیل 
مخصوص برای مبارزہ ہا ایدہ فریسیائی نیقودیموس استفادہ نمود . نیقودیموس داستان 
مار برنجی را بە خوبی می دانست . بدون شکۂ او بە عنوان یك رھبر دینی با موسی 
همصدا بود . ولی عیسی بە او نشان داد کە بە جای آن باید با قوم گناھکار و گردنگش 


یھود ء ھم صدا شود . نیقودیموس بە خوبی از وضعیت بنی اسرائیل کە مار برنجی 
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برایشان بر پا شد آگاہ بود . آنھا گناھکار بودند . آنھا شورشیانی بی اعتنا در مقابل خدا 
بودند . آنھا مجازات شدہ و مردند . آنھا با شرمندگی تمام نزد موسی آمدند و توبہ 
کردند و گفتند ١:‏ گناہ کردہ ایم زیرا کە بر خداوند و ہر تو شکسک۹ایت آوردہ ایم 
٠‏ پس نزد خدا دعا کن تا مارھا را از ما دور کند؛ ( اعداد 21:/). 

آنھا با دلی شکستہ بە سوی خدا باز گشته و توبە کردند . عیسی نیز از نیقودیموس 
می خواست کہ چنین کند . 

موضوع مورد نظر گناہ بود . عیسی با این معلم بزدرگك شریعت بە گفتگو پرداخت تا 
به او بفھماند کە او نیز مار گزیدہ است ٠‏ و می باید برای نجات بە سوی او بیاید . چنین 
سخنانی بە مذاق یك فریسی خوش نمی آمد ء چونکه نافی حس خود عادل پندارش 
بود . چنین تمثیلی از ایمان هر چند ایمانی سھل و سادہ می نمود ء ولی بە نیقودیموس 
گناہ او و لزوم توبە نمودن او را نشان داد . او نیز می بایست خود را در زمرہ 
گناھکاران مار گزیدہ و توب کردہ اسرائیلی محسوب نماید . 

تمثیل مار برنجی ھمچنین بیانگر مرگ مسیح بە عنوان بھای نجات بود . آنچنانکه 
وس ناو انی اف امت اس ہس فان وت نے حافث پ افراتھ نرد ےئ الرائ پر 
صلیب . کلمه ١‏ باید ؛ در آیە 14 ہسیار مھم اسست . عیسی می بایست ہمیرد : 


اہدون ریختن خون آمسرزش نیسست ؛ ( عبرانیان 9 : 22). مردن لازمہ سیستم 
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قربانی مقرر شدہ از سوی خدا بود ء چونکه ( مزد گناہ موت است )(رومیان 6: 23). 
کسی باید می مرد تا مزد گناہ پرداختہ شود . 

این حقیقت ما را بە مھم ترین بیانیه کتاب مقدس می رساند : ١‏ زیرا خدا جھان را آن 
قدر محبت نمود کھ پسر یگانه خود را داد تا هر کھ بر او ایمان آورد ء ھلاکك نگردد ‏ 
بلکە حیات جاودانی یابدہ؛ ( یوحنا 3: 16). 

ایمان آوردن بە عیسی یعنی چه ؟ ایمان آوردن بە عیسی چیزی فراتر از شناخت و 
تأئید ھویت او و پذیرش آنچە هست کہ می گوید . ایمان واقعی منتج بە اطاعت می 
شود . ھیچ راھی وجود ندارد کە اطاعت را از ایمان حذف کنیم . عیسی ایمانی را که 
معترف بە حقیقت باشد ء اما بہ گناہ ادامه دھد ء اجازہ نمی دھد . بە آیات 20 - 21 
فصل سوم انجیل یوحنا توجه کنید : ( زیرا ھر کە عمل بد می کند ء روشنی را دشمن 
دارد و پیش روشنی نمی آید ء مبادا اعمال او توبیخ شود. ؛ آیە 36 از این فراتر رفتہ و 
عدم اطاعت را با بی ایمانی مساوی نمودہ است ٠:‏ آنکھ بە پسر ایمان آوردہ باشد ‏ 
حیات جاودانی دارد و آنکە بە پسر ایمان نیاورد حیات را نخواھد دید ء بلکە غضب 
عتتایر ارسی الا 

معیار ایمان واقعی این است : آیا اطاعت زا ثمر دادہ اسٹ؟ اگر غیر از این ات . آن 


باقا مات کر احلت ستتی اضانے اشک ا ات اق اظاضفاانت: 
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یوحنا 3 : 17 توضیح دیگری از سیستمی مذھبی است کہ نیقودیموس نمایندہ آن 
است . فریسیان منتظر مسیح موعود بودند که باید بیاید و غیر یھودیان را نابود کردہ و 
مدینە فاضله ای برای یھودیان بنا نھد ء ولی عیسی گفت : × خدا پسر خود را در جھان 
نفرستاد تا بر جھان داوری کند ؛ بلکه تا بە وسیلە او جھان نجات یابد ١.‏ کسانی که 
فکر می کردند مسیح موعود می آید تا اسرائیل را جلال دھد و هر کس دیگر را از 
روی زمین بر دارد ء بە بیرامه می رفتند . مسیح آمد تا نجات را نە فقط برای بنی 
اسرائیل ء بلکە برای تمامی جھان بە ارمغان بیاورد . این است واقعیتی بە نام آمرزش . 
این آمرزش نہ تنھا بە فریسیان ؛ نہ تنھا بە یھودیان ء بلکە بە ١‏ هر که بە او ایمان آورد؛ 
(3: 16) عرضہه خوامد شد . 

عیسی این وعدۂ اعجاب انگیز را بە گناھکاران داد : ١‏ آنکه بر او ایمان آورد ء بر او 
حکم شود ؛ (3: 18). عیسی وعدہ خود را با اخطار بە فریسیان و هر آن کس 
دیگری کە مسیح را انکار می کند ء متعادل نمود : ١‏ هر کہ بە او ایمان نیاورد ہ الان بر 
او حکم شدہ است ء بە جھت آن کہ بە اسم پسر یگانڈ خدا ایمان نیاوردہ است ٠۰‏ 
حکم خدا موکول بە آیندہ نشدہ است و آنچە که باید در آیندہ بشود ء ھم اکنون شدہ 
است : (حکم این است کم نور در جھان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست 
داشتند ء از آنجا کە اعمال ایشان بد است ؛ ( 3: 19). کسانی که از نور نفرت دارند 


و آن را انکار می کنند ء خود را در معرض تاریکی جاوید قرار دادہ اند . 
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خداوند ما انجیل خود را بە ما معرفی نمودہ است . انحصار طلبی این انجیل قابل 
توجه است : عیسی تنھا منبع نجات است . کسانی کہ بە نام او ایمان ندارند ء محکوم و 
از حیات جاودانی محروم می باشند . دیگر مھم نیست کہ چقدر امین تا چه حد 
مذھبی و تا چه اندازہ کارھای نیکو انجام دادہ اند . ھمه باید تولد تازہ بیابند . برای 
کسانی کە خود را در وضعیت گناہ آلود اسرائیلیان و مرگ ناشی از گناھانشان قرار 
ندادہ و توبە نسکردہ اند و از گناہ روی بر نگردانیدہ و کسی را کە چیزی رابر پا داشتہ 
است که آنھا نمی توانند سرنگون کنند ء اطاعت نکردہ اند ء نە وعدہ ای ھست و نه 


حیات جاودانی ء فقط و فقط محکومیت خود را تضمین کردہ اند . 
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پیام مسیح انکار و سرزنشی است از خود عادل پنداری فریسی و سبك زندگی سر 
کشانە . رسالت مسیح در فصل 3 و 4 انجیل یوحنا این دو طیف را در بر می گیرد . 
فصل چھارم انجیل یوحنا حاوی یکی از مشھورترین و زیباترین محاورات عیسی 
درسراسر کتاب مقدس است . در این فصل خداوند ما نجات خود را بە زنی مطرود بە 
عنوان جرعه ای آب پیشنھاد می کند . 

کسانی که با نجات بر اساس خداوندی عیسی مخالفت می ورزند ء غالبا این فصل از 
انجیل یوحنا را دلیلی بر ایسن می دانند کە نجات ھدیه ای است از سوی خداء فارغ از 
هر در خواستی برای ملزم نمودن زندگی شخص گناھکار . ولی ما الھیات خود را بر 


اساس این ایدہ پیادہ نکردہ ایم ء و یا بدتر این که عناصر انجیل را به این بھانە کە در 
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فصل چھارم انجیل یوحنا ء نامی از آنھا بردہ نشدہ ء غیر ضروری نمی دانیم . قبل از هر 
خرز یه غاطز داشتة باشید که غیسی از باظن آن ژن آگاہ بد2 :و دنا نی دائیٹ کہ 
چه نوع پیامی مناسب اوست تا او را بە سوی نجات ھدایت کند . عیسی در صحبت با 
آن زن صجبتی از جریمه گناہ ء توب ء ایمان ء کفارہ ء مصلوب شدنش بە خاطر گناھان 
او و قیام خودش از مردگان نکرد . آیا ما نیز باید چنین نتیجه بگیریم که عناصر فوقء 
عناصری غیر ضروری در پیام انجیل می باشند ؟ قطعاً خیر! آن زن توسط روح 
القدس بە طریق منحصر بە فردی آمادہ رویاروئی با این لحظهہ خطیر شدہ بود . نیازی 
نیست کہ بە پیشینه این زن بر گردیم و ببینیم تا چه اندازہ بە حقایق روحانی دسترسی 
داشته است . او مثل نیقودیموس الھیات دان نبود ء ولی دل او مایل بە آگاھی از 
گناہانش و پذیرش مسیح بود . پیام مسیح بە آن زن ء او را بە باطن خودش سوق داد 
نە فھم حقایق انجیل . ما باید روش خداوند خود را در بشارت یاد بگیریم ء نە این کە 
طرحی برای عرضه جھانی انجیل از خود ابداع نمائیم . 

آنچە که ما از پیشینە آن زن می دانیم این است کم او چندین ازدواج ناموفق داشتہ و 
چون با شوھر آخرش بە طور غیر قانونی زندگی کردہ است ء زنا کار بودہ است . در 
جامعه او چنین زنی مطرود محسوب می شد . هر نوع تصور دیگری می شود در مورد 


او نمودء الی این کە هدفی برای گفتگو با مسیح باشد . عیسی برای ایسن کە توجه 


دارم 


آن زن را معصطوف بە خودش کد ء می بایست او را با بی تفاوتی اش ء خود 
محوری اش اعسصال غیر اخلاقیسش و پیش داوری دینی اش ء روبرو سازد . 
آن زن با نیقودیموس بە منزله دو قطب مخالف آھن رہا می باشند ء نیقودیموس 
شخصی پھودی بود ء ولی آن زن سامرائی بود . نیقودیموس مرد بود واوزن؛ 
نیقودیموس یك رھبر مذھبی بود و او یك زن زانيە . نیقودیموس شخصی وارد و 
آگاہ بود ء و او زنی نادان و غافل . نیقودیموس عضوی از طبقات بالای جامعہ بود ء و 
او پست ترین عضو جامعه ء پست تر از یك یھودی راندہ شدہ ؛ چون کہ او سامرائی 
و مطرود بود . نیقودیموس ٹروتمند بود او یک زن فقیر . نیقودیموس عیسی را بەہ 
عنوان معلمی از سوی خدا شناخت ہ ولی آن زن عیسی را نشناخت . 

ولی ھمان مسیح قدرتمند و دانای مطلق کە خود را بە نیقودیموس آشکار کرد ء خود 
را نیز بە آن زن آشکار نمود . توجە کنید ! در اینجا صحبت از قصه یك زن سامرائی 
نیست ء بلکە هدف ء بیان خود آشکار سازی عیسی بە عنوان مسیح است . 

با آن همه موقعیت ھائی کە عیسی برای آشکار سازی ھویت خود در اختیار داشت ؛ 
ولی ہر آن شد که در اولین فرصت ھویت خود را بە یك زن گمنام سامرائی آشکار 
ساز. شاید این موجب تعجب ما شود کە چرا عیسی بە مرکز شھر اورشلیم و بە معبد 
نرفت تا در آنجا با انجمن رھبران دینی بگوید کە او ھمان مسیح است ؟ چرا او برای 


نخستین بار ھویت خود را بە یك زن گمنام و زانیه آشکار کرد ؟ 
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قطعاً عیسی می خواست نشان دھد کہ انجیل متعلق بە ہمہ کس می باشد ؛ نە صرفاً 
مطلق بە نژاد عبرانی ء و او آمدہ است تا در خدمت مطرودان و فقیران جامعه باشد نە 
خبرگان مذھبی . 

برای رھبران اقدام مسیح مبنی بر این که از آنھا غافل شدہ و خود را بہ یک زن 
ناشناخته و سامرائی معرفی کند توھین بزرگی بود . ولی وقتی سرانجام خود را بە 
رھبران مذھبی اسرائیل معرفی نمود ؛ آنھا ادعای او را باور نکردند. اما برای ما لزوم 
گفتگوی عیسی با آن زن کاملاأً محرز است . کتاب مقدس چیزی در مورد افکار و 
احساسات آن زن بە ما نگفته است . ما نمی دانیم کە آن زن تا چه اندازہ از منظور 
فیسی از تذاوقع آت لہ شسرا و آگاو وھ سک رای عاتکمی لات الا 
صحبت آن زن در مورد زند گی روحانی بودہ است یا نە . تنھا شناختی که از او داریم 
استنباطی است کھ از سخنان و کارھای او کردہ ایم . 

در واقع گر چە فرض ما این است کہ او عیسی را بہ عنوان مسیح پذیرفتہ و ایمان 
آورد ء ولی حتی بە این مورد ھم صراحتاً اشارہ نشدہ است . ما فرض خود را بر اساس 
رفتار او قرار دادہ ایم ؛ مخصوصأً ہر اساس این واقعیت کہ آنچه را کہ راجع بە 
عیسی کشف کردہ است بە دیگران اعلام کردہ است و آنھا نیز ایمان آوردہ اند ۔ 
بنابراین باید مواظب ہاشیم کہ مبادا این بخش از انجیل را مبداء تمام دانسته ھای خود 


از انجیل قرار دھیم . ولی عیسی بر خلاف ما باطن آن زن را می دانست . وقتی 
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عیسی با آن زن صحبت می کرد ء می توانست او را ارزیابی کند و از میزان آگاھی و 
ایمان او آگاہ باشد . عیسی قادر بود دقیقأً آنچە را کہ بہ حال آن زن مناسب بود بر 
زبان آورد . گفتگوی عیسی با آن زن سامری ا لگوئی برای هر نوع بشارت شخصی 
نیست . عیسی در قالب یک مبشر کار آزمودہ مسیر صحبت را ماھرانه تغییر جھت داد 
و از تمثیل سادۂ نوشیدن آب برای نشان دادن ھویت خود بە آن زن استفادہ نمود . 


ما از این داستان پنج درس مھم یاد می گیریم : 


1- درس چاہ : مسیح آمد تا گمشدہ را بجوید و نجات دھد 
بە وقایعی کە منجر بە این ملاقات شد ء توجه کنید ! عیسی یھودیە را ترک کردہ بود 
وب سوی جلیسل می رفست ( یوحنا 4: 3). آیه اول حاکی از تفوق او بر یحیی 
تعمید دھندہ در شاگرد سازی است . تودہ ھای مردم که برای دیدن او می آمدند 
مشکل بزرگی بە وجود آوردہ بود . رھبران یھودی ء یحیی تعمید دھندہ را بە خاطر 
این کە حقیقت را می آموخت و آنھا را محکوم می کرد ء مشکل بزرگی بر سر راہ 
خود می دیدند ء و ھمین احساس را نیز در بارۂ عیسی داشتند . هر چه کە بیشتر مردم 
بہ سوی عیسی می آمدند ناراحتی رھبران مذھبی بیشتر می شد . در واقع نفرت 


فریسیان با عیسی از این نقطه آغاز شد و با کشته شدن عیسی بە اوج خود رسید . 
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عیسی پھودیە را ترک کرد ؛ نە بدین جھت کھ از فریسیان ترسیدہ بود ء بلکه بدین 
جھت که زمان مناسب خدا برای مقابله با آنھا نرسیدہ بود . عیسی دلیل دیگری برای 
ترک یھودیە داشت : ١‏ لازم بود که از سامرہ عبور کند ؛ ( آیہ 4) . این ضرورت 
جغرافیائی نبود . در واقع سفر از طریق سامرہ برای یك نفر بھودی ء موردی غیر 
طبیعی بود . سامریان بە قدری با یھودیان ناساز گار بودند ء کە یك نفر یھودی دوست 
نداشت قدم بە سامرہ بگذارد . هر چند نزدیك ترین مسیر بین یھودیه و جلیل از سامرہ 
می گذشت : ولی سامریان برای رفتن بہ جلیل ھیچ گاہ از آن طریق استفادہ نمی 
کردند . آنھا طریق مخصوص خود را داشتند : شمال پھودیە ء شرق اردن سیپس 
برگشت بے جلیل. عیسی نیز می توانست آن راہ را برای رفتن بە جلیل انتخاب کند . 
ولی عیسی با انتخاب راہ خود از طریق سامرا بە جلیل ء محبت خود را نسبت بە 
گناھکاران نشان داد . سامریان یھودیان دو رگه ای بودند کہ با اقوام اطراف خود 
آنگاہ کە اسرائیل در سال 7/22 قبل از میلاد (ر . کك دوم پادشاھان 17: 25-23 
) بە سرزمین ھای بیگانە تبعید شدہ بودند ء ازدواج کردہ بودند . سامریان اورشلیم را بە 
عنوان مر کز عبادت قبول نداشتند و در عوض معبدی برای خود در کوہ جریزیم در 
سامرا بر پا کردہ بودند . اختلاط آنھا با سایر اقوام و بت پرست شدن آنھا از نظر 
بھودیان اصیل گناھی چنان بزرگ بود که ارتباط خود را با آنھا کاملاً قطع کردہ 


بودند ( یوحنا جج 9). سامریان از نظر یھودیان اصیل تبدیل بە امتی جدا شدہ بودند و 


9ور 


پھودیان بیشتر از سایر اقوام از آنھا نفرت داشتند . این نفرت و خصومت دیرینہ 
پھودیان و سامریان ء قرنھا ادامه داشت . خداوند ما با سفر بە سامرہ سدھای کھن 
دشمنی را در هم شکست . عیسی در سفر بە سامرہ دو هدف را دنبال نمود : اول نشان 
دادن محبت خود بە گناھکاران که از نظر یھودیان منفور بودند ء دوم دیداری از چاہ 
یعقوب . عیسی آمدہ بود تا گمشد گان را بجوید و نجات بخشد (لوقا 10:19) 
۔ وحتی گر چه این سفر شکستن مرزھای فرھنگی بود ء ولی در زمان مقرر او می باید 
در سامرا باشد . چنانکە او در زمان مقرر بە سر چاہ نمی رفت ء زنی را در آنجا نمی 
دید . ولی برنامه ریزی او کامل بود و در زمان مقرر بە سر چاہ رسید . عیسی کلام را 
حتی قبل از بنیاد جھان نوشته بود . عیسی بہ آن مکان وارد شد ء قطعه زمینی که 
یعقوب خریدہ و بە یوسف دادہ بود و در انجیل یوحنا 4: 6 می خوانیم کە عیسی از 
سفری که کردہ بود ء خستہ شدہ بود و از شدت خستگی در کنار چاہ نشست ء و ) 
ساعت ششم ) روز بود . در اینجا ما شاہد جنبه ای از انسانیت مسیح ھستیم . چونکه 
عیسی از هر نظر انسان بود ء بنابراین خستہ شد . نویسندہ رسالە بە عبرانیان می ویسد 
که عیسی نیز مانند ما در گیر ضعف ھای انسانی بود ( عبرانیان 4: 15). 

یوحنا احتمالاً برای بیان زمان از روش رومی استفادہ کردہ است . آغاز روز در تقویم 
رومی ظھر بودء بدین ترتیب ساعت ششم ء می شود ساعت 18. مردم سوخار در این 


ساعت از کار خود دست کشیدہ بودند ء و زن سامری ھم بعد از فراغت از کار روزانه 
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خود باید برای کشیدن آب بە سر چاہ می آمد . خداوند ما پس از سفری طولانی ء در 
روزی داغ و آفتابی خسته و تشنە در کنار چاہ نشست . او در وقت موعود خدا بە مکان 
موعود رسیدہ بود . او در آنجا بود تا یك زن گم شدہ و بدبخت و ورشکستہ را بجوید 


2 درسی کھ از آن زن می آموزیم 

عیسی بر لب چاہ نشستہ بود < که زنی سامری بہ جھت آب کشیدن آمد؛ (آیه .)/٤‏ 
زنی که بر سر چاہ آمدہ بود ء زنی بد نام و راندہ شدہ از جامعہ بود . عیسی از او 
تقاضای جرعه ای آب نمود ( آیە 7) . قطعاً اَسَتَرَهْهْوستا متعجب شد ؛ چونکە در 
فرھنك آن رو زگار و آن شھر مردان در انظار عمومی با زنان و حتی زنان خود وارد 
گفتگو نمی شدند ء و این مرد غریبه داشت این سد فرھنگی را ویران می کرد . زن از 
اینکە عیسی با او وارد صحبت شد تعجب کرد و تعجب او وقتی بیشتر شد کە عیسی 
از او تقاضا کرد تا از ظرف ١‏ نجس | او جرعه ای بنوشد ء بدین جھت از او پرسید 
١چگونە‏ تو کہ پھود ھستی از من آب می خوامی و حال آن کكکه٭[من ]زن 
سامری می باشم؟ ٣ي‏ 9). 

پطرس رسول گفتہ است ١‏ براستی [ در ] یافتہ ام کە خدا را نظر بہ ظاھر نیست ) 


(اعمال 10 : 34) . عیسی از اینکە جرعه ای از ظرف نجس آن زن سامرائی کہ بە 
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خاطر او آمدہ بود تا کشتهہ شود ؛ بنوشد ء ابائی نکرد ء ھیچکس نە این زن ء نە فریسی 
ای مثل نیقودیموس و نہ حتی آن جذامی منفور جامعه محروم از محبت خدائی او 


نبودند . 


3- درسی که از آب می آموزیم : ھر کس که تشنه است پبیاید 

فی فو سرات او گلٹ 2(گ۔ مس غدا رای کان و گشت کہ ثرسی 
گوید آب بە من بد هر آینە تو از او خواھش می کردی و بە تو آب زندہ عطا می 
کرد؛ (آیه 10). 

مسی لاگیان سی صحت, را ھی فائی فو ھتاب غضرآن خی مه ام ہرد 
از آن زن کە آب در اختیار داشت ہ تقاضای جرعه ای آب کرد و این بہ جای 
تقاضای آب می گوید که کسی کہ نیاز بە آب دارد آن زن است کہ باید از چشمه 
جوشان فیض او بنوشد . در اصل تشنگی جسمانی آن زن مطرح نبود بلکھ او نیاز بە 
رفع عطش روحانی داشت . گر چه ظاھراً آن زن متوجه منظور عیسی نشد ؛ ولی آب 


زندہ را برای جان خشکش بە او عرضه نمود . 
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آنچنانکە مشاهدہ می شود ء برخی بر این عقیدہ اند کە ایمان نجات بخش شامل 
اطاعت و الزام نیست . آنھا بە عنوان پشتوانُ ایدہ خود ء بە ھمین داستان اشارہ می 
کنند و عرضه آب زندہ بە این زن را توسط عیسی ء دلیلی بر تسلیم آن زن بە قدرت 
خداء می دانند . 

نویسندہ ای دراین مورد می نویسد : کلمة ( التزام ) در عھد جدید نمی توانند 
مسترادف با( ایمان؛ باشد . بە عنوان نمونە عیسی در یوحنا 4: 14 می فرماید ؛لیکن 
کسی که از آبی که بە او می دھم بنوشد ؛ ابداً نفته تخوافک مه 4 و بدا در'انجیل 
یوحنا 6: 94 می فرماید: ١‏ هر کہ جسد مرا خورد و خون مرا نوشید ء حیات جاودانی 
دارد ٠.‏ بدیھی است که این جملات بیانگر شایستگی می باشند ء نە تعھد و التزام . 
آیا می توانیم بپذیریم کە فعل ١‏ نوشیدن ؛ ایدہ شایستگی را جدا از التزام می رساند ؟ 
مطلقاً خیر! انجیل متی 20: 22( آیا می توانید از آن کاسە ای کە من می نوشم ء 
بنوشید ؟۱۶) و یوحنا 16 : 1[ آَیا جامی را کە پدر بە من دادہ است ننوشم ؟۶١)؛‏ 
ہر دو نوشیدن را بە طریقی بە کار بردہ اند کە دقیقاً مفھوم اجابت و تسلیم را می 
رساند . علاوہ بر آن تعریف ایمان بە کمکك تشبیه توجیه پذیر نیست . 

پس تکلیف ما با آیاتی نظیر یوحنا 3 : 36( آن که بە پسر ایمان نیاورد ء حیات را 


نخواہد دید؛ ) ء و عبرانیان 3 : 18 --19 ١(‏ آنانی را کە اطاعت نکردند ... بە ہب 
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بی ایمانی نتوانستند داخل شوند )١‏ کھ بە روشنی بی اطاعتی را با بی ایمانی یکی می 
دانندء چیست ؟ 

این واقعیت کە عیسی آب زندہ بہ آن زن عرضه نمود ء فاکتور تعھد و التزام را در 
ایمان واقعی ء کم رنگ نمی کند . آب زندہ ای کە عیسی در اختیار داشت ھدیهہ 
نجات بود شامل تمام مواردی که در واقعیت آمرز ش دخالت دارند ء آزادی از گناہ 
ء تعھد بە پیروی عیسی ء توانائی اطاعت شریعت خدا و قدرت و اشتیاق بە جلال دادن 
ا 

چنین بە نظر می رسد کە آن زن ھنوز ھم فکرش متوجہ آب طبیعی بود :ای آقا دلو 
نداری و چاہ عمیق است ء پس از کجا آب زندہ داری ؟ آیا تو از پدر ما یعقوب 
بزرگتر ھستی که چاہ را بە ما داد و خود و پسرانش و مواشی او از آن می آشامیدند 
۶۹۶ (آیات 11و12). 

اگ ات رذ انی ذاقبت: کا عسے ہر گل آآڑہ مقوت است کیو ای کا او رفا می 
دارد بھتر از آب یعقوب است ہء فرق بین آب طبیعی و آب زندہ را می فھمید . بدین 
جھت عیسی برای تفھیم این حقیقت بە او گفت ١:‏ هر که از این آب بنوشد باز تشنہ 
گردد ء لیکن کسی که از آبی که من بە او می دھم بنوشد ؛ ابدأً تشنه نخواہد شد ‏ 


بلکە آن آبی کہ بە او می دھم در او چشمه آبی گردد کہ تا حیات جاودانی می 
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جوشد ۷ ( آیات 13 و 14 . آبی کە عیسی بە آن زن عرضہ نمود ء جان شعلە ور او 
واکافرق سی کت 

واکنش زن ء آنی بود :١ای‏ آقا آن آب را بە من بدہ تا دیگر تشنە نگردم و بە اینجا 
بە جھت آب کشیدن نیایم (١‏ آیە 15). چنین بە نظر می رسد کە آن زن ھنوز هم 
منظور عیسی را از آب روحانی ء نفھمیدہ بود . ولی عیسی ھم بە سادگی آب زندہ را 
بە او نداد . او از عیسی تقاضای آب زندہ کرد و فکر می کرد کە عیسی نیز بی درنگک 
تقاضایش را بر آوردہ می کند -ولی عیسی بە دنبال یك تبدیل و تحول درونی آسان 
و کم بھا نبود . عیسی می دانست کە آن زن آمادگی دریافت آب زندہ را ندارد . ولی 
موردی وجود داشت که می بایست نخست بە آن پرداختہ شود : گناہ آن زن و ھوبّت 
واقعی خودش . 

عیسی ھیچگاہ ھیچ نوع فیض ارزان را تصویب نکردہ است . عیسی زندگی جاوید را 
بە کسی کم بہ گناھان خود معترف نیست ء عرضه نمی دارد . عرضه آب حیات از 
سوی عیسی بە شخصی بی آنکه با گناھان خود برخورد نکردہ باشد و سب زندگی 
خودرا غرزض لگزدہ باشاءعاؤ رز کردتی مث عیسی آ0 تا مردمکں زا از گناغانفان 
خلاصی دھد (ر.ءدکكک 1: 71ء ن ە اینکە مردمش در اسارت شرارت نگە دارد . عیسی 


مسیح خداوند با نشان دادن اینکه آن زن نمی تواند گناہ خود را از او مخفی بدارد 
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درست بە قلب هھدف زد : ( برو و شوھر خود را بخوان و در اینجا بیار ؛ ( آیە 16). 
این پیشنھاد شاقی بود . 

اشتیاق بە اعتراف بە واقعیت وجودی و اظھار نفرت از گناہ نشانڈ تشنگی واقعی 
روحانی است . ولی ابعاد گناہ این زن بە آن اندازہ بود کە متوسل بە دروغگوبی شد : 
(من شوھر ندارم ( آیە 1/7 . این بود پاسخ آن زن . ولی عیسی واقعیت را کاملاأ می 
دانست :۸ نیکو گفتی کە شوھر نداری ! زیرا کە پنج شوھر داشتی و آنکه الان داری 
شوھر تو نیست !این سخن را راست گفتی ؛ (آیات 17 و 18). 

تصور کنید وقتی آن زن فھمید کە عیسی ھمہ چیز را در بارۂ او می داند ء چقدر 
شرمندہ شد ! قطعاً او ترجیح می داد کە گذشتہ خود را از عیسی پنھان نگە دارد . او 
دروغ نگفته بود ء ولی حقیقت را ھم کاملاأً بیان نکردہ بود . مثل اینست کە عیسی بہ او 
گفته باشد ١‏ بسیار خوب اگر بە گناہ خود اقرار نکنی ء من تو رابا گناھانت روبرو می 
کنم ۰ ؛ در آیە 19 زن با بیان ای آقا می بینم که تو نبی ہستی ؛ ء لب بە اعتراف 
می گشاید و در واقع می گوید ١:‏ حق با شماست ؛ من ھمین ھستم کە شما می گوئید 
ء زندگی من و گناہ من ھمین است کە شما دست روی آن گذاشتید. آنچه کە در 
تورد می تد ڈرسث اسٹ1ا 

در اینجا بود کە می باید تشخیص می داد کہ شخصی کہ با او صحبت می کند ‏ 


کسی کہ بە تمام جزئیات زندگی گناہ آلود او آشنا است ؛ کیست . او از گناھان سر 
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پوش نھادہ زن ء پردہ برداشته بود ء ولی با این وجود و با تمام آگاھی اش از تباھی آن 
زكء آپ زتدہ وا ىە اؤ پیشٹھاد تمود ! اگر آن ژن کتات:مقدس زا یه دومتی اخواتذہ 
بود ء در اینجا بە یاد اشعیا 55 : 1 می افتاد ١:‏ ای جمیع تشنگان نزد آبھا بیائید ٠١‏ 
عرضه آب زندہ منحصر بە افرادی مذھبی نظیر نیقودیموس نیست . هر کسی کہ تشنہ 
است اوعوت يہ توفیدت آپ :زندہ شدہ اسث ء ای زن زنا کار کە زندگیش سرفار ار 
گناہ است . اشعیا حکمی برای گناھکاران صادر کردہ است و سپس وعدہ ای اعجاب 
نک می فافت تافکاظاتی قلن تا مرا سرد 
شریر راہ خود را ترک نماید ء 
و گناهکار افکار خود را 
وبە سوی خداوند ء بازگشت کنند ‏ 
و خداوند بە آنھا رحمت خواھد آورد 
وبه سوی خداوند ما کە مغفرت عظیم خواھد کرد . 


ترجمه ای آزاد از اشعیا 7:55 


درسی در رابطه با عبادت واقعی : اینکك زمان مقبول 
زن سامری با تشخیص اینکهە عیسی کسی بالاتر از یک رھگذر دو رگرد است : اولین 


سثوال روحانی را کە بە ذھنش خطور کرد از او پرسید : ) پدران ما در این کوہ 
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پرستش می کردند و شما می گوئید که در اورشلیم جاپی است که در آن عبادت باید 
نمود (آیە 20). و چونکه زن فھمیدہ بود کە عیسی یك نبی است پس انتظارش 
این بود که عیسی بە او بگوید حق با کیست . پاسخ عیسی بە او مانند پاسخی کہ بہ 
نیفقودیموس داد ء پاسخی بود بە اشتیاقی پنھان و رویاروپی او با نیاز واقعی اش به 
آمرزش :)ای زن مرا تصدیق کن کہ ساعتی می آید کہ نە در این کوە و نهە در 
اورشلیم پدر را پرستش خواھید کرد (آیە 21). و در ضمن فراموش نکرد کہ بە او 
بگوید پھودیان درسٹ عبادت می کنند ء نە سامربان : شما آنچه را کە نمی ذائیذ می 
پرستید اما ما آنچە را کە می دانیم عبادت می کنیم ء زیرا نجات از یھود است | ( آیه 
2. گر آن زن فقط می دانست یھودی ای کہ با او صحبت می کند ء ھمان کسی 
است کە آمدہ است تا نجات را بیاورد ء چە می کرد ؟ 

مکان عبادت چیز مھمی نیست ہ آنچه کە مھم است زمان ء موضوع عبادت و نحوۂ 
اوت اسکتہے سھسپی گنت ج1 لکن سای سی آبت بلک الا ات ک جر اٹ 
پرستند گان حقیقی پدر را بە روح و راستی پرستش خواھند کرد زیرا کە پدر مثل این 
پرستند گان خود را طالب است . خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید 
بە روح و راستی بپرستد ؛ ( آیات 23 و 24). عبادت واقعی نە در کوہ جریزیم و نە 


در معبد است ء بلکە در دل انسان است . 
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عبارت ١‏ لیکن ساعتی می آید ء بلکە الان است )؛ ء لحن اخطا رگونە ای بە سخنان 
عیسی داد و معنی خاصی برای آن زن داشت . مثل اینکە گفتہ باشد ١‏ نیازی نیست 
شمابرای عبادت بالای کوہ و یا بہ اورشلیم بروید ء شما می توانید ھم اینک و در 
ھمین جا خدا را عبادت کنید .) 

عیسی با نشان دادن آستانُ حیات جاوید فوریت نجاتی را کهە پولس رسول بە آن 
اشارہ داشت ء تنفیذ نمود : خداوند می گوید :۸< در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم 
و در روز نجات تو را اعانت کردم . ایك الحال زمان مقبول است ء اینک الان روز 
نجات است؛ ( دوم قرنتیان 2:6). مسیح موعود آمدہ بودء روز نجات رسیدہ بودء و 
زمان تنھا زمان مقبول مسیح نبود ء بلکە زمان مقبول آن زن نیز بود . 

استفادہ از عبارت پرستند گان واقعی ء برای بیان افراد آمرزیدہ شدہ ؛ مورد مھمی 
است. تمام آنانی که نجات یافته اند پرستند گان حقیقی خدا ھستند . غیر ممکن است 
کہ انسان نجات یافته خدا را بە روح و راستی عبادت نکند . هدف نجات ایجاد 
پرستند گان حقیقی است ( ر.ک فیلیپیان 3:3) . خداوند ما بە این جھان آمدہ بود تا 
گشدہ را تخونة و انجاٹ ‏ ََْخْْد : اواپر ژن سامزی آشکاز .تا یا: بافان وائجاٹ 
گناھکاران ارادۂ خدا را در ایجاد پرستند گان واقعی تحقق ببخشد . آنگاہ عیسی از آن 


زن فغرت کر ایک آ2 آت پر ند گان اع حاقت 
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وقتی عیسی گفت که پدر پرستند گان حقیقی را می جوید ء گفتة او بە منزلهُ دعوت 
خدا از آن زن سامری بود . اھمیت این دعوت نباید ندیدہ گرفتہ شود ء چونکه این 
دعوت هر نقطه نظر غلطی را مبنی بر اینکە عیسی حیات جاوید را بدون ھیچ تقاضابی 
برای تعھد روحانی ء عرضه می دارد ء نفی می نماید . خداوند جلال بی آنکہە قبلا امر 
فرمودہ باشد ( شریر راہ خود را و گناھکار افکار خودش را ترک نماید ؛ ( اشعیا 55: 
)7ء نمی گوید ( ای تشنگان نزد آبھا بیائید؛ (افعیا 1:855), دغوت بۃة سٹاہش پدر 
در روح و راستی ء فراخوان روشنی بود بہ عمیق ترین و جامع ترین سرسپردگی 
روحانی . 

ولی زن سامری ھنوز ھم متوجہ منظور عیسی نشدہ بود ء و کسی نمی تواند او را 
سرزنش کند . او بە سر چاہ آمدہ بود تا اندکی آب بر دارد و در یك گفتگوی کوتاہ 
باعیسی گنامشن افشا شذۃ ایوہ و عیسی اڑ او خوامه یزد تا پرسٹنگر ختبنتی:خداق 
زندہ باشد . او از تە دل نیازمند کسی بود که افکار درھم بر ھم او را سامان بخشد . 
بدین جھت بە عیسی گفت ١:‏ می دائم کە مسیح می آید . پس ھنگامی کہ او آید از 
هر چیز بە ما خبر خواھد داد ؛ ( آیە 25). قطعاً پاسخ عیسی آن زن را شدیداً شوکه 
کرد :من کہ با تو سخن می گویم؛ھمانم ؛(آیہ26). چه رویاروئی تکان دھندہ ای 


مردی کہ از او تقاضای آب کردہ بود و این در مقابل او ایستادہ بود ء ادعا می 
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کند کە مسیح موعود و دارندۂ آب زندہ است و وعدہ می دھد کە گناہ او را می 
آمرزد و او را تبدیل بە ستایشگر حقیقی خداوند ء خدا خواھد نمود . 

حتی گر چھ در این بخش از انجیل صحبتی راجع بە ایمان آوردن آن زن نشدہ است 
ولی چنین بە نظر می رسد کہ او ایمان آوردہ است . فضای سفیدی که بین آیات 26 
و 2/7 بە وجود آمدہ است: می توانستہ اند فرصتی برای اقرار ایمان او باشند . ساعت 
نجات برای او رسیدہ بود . او می باید مشتاقانه تبدیل بە یك رستاخیز حقیقی خدا می 
شد . او می بایست از آب حیات پیشنھادی عیسی می نوشید . فیض مقاومت ناپذیر 
مسیح می بایست بر قلب او نفوذ کردہ باشد . 

عیسی گام بە گام پیش رفتہ بود و دل گناھکار او را گشودہ بود و خودش را بە 
خودش نشان دادہ بود . پاسخ زن نیز ظاهراً جز اعتراف بە ایمان نجات بخش ہ نمی 


درسی از شھادت زن سامری : این مرد گناھکاران را می پذیرد 
شاگردان برای خرید غذا بە شھر رفته بودند . یوحنا می نویسد که ( در ھمان وقت 
شاگردان آمدند ؛ (آیە 27). در اصل یونانی انجیل یوحنا آمدہ است : ١‏ دقیقاً در 
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ھمانماء بودہ است شاگردان سر رسیدہ اند . چون اگر اند کی دیر تر رسیدہ بودند 
اتقاافسی رای ھا 

طرح چنین مسئله بزرگی با یک زن مطرود سامرائی ء مبنی بر اینکە او ھمان (مسیح) 
موعود است ہء آنھا را شوکە کردہ بود ء چونکھ قبلاأڈ عیسی هر گز چیزی در این مورد 
نگفتة بود . یوحنا می گوید : +<[ شاگردان ] تعجب کردثئد کہ با زنی صحبت می 
کند و لیکن ھیچ کس نگفت که چه می طلبی یا برای چه با او حرف می زنی (١‏ آیه 
7. 

رفتار زن بعد از رفتن از سر چاہ قویأً نشان دھندہ اینست کہ او ایمان آوردہ بود . او 
(سبوی خود را گذاردہ ء بە شھر رفت و مردم را گفت ١:‏ بیایید و کسی را ببینید کە هر 
آنچە کردہ بودم بە من گفت . آیا این مسیح نیست ؟۶١٢‏ پس [ مردم ] از شھر بیرون 
شدہ نزد [ عیسی ] می آمدند ؛ (آیات 28 --30) . او بە تمام شاخصه ھای مسیحی 
شدن ناب شھادت داد . او نیاز خود را حس کرد ء او بە گناہ خود اعتراف کرد او 
عیسی را بە عنوان مسیح شناخت و این ثمرہ آن تحول بزرگ در زندگیش را با 
حعرث سگراقاہ سی سیا اق سی کان 

اولین انگیزۂ مھم آن زن بە عنوان یك نو ایمان این بود که بیرون رود و راجع بە 
مسیح با مه کس حرف بزند . اشتیاق بە اقرار ایمان تجربە معمولی هر ایماندار تازہ ای 
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علتش اینست کە وخامت گناهشان و لذت رھابی از گناہ در فکرشان تازہ است . در 
مورد این زن نیز چنین بود . اولین چیزی کم بە مردان و زنان شھر اعلام کرد این بود 
کهە عیسی از آنچە کە او انجام دادہ است ء آگاہ است . او گناہ آن زن را در معرض 
نور قرار دادہ بود و او را وا داشته بود کە ہا آنچە کە هست روبرو شود ء وسپس او را 
در شرم خود رھا نمود . علت اینکە آن زن چنین با بی پروائی و آزادانه صحبت کرد 
نشان می دھد کہ او از اسارت گناہ رھا شدہ بود . عیسی بە او آب حیات را دادہ بود و 
او هھم شروع بە ستایش خدا در روح و راستی نمودہ بود و دیگر نیاڑی نبود بر گناہ 
خود سر پوش بگذارد . او آمرزیدہ شدہ بود . شھادت او اثری قوی بر اھالی شھر بجا 
گذاشته بود. کتاب مقدس می گوید : ١‏ پس در آن شھر بسیاری از سامریان بواسطه 
سخن آن زن که شھادت داد کە < هر آنچه کردہ بودم بە من باز گفت ؛ بدو ایمان 
آوردندہ ( ٢ی39‏ ). اخبار خکونگی:س غنؤزد آن زن با عیسی و آگاھی عیسی از 
گذشته آن زن شدیداً مردم را تحت تآأثیر قرار دادہ بود و بسیاری با شوق و ذوق بە 
عیسی پیوستند ( یوحنا 4: 40 - 42) . چرا چنین شد ؟ آنھا هم سامری بودند و از 
این نظر با آن زن یکسان ہودند . آنھا دانستند کە مسیح موعود آمدہ است تا همه چیز 
را درست کند و احتمالاً بیشتر آنھا اقدام او را پیش بینی می کردند . تصور آنھا از 
مسیح موعود درست در نقطه مقابل فریسیان از او بود که بە عنوان رھبران مذھبی یھود 


در انتظار پادشاہ پا سردار فاتحی بودند کە مشکلاتشان را حل کردہ و دشمنانشان را 
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نابود کند . ولی سامریان ھرگز چنین انتظاری از مسیح موعود نداشتند . اگر یھودیان 
بحق بودند ء سامریان اولین کسانی بودند کە در معرض خشم مسیح قرار می گرفتند . 
ولی وقتی این زن آمد و بە مردم سوخار اعلام کرد کە یکنفر ادعا می کند کە ھمان 
مسیح موعود است ء با وجودیکه از تمام گناھانش آگاہ بودہ ولی بە او رحمت آوردہ 
ء دلھای مردم سوخار در سامرا با اشتیاق تمام مسیح را پذیرفت . برخورد سامریان را با 
عیسی مقایسه کنید با برخورد فریسیان با عیسی در انجیل لوقا 15 : 2 :) فریسیان و 
کاتبان ھمھمه کنان می گفتند : ''این شخص گناھکاران را می پذیرد ... "در واقع این 
دقیقاً همان موردی بود کە زن سامری بە اھالی سوخار اعلام نمود : ''این شخص ادعا 
می کند کە مسیح موعود است ؛ولی گناھمکاران را می پذیرد!"؛ 

توجہ کنید هر دو ء ہم فریسیان و ہم سامریان اعتراف نمودہ اند کہ عیسی 
گناھکاران را می پذیرد ولی بر خورد کاتبان و فریسیان با این خبر منفی بود ء 
چونکه خود را عادل می پنداشتند ء اما آن دسته از اھالی سامرہ کہ بە گناھان خود 
نکر تو دللہ ری غورد اتی بای خی داقتتے نگ ابق امت کہ عسی شردشن 
گفته بود × من نیامدہ ام تا عادلان را بلکە گناھکاران را بە توب دعوت کنم ) (متی 9: 
3 کی ٭له از افرار یا گاعاتمان خوتدارق تی گلا سی زا رت 


نجات دھندہ بلکە در قالب داور ء خواھند دید . آب حیاتی کە در اختیار عیسی است 
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تنھا بە کسانی دادہ می شود که گناھان خود را و ناتوانی خود را در این زندگی گناہ 
آلود ء اعتراف کنند . 

خدا کسانی رامی جوید که مشتاقانه خود را بە ستایش او در روح و راستی اختصاص 
دھند . این نوع عبادت و ستایش برای کسانی کە گناھان خود را پردہ پوشی می کنند 
ء غیر ممکن است . از سوی دیگر این دسته از افراد که بە گناھان خود اقرار و از آن 
روی بر می گردانند ء عیسی را نجات دھندہ ای خواھند یافت که آنھا را می پذیرد 
می آمرزد و از اسارت گناھانشان رھائی می بخشد . آنھا مانند ھمان زنی کە بر سر 
چاہ بود ء منبع آب حیات را خرامتن ات کسی شادیدٹرین تفنگی۔ زوخاتی زا 
سیراب خواھد نمود . 

آخرین فصل کتاب مقدس با این دعوت بە پایان می رسد کہ تصویری از زن 
سامرائی است : (ھر که تشنه باشد بیاید و هر کە خواھش دارد ء از آب حیات بی 
قیمت بگیرد ؛ ( مکاشفه 22 : 17) . آب حیات در عین حال کە مجانی است ہ ولی 
ارزان نیست ء نجات دھندہ بھای گران آن را پرداخته است . جویند گان توبە کار می 


توانند تا آنجا کە قادرند از این آب بنوشند و سیراب شوند . 


زدزی 


عادلان رارد می کئےه 


ما بە مردم می گوئیم که خدا آنھا را دوست دارد و نقشه اعجاب انگیزی برای 
زندگی آنھا دارد ء ولی این تنھا نیمی از حقیقت است . خدا ھمچنین از گناہ نفرت 
دارد و گناھکار از گناہ برنگشتہ را طرد می کند . اگر این حقیقت گفته نشود ء بشارت 
و عرضه انجیل هر گز کامل نخواہد بود . هر بشارتی که خالی از بیان اھمیت مواجھه 
انسان ہا گناھائش ہاشد ء بشارتی نارسا و نابسندہ است . و هر ٴ نجاتی ؛ کە شامل 
تحول در سب زندگی گناھکار و برگشت او از گناہ نباشد نجات ؛ نیست. 

گناہ موضوعی دست دوم نیست ء و آنچنانکه نجات مورد نظر است ہ گناہ نیز باید 
مورد نظر باشد . در واقع عاملی که بشارت مؤثر را از بشارت بی اثر مجزا می کند 
قدرت عیسی در آمرزش گناہ و غلبه او بر گناھان است . مھم ترین و اعجاب انگیز 


ترین حقایق انجیل اینست که بندگی گناہ دیگر تمام شدہ است . این حقیقت کانون و 
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شریان حیاتی پیام مسیحی است . هر بشارت و پیامی که این مھم را مد نظر داشته باشد 
می توان آن را انجیل بە روایت عیسی تعریف نمود . 

تصویر اینکە کسی بدون بر خورد بازشتی گناہانش و متعاقباً اشتیاق بە برگشت او از 
گلافتن اس و اتة یا غخداق شس کات متاَىی رو شزد غیر کن انت 

در کتاب مقدس ء کسانی کە خدا را ملاقات کردند ء آنانی بودند کە سر شار از 
فی سگی کنامافاف رتا پطرس مسیح را در عیسی دید ؛ چونکه گفت :ای 
خداوند از من دور شو زیرا مردی گناھکارم (١‏ لوقا 5: 8 . پولس در نام اولش بە 
تیموتاؤس 1: 15 می نویسد : (این سخن امین است و لایق قبول تام کە مسیح عیسی 
بە دنیا آمد تا گناھکاران را نجات بخشد که من بزر گترین آنھا هستم ۰ در عھد عتیق 
برع کا دا شخصا او را دی خادل: تر گر تو (وت 1:21ر:8)عداز 
ملاقات رویارو با خدا گفت ١:‏ از خویشتن کراھت دارم و در خاک و خاکستر توبہ 
می نمایم ؛( ایوب 12 : 26). اشعیا نیز خدا را می بیند و با خود می ستیزد : ) وای 
بر من که ھللاک شدہ ام زیرا کە مرد نا اک لب ہستم و در میان قوم نا پااک لب 
ساکنم و چشمانم یھوہ صبایوت پادشاہ را دیدہ است ) ( اشعیا 6 : 5) . عرصه ھای 
فراوانی از مردان و زنانی در کتاب مقدس وجود دارند کە خدا را دیدہ اند ء و از نحوۂ 
زندگی خود ھراسان شدہ اند - پس بیھودہ نیست کە کسی نجات خود را با این 


حقیقت ابدی که مسیح بر گناھکاران رحمت می آورد مرتبط می سازد . 


ات 


در انجیل متی 9 : 13 یکی از مھم ترین بیانات عیسی مسیح ضبط گردیدہ است . 
خداوند می فرماید ١‏ نیامدہ ام تا عادلان را بلکە گناھکاران را بە توبە دعوت نمایم )٠‏ 
این بیانیه ھمچنین مبّین رسالت عیسی و چکیدہ پیام مسیحیت و هستہ کانونی انجیل و 
اصل و اساس تجسم اوست . چرا عیسی بە این جھان آمد ؟ برای اینکە گناھکاران را 
بخواند - کسانی که بە پایان خط رسیدہ اند ء کسانی که مأیوس و ناامیدند ء کسانی 
که رنجور و دردمندند ء کسانی کہ گرسنہ و تشنه اند ء کسانی که ضعیف و ناتوانند ء 
کسانی کە خستہ و مأیوس اند ء کسانی کە در ھم شکستہ اند ء کسانی کە زندگیشان 
از ھم پاشیدہ است و گناھکارانی کە می دانند شایستگی نجات را ندارند . 

خطاب عیسی فریسیان خود عادل پندار را ھدف قرار داد ء فریسیانی کہ مانند 
بسیاری از انسانھای امروزند و فکر می کردند کە عادل و بی نیاز از ھدایت روحانی 
می باشند . حقیقت اینست کہ مادام کم انسان یاد نگیرد در گیر مشکلی بە نام گناہ 
است ء برای رھائی نزد عیسی نخواھد آمد . مردم برای شفا بە پزشٹ مراجعە نمی 
کنند ء مگر اینکە بدانند بیمار هستند ء مردم بە دنبال حیات نمی روند مگر اینکە بدانند 
در زیر حکم و جریمە موت قرار دارند ء مردم برای ڑھائن کازی تی کتند مگز 
اشک اسانت نات ز ارات نفد 

بە ھمین سبب عیسی آمد تا ما را بە خودمان بشناساند کە ھمگی گناھکاریم ؛ و بە 


ھمین علت بود که پیامش آنھمه نافذ و قوی بود . پیام او عدالت موھوم ما را در هم 
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شکست و پردہ از دلھای شریر ما ہر کشید ء تا خود را آنطوریکە ھستیم ء مشاهدہ کنیم 


خذیرش گتساشھفىیعاران 

متی در طی انجیلش استدلال می کند کە عیسی ھمان مسیح موعود اسرائیل است . او 
در فصول ھشتم و نھم انجیلش بە تشریح یك سری از معجزات مسیح می پردازد کہ بە 
فرضیه مسیح موعود اسرائیل اعتبار می بخشد . اینھا نە اعجاز می باشند کە فیض قدرت 
مسیح بر امراض (1:8- 17) بر طبیعت (8: 32 --27)ء بر شیاطین (8: 28 - 
۹ء بر مرگ (26-18:9) بر کوری (9: 37-27)وبر کری (9: 32 
-- 34) است . 

متحول شدن متی ھم در طی این اعجاز ھا صورت گرفت و آن درست بعد از 
مشاهدہ قدرت مسیح بر گناہ ( 9 : 1- 8) بود . مسیح گناہان مرد مفلوجی را 
آمرزیدہ بود . او در یك نمایش تاریخی از قدرت خدائیش ء الوھیت خود را با فرمان 
دادن بە آن مرد مفلوج که بسترش را بر داشته و راہ برود ء بە فریسیان ثابت نمود . 
بلافاصله پس از آن جریان در آیە نھم شاہد دعوت و نجات متی می باشیم ١:‏ چون 
عیسی از آنجا می گذشت ؛ مردی را مسمی بە متی بە باج گاہ نشسته دید . بدو گفت : 


(مرا متابعت کن ٠.‏ در حال برخاسته ء از عقب وی روانه شد٠)‏ 
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در کنار این واقعه کە متصل بە متحول شدن مرقس و لوقا نیز بودء عیسی فقط سه 
کلمە بە متی گفت : ۸ مرا متابعت کن !) و متی ھم بلافاصله اطاعت نمود . در لوقا 5: 
6 این عبارت مھم را می خوانیم : [١‏ متی ] در حال ھمە چیز را ترک کردہ ء بر 
خاست و در عقب وی روانە شد.) او ھمهە چیز را ٹر کرد تا مسیح را پیروی کند . 
متی از خودش تعریف نکردہ است ء بلکه این لوقا است کہ در مورد نحوۂ ایمان 
آوردن متی سخن می گوید . متی بھای بزرگی و حتی شاید بزرگتر از هر شاگرد 
دیگری پرداخت . یک نفر ماھی گیر کە از عیسی پیروی می کرد می توانست هر 
وقت مابل باشد دست از پروی عیسی ہر دارد و یه شغل مامی گیری اش: ہر گردد. 
ولی وقتی یك مأمور جمع کردن باج و خراج و یا باجگیر شغلش را ترک می کرد 
راہ بر گشتی برای او وجود نداشت ہ چونکه روز بعد دولت رم کس دیگری را بجای 
او می گذاشت . با این وجود متی بلافاصله ھمه چیز را رھا کرد . او نگفت که ‏ باشد ‏ 
خداوندا بە دنبالت می آیم ... ولی اجازہ بدہ شغلم را حفظ کنم !) خیر !او پشت کرد 
بە ھر آنچە کە داشت ء و ھر چهە را کە داشت فراموش کرد . 

متی یک شخص گناھکار بە تمام معنی بود ء و ھمە کس در کفرناحوم این را از 
نحوۂ زندگی او می فھمیدند . از یکكک طرف او مأمور اخذ مالیات بود ء ابزاری در 
دست حکومت رم کہ بہ حرفه منفور باجگیری از ھم وطنان یھودی اش برای 


حکومت استعمارگر رومی مشغول بود . 
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باجگیران کسانی بودند کہ دولت روم این امتیاز ویژہ را بە آنھا فروختہ بود که 
مالیات ھای یك شھر یا یك ناحیه را جمع کنند . متی نیز کە چنین حق ویژہ ای را از 
حکومت رم خریدہ بود ء اسرائلیان او را چون یك خائن و متجاوز نگاہ می کردند . از 
نظر مردم یھود ھیچ دشمنی ای بالاتر از این نبود کە یک یھودی برای کشوری که 
آنھا را مستعمرۂ خود کردہ است ؛ مزدوری کند. متی در خدمت قوم کافر و ستمگری 
بود کە قوم او را تحت استیلای خود قرار دادہ بود ء بدین جھت مردم او را بە عنوان 
یك نفر کافر و مرتد می شناختند . 

دولت رم هر باجگیری را ملزم بە جمع آوری مقدار معینی مالیات نمودہ بود و 
باجگیران می توانستند مازاد مبلغی کھ برایشان مقرر شدہ بود خودشان در جیب 
بگذارند. دولت روم برای آنکه باجگیران را دلگرم و تشویق بە کار نماید ء دست آنھا 
را در این افراط کاری ھا باز گذاشته بود و از آنھا حمایت می کرد . آنھا ھم کە دست 
دولت را پشت سر خود می دیدند بجان مردم فقیر بیچارہ افتادہ و هر چە که زورشان 
می رسید بہ ھم میھنان خود اجحاف می کردند . یك باجگیر زرنگ در مدت 
کوتاھی می توانست بسیار ٹروتمند شود - ثروتی کہ بە خرج ھم وطنانش و حمایت 
کشور اشغالگر؛صاحب می شد . طبیعی است کە در این صورت تمام اسرائیلیان از آنھا 


نغرت داشتند . 
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باجگیران بە قدری منفور بودند کە پھودیان آنھا را بە معبد راہ نمی دادند و آنھا را 
جانوران نجس می نامیدند و مانند خوکان با آنھا رفتار می کردند . شھادت آنھا در 
ھیچ دادگاھی پذیرفته نمی شد ؛ زیرا کسی بە آنھا اعتماد نمی کرد . ھمه آنھا را 
دروغگویانی ھم ردیف راھزنان و قاتلان می دانستند . بیشتر یھودیان دادن مالیات بە 
دولت رم را قبول نداشتند . آنھا با توجه بە یزدان سالاری عھد عتیق معتقد بودند که 
تنھا خدا باید پول آنھا را بگیرد و بھمین دلیل بود کە فریسیان عیسی را بە نیت اینکه 
نظر مردم را نسبت بە او بر گردانند با این سئوال امتحان کردند که آیا ١‏ جزیە دادن بە 
قیصر رواست یا نە ؟) (متی 22-42). متی مجاز بود مالیات مردم را از هر 
چه کە در اختیار دارند ء وصول کند و بە عوارض اجناس وارداتی و صادراتی در پل 
ھای ارتباطی ء بندرھاء و جادہ ھا دسترسی داشته باشد . او می توانست هر محموله ای 
را در جادہ ھا بازرسی نماید و حتی می توانست نامه ھای خصوصی مردم را بگشاید تا 
بە امور کسب و کارشان پی ببرد و مالیات از آنھا بگیرد . ادارۂ او در محل تلاقی دو 
شاھراہ کە احتمالاً در بندرگاہ شمالی دریای جلیل قرار داشٹ ء فعالیت می کرد . 
چنین موقعیت استراتژ یکی نظارت او را بر راہ بین دمشق و خاورمیانه تقویت می کرد 
و در آنجا می توانست از هر کسی که از شرق بە غرب می رود ء عوارض بگیرد . او 


ھمچنین می توانست از صنایع عظیم شیلات ء مالیات وصول کند . 
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بذین ٹرٹیپ متٹی برمستد رپاست باجگیران تکیه زذہ بود . بعضی از باجگیران نگران 
شھرت خود بودند و بدین جھت با استخدام افراد دیگری برای جمع آوری مالیات ء 
خود را در انظار مردم نشان نمی دادند . ولی پر سر و صداترین این باجگیران ء کسی 
کە اصلاً اھمیتی بە دید گاہ مردم نسبت به باجگیران نمی داد ء نە تنھا بر کرسی ریاست 
آنھا قرار گرفتہ بود ء بلکە حتی بە دیگران ھم پول می داد تا بە باجگیران ناسزا بگوبند 
. باجگیر بودن یکكک مورد است ولی افتخار کردن بە آن مورد دیگری سیت سظت 
ربانی می گفت کہ تو بە نمودن مردی چون متی غیر ممکن است . با این اوصاف می 
توائید بھت جماعت ناظر را آنگاہ کہ غیسی بعھتی گفٹ ۶ مراعتابعت کن :1ء :دس 
بزنید . با تمام این تفاصیل چنین بە نظر می رسد کە متی شخص متعھدی بودہ است و 
احتمالاً در عمق دلش مایل بہ رھائی از گناھش بودہ است ہ و علت آنھم می تواند 
پیوستن بە مسیح باشد . او از سر ھوس رانی و دمدمی مزاجی بە دنبال عیسی نرفته 
است ء چونکه دنبال عیسی رفتن مستلزم پرداخت بھای گرانی برای او بودہ است . او 
قطعأً می دانست کە چہ بھائی پرداخت می کند . عیسی در تمام مناطق مجاور 
کفرناحوم مردم را تعلیم دادہ بود و او می دانست کە عیسی کیست و چه تعلیم می 
دھد . مردم معجزات او را دیدہ و شدہ بودند ء حتی با دعوت 


مشکل و شاق شاگرد بودن ء آشنا بود ( متی 8 : 22-18). او می دانست که برای 
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شاگردی عیسی ء انتخاب شدہ بود . او محاسبات خود را انجام داد و آمادہ پرداخت 


بھای شاگردی شد . 


غذا خسوردن با باجگیران و گناھکاران 
متی تصمیم گرفت مھمانی شامی ترتیب دھد تا عیسی را با دوستانش آشنا کند . او 
مانند اکثر تازہ ایمانان می خواست مسیح را بە دوستانش بشناساند . در انجیل لوقا 5: 
29 می خوانیم کە متی ( که لاوی هم نامیدہ می شد ) در خانهُ خود یک میھمانی بە 
افتخار عیسی ترتیب داد . این گردھمائی بەہ نظر عدہ ای بسیار مفتضحانهہ بود - 
فاسدترین مردمی کھ در فاسدترین میھمانی تاریخ جمع شدہ بودند . تمام کسانی کہ با 
متی دوستی و معاشرت داشتند ہ افراد پستی بودند ء چونکه افراد امین و درست کار با 
او رفت و آمد نمی کردند . مردم محترم او را تحقیر می کردند . دوستان او راهزنان 
کافران ء زانیانء شیادان و باجگیران بودند - یعنی تمام زباله ھای جامعه . 

افراد خود پسند و مذھہبی جامعه معتقد بودند کە عیسی نمی بایست دعوت متی را 
قبول می کرد و با چنان افراد رسوائی غذا می خورد < این دقیقاً موردی بود که 
فریسیان بہ آن می اندیشیدند . ولی آنچە کە آنھا فکر می کردند ء راہ واقعی نجات 


نبود . در متی 1 ممدہ است کہ عیسی در میان مردم بە ( مردی که دوست 
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پاعگررزان و گنافکار ان اوتت فناع قلوہری اکالأا کٹ حر مع ماق 
ای لقب وارای عسی ×× ازمغاق اورد اشت. 

فریسیان این عنوان را بە عنوان تمسخر بە او دادہ بودند ء ولی در واقع لقب شایسته ای 
لزاق سر اسنات مزڈن 

در انجیل متی 9: 10 آمدہ است ١:‏ و واقع شد چون او در خانه بە غذا نشسته بودء 
جمعی از باجگیران و گناھکاران آمدہ ء با عیسی و شاگردانش بنشستند ٠.‏ این واقعه 
ھم از نظر فریسیان خود عادل پندار ء بسیار شرم آور بود و مشکل توانستند خونسردی 
خود را حفظ کنند . آنھا فکر کردند اگر عیسی واقعاً مسیح است ہ باید با ما شام 
صرف کند ؛ نە با آنھا ! ظاھرأً فریسیان تا پایان میھمانی در خارج از خانه ایستادہ بودند 
و ضمن پرھیز از بر خورد رو یا رو با مسیح ء از شاگردان او پرسیدند : ۸ چرا استاد شما 
با باجگیران و گناھکاران غذامی خورد ؟)(آیه 11). 

این سؤال بیش از آنکه یك پرسش خیر خواہانه باشد ء سرزنشی پنھانی و حاکی از 
دشمنی آنھا با عیسی بود . وقتی این خبر بہ گوش عیسی رسید ء متقابلاً بە سرزنش آنھا 
پرداخت و گفت :) نە تندرستان بلکە مریضان احتیاج بە طبیب دارند . لکن رفته ء این 
را دریافت کنید کە رحمت می خواہم نە قربانی ء زیرا نیامدہ ام تا عادلان را بلک 


گناھکاران را بە توبە دعوت نمایم ؛ ( آیات 12 و 13) . پاسخ عیسی بە فریسیان 


65 


بخشی قدرتمند و سە جانبہ است . جنبهة نخست آن اشارہ بە تجربە است و بعد کتاب 
مقدس و در آخر قدرت خدائیش . 

جنبە تجربی پاسخ عیسی گناھکاران را با بیماران مقایسہ می کند کہ احتیاج بە 
پزشک دارند . نتیجهە گیری سادہ است : از پزشک انتظار می رود که بیمار را ویزیت 
کند ء بنابراین از آمرزندہ نیز انتظار می رفت بە سراغ کسانی برود که گناھکارند - 
سخنان عیسی نیشتری بود بە دلھای سخت فریسیان : ۸ اگر شما این ھمه نسبت به این 
افراد حساس هستید و آنھا را گناھکار تشخیص دادہ اید چکار می خواھید بر ایشان 
انجام دھید؟ و یا اینکە پزشکانی ہستید که بیماری را تشخیس دادہ اید ءولی درمان 
نمی کنید ؟۷ بدین ترتیب عیسی فریسیان را زاھدانی ریائی نامید کە دیگران را 
گناھکار می نامند ء ولی نسبت بەہ وضعیت آنھا بی تفاوت می باشند . جنبە کتاب 
مقدسی سخنان عیسی غرور پوشالی فریسیان را در هم شکست ١:‏ لیکن رفته این را 
دریافت کنید ( یاد بگیرید ٠)‏ (آیە 13). معلم ھای دینی یھودی ( ربی ھا ) از جملڈ ١‏ 
این را دریافت کنید ؛ بە شاگردانی کە در آموختن درس غفلت می کردند ہ استفادہ 
می نمودند که بە زبان امروزی تر می شود ١‏ لطفاً بە کتاب رجوع کنید و پس از کسب 
اطلاعات لازم ء صحبت کنید ٠.‏ 

عیسی در اینجا بە نقل قول از کتاب ھوشع 6: 6 می پردازد ١‏ زیرا کە رحمت را 


پسند کردم بجای قربانی ٠۰.‏ بہ کلامی دیگر خدا توجھی بە تشریفات ظاھری دینی 


"6 


ندارد بلکە نگاہ او متوجه امور باطنی یعنی رحمت و رأفت و مھربانی است . فریسیان 
در تشریفات و مراسم غبرہ ودنا ولی مس سیت یه گنامکارزان تداشتل ۔ خداآ 
سیستم قربانی را تشکیل داد و بە بنی اسرائیل فرمان داد بر اساس دستور او عمل کنند ‏ 
ولی اجرای این مراسم موقعی خدا را خشنود می کرد که ھمراہ با دلی شکستہ و توبە 
کار اجراء می شد (مزامیر 51: 16 - 17). وقتی دل امین نباشد ء مراسم مذھبی 
کسالت آور می شود . خدا ھیچگاہ با اجرای مراسم دینی جدا از صداقت شخصی ؛ 
خشنود نخواھد شد . 

مورد سوم راجع بە اقتدار مسیح است و می گوید :) من نیامدہ ام تا عادلان را بلکه 
گناھکاران را بە توبە دعوت کنم ؛ (آیە 13). لوقا 5 : 32 می افزاید ١‏ نیامدہ ام تا 
عادلان را ء بلکە تا عاصیان را بە توبە بخوانم . ؛ در انجیل لوقا 18 : 9 فریسیان از زبان 
عیسی کسانی توصیف شلدہ اند که ( بر خود اعتماد می داشتند کە عادل بودند و 
دیگراق زا حر می شم ردنا :0 قؤمنت مٹل اتک عیسیےَة ما کم اشن ۶ ما می 
گوئید ک عادل هستید ء باشد ء اشکالی ندارد هر طوری کە شما می گوئید ء من ھم 
قبول دارم پس دیگر کاری با ھم نداریم . چیزی ندارم بە شما بگویم چون من آمدہ ام 
تا گناھکاران را بە توبە دعوت کنم ٠٠‏ 

در انجیل متی 22 : 14-1 داستان یك عروسی است کم کاملاً در سخنان عیسی 


نسبت بەہ فریسیان می گنجد . در اینجا عیسی ملکوتش را در قالب یك میھمانی بہ 
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تصویر کشیدہ است . پادشاہ دعوت نامه برای تمام دوستانش می فرستد تا در جشن 
عروسی پسرش شرکت کنند ء ولی تمام کسانی که بہ جشن عروسی دعوت شدہ اند 
دعوت را رد می کنند . بنابراین پادشاہ بە خادمائش می گوید ہر کسی را کہ یافتند بہ 
جشن عروسی بپاورند . این زاھدان و عادلان خیالی ء و این فریسیان بە مثابةً ھمان ھائی 
ہھستند که از آمدن بە جشن عروسی پسر پادشاہ خودداری کردند . آنھا گناھان خود را 
تشخیص ندادند ء بنابراین نتوانستند بە دعوت عیسی پاسخ مثبت بدھند . 

ینست زمینە انجیل بە روایت عیسی : او آمد تا گناھکاران را بە توبە دعوت کند . در 
نتیجە مادام کە انسان متوجە گناہ خود نشود ء و گرانی بار گناہ را و تشنگی بە رھائی را 


احساس نکند ء خداوند او را نجات نخواھد داد . 


ہتی عصدالت 

خدا گناھکاران رامی پذیرد ء جانب دیگر این سکه اینست کھ عادلان را نمی پذیرد 
بخاطراینکە واقعاً عدالتی وجود دارد ء بلکە چونکه اصولاً شخص عادلی وجود 

ندارد (رومیان3: 10). ولی کسانی کە فکر می کنند بە اندازہ کافی عادل ہستند ء و 

کسانی که وخامت گناہ را درک نکردہ اند ء نمی توانند بە انجیل پاسخ مثبت دھند . 

آنھا نمی توانند نجات یابند ء چونکہ انجیل گناھکاران را بە توبە و نجات دعوت 


کردہ است ١.‏ من نیامدہ ام تا عادلان را بە توبە دعوت کنم ٠١‏ اینھا کلماتی ترسناکكک 
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می باشند . پیام قطعی این دعوت اینست کە دعوت فیاض مسیح بە نجات شامل کسانی 
که خود را عادل می پندارند ء نمی شود . 

انجیل بە روایت عیسی قبل از هر چیز فرمانی برای توبە نمودن است . کانون دعوت 
عیسی از ھمان آغاز رسالتش ١‏ توبە ؛ بود . در واقع از ھمان ابتدا کە خداوند ما شروع 
بہ موعظه نمود ء موعظه خود را با کلمه ( توبە ؛ شروع کرد ( متی 4: 17). کلمه ١‏ 
توبە ١‏ ھمچنین اولین کلامی بود که یحیی تعمید دھندہ در موعظه اش بر زبان آورد 
(متی 2:3). کلم توبە اساس انجیلی است کم رسولان آن را موعظه نمودند ( اعمال 
732 0 3ی 26: 20). هر کسی کہ گناھکاران را بہ توبە دعوت نکند 
انجیل بھ روایت عیسی موعظه نمی کند . 

حقیقت انجیل بەہ روایت عیسی اینست کہ تنھا اشخاص واجد شرابط برای نجات 
کساتی فسئنه کہ خوذ را گنافکان می دائند و متعاقات تویة تی گتنا/ ذغوت عہبی 
فقط خطاب بە گناھکارانی است کہ نیاز خود را بہ توبە و اشتیاق خود را بہ تحول 
درونی نشان می دھند . خداوند ما آمد تا گناھکاران را نجات دھد . ولی برای 
کسماتی کہ گنامکاں رودن جرد را تاکوائی کنل بيقٹ عراق گت ناروا سز 


اعلام داوری و مجازات : 
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عیسسسی چشسم کسوران را بینےا می کسسد 


مسیح تنھا برای کسانی است کہ او را بە عنوان نجات دھندۂ خود پذیرفته اند . 
مندرجات رسالە اول قرنتیان 15 پیام اساسی و حیاتی و مژدہ نیکوئی است کہ 
برای نجات باید آن را پذیرفت. این بخش شامل این حقایق است : (1) انسان گناھکار 
است ء (2) مسیح نجات دھندہ است, (3)مسیح بجای انسان مردء و (4) مسیح از 
مردگان برخاست . ہر کسی کہ انجیل را قبول دارد عیسی را بە عنوان نجات دھندہ 
نیز قبول دارد ( اول قرنتیان 12 : 3) . ولی ھمہ کس کہ انجیل را قبول دارد حق 
حاکمیت نجات دھندہ 0029٢‏ خودش ہ نمی پذیرد ... آنچہ کہ لازمة نجات 
است ایمان بە پیام انجیل است . موضوع ایمان نجات بخش ہ نە یك فرمان بلکہ خود 
مسیح است . ایمان حقیقی عینیت مسیح را می پذیرد نە فقط دادہ ھای کتاب مقدس را 
۔ ایمان حقیقی نە تنھا این حقیقت را کە عیسی مرد و زندہ شد می پذیرد ء بلکە باور 
دارد کە عیسی مرد تا ما را از گناھانمان برھاند ء تا سلطان و ارباب زندگی ما شود () 


رومیان 14 : 9). 
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انجیل حقایق را صراحتاً گفته است . خدا در انجیل کسی است که گناھکاران را از 
اسارت گناہ می رھاند ( رومیان 1 : 16) . دعوت انجیل نە صرفأً دعوتی از فکر ء 
بلکە دعوتی از دل و جان ؛ فکر و نیرو است (ر.۔ک مرقس 12 : 30 . دعوت انجیل 
ابداع کنندۂ الھیات کافران نیست ء بلکه بینا کردن کوران روحانی است . 

فصل نھم انجیل یوحنا بە روشنی در این مورد صحبت کردہ است . در آنجا می 
خوانیم کە عیسی مردی را کە کور مادر زادہ بودہ ء شفا می دھد ء و در برخورد دوم 
با ھمان مرد چشمان روحانی او را می گشاید . در فاصله این دو دیدار ء مرد نابینای 
شفا یافته در مواجه با فریسیان ء شخص الھی دانی نبود ء ولی با این وجود شھادتی 
درست و قوی بە نیابت از مسیح ارائہ داد . او ھنوز متحول نشدہ بود و ھنوز کاملا بہ 
مسیح ایمان نیاوردہ بود . در واقع گر چه عیسی این شخص اابینا را از نظر جسمی شفا 
ذاقھ وو ای او شی فو کاونک سو مت و می ذامت اھ راف اتآ 
6 وی سی می چشمان روحانی او را گشود ء او مسیح را بە عنوان 
خداوند ستایش کرد (آیە 38). این درس از الھیات نبود کە آن مرد را متحول نمود 


بلکە اعجاز فیض خدائی بود. 


اعجحاز تٹضسای جسمانی 
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مرد مذکور در فصل نھم انجیل یوحنا کور مادرزاد بود . مورد قابل توجه اینست که 
برای اولین بار در انجیل می خوانیم کە این شخص کوری که عیسی شفایش داد 
کور مادرزاد بودہ است . پس هر گونە شکی در رابطہه با اینکه شفای آن شخص یك 
نوع شفای طبی و یا نوعی شعبدہ بازی توسط عیسی بودہ است ء منتفی است . هر کس 
می دانست که این مرد از ابتدای تولد نابینا بودہ است . کوری او یك نقص مادرزادی 
بودہ است ء و نە در اثر یکكک حادثہ که او امیدوار باشد روزی در اثر عمل جراحی ء بینا 
شود کوری او ورسٹ مائند گناہ اڑ مان ابتدا یا او زادہ شد 

ممکن است کسی انتظار داشته باشد کە این شھادت موجب استحکام رسالت عیسی 
شدہ باشد ء ولی اینطور نیست ء بر عکس این واقعه تبدیل بە نقطه ضعفی در رسالت 
مسیح شد ؛ چونکه موجب طرد او از طرف بھودیان و رھبران بی ایمان آنھا و تغبیر 
دید گاہ غیر یھودیان نسبت بە عیسی شد. 

دقیقاً توجہ داشتہ باشید بە موقعیتی که این اعجاز صورت گرفته است . در پایان فصل 
ہشتم انجیل یوحنا ء مشاھدہ می کنیم کە عیسی گام بە گام بە رویاروبی با رھبران 
مذھبی پھود بە معبد ء جائی کە الوھیت خود را با جرأت و جسارت تمام اعلام می 
دارد ء نزدیكک می شود ١:‏ آمین آمین بہ شما می گویم که پیش از آنکه ابراھیم پیدا 
شود من ھستم ؛ ( یوحنا 8: 58). در آیات بعد می خوانیم کە یھودیان ہا شنیدن 


سن 


سے شق می کوھ کوکر) او سیت مرو الکتاہی آاایشست: آن اعت کشکنت 
نجات دھد . 

فصل نھم انجیل یوحنا حاوی داستانھائی است کہ بعد از اینکە عیسی معبد را ترک 
می کند ء اتفاق می افتد : و وقتی کە ( عیسی ) می رفت کوری مادرزاد را دید ء ( 9: 
1). هر چند زندگی او در معرض خطر بود و رھبران دینی یھود قطعاً بہ جستجوی او 
می آمدند ء ولی توقف کرد تا آن مرد را شفا دھد . حتی با وجودیکە چنین خطری او 
را تھدید می کرد ولی وقت خود را صرف گشودن چشمان شخص بی ایمان نمود . 
ارح شع اسات ری جرد کر سر را امتانفی قتاق می 08:97:25 از 
حتی مواجە شدن با عیسی را خوش نداشت ہء و حتی از عیسی در خواست شفا هھم 
نکرد . و چنین بە نظر می رسد کہ حتی خبری از او ھم نشنیدہ است . ولی بالاخرہ 
خداوتد اؤ را ملاقاث کرد (). 79 1) فیض قدرتمتة غدا آن مرذیرا پرگژزیة تا 
اععازی :ذو بوردکی خیورٹ كیرةَء شاگردان با عفاہدء آن گتای:نانعا سفخرال 
الھیاتی جالبی را مطرح کردند: × ای استاد گناہ کە کرد ء این شخص یا والدین او که 
کور زائیدہ شد ؟ ۱ (2:9) . 

از نظر شاگردان کور مادرزاد بودن آن شخص فقیر تنھا می توانست دو علت داشته 
باشد : یا خودش گناہ کردہ و یا والدینش . و این ایدہ ای بود کە از تعلیمات ربانی 


بھودیت گرفته بودند . چنین ایدہ ای بر می گردد بە دوران ایوب کە عقیدہ عمومی بر 
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این بود که رنج ھا و بیماربھا ریشە در اعمال گناہ آلود انسان دارند . در واقع بعضی از 
ربٔی ھا (معلمان دینی پھودی ) تعلیم می دادند کە بچە در شکم مادر می تواند 
مرتکب گناہ شود و سپس جریمۂ گناہ خود را قبل از تولد بدھد. عیسی از بحث کردن 
در این مورد طفرہ رفت و بە سادگی پاسخ داد ١‏ گناہ نە این شخص کرد و نە پدر و 
مادرش ء بلکە تا اعمال خدا در وی ظاہر شود . مادامی که روز است ء مرا باید بە 
کارھای فرستندۂ خود مشغول باشم . شب می آید که در آن ھیچ کس نمی تواند 
کاری کند ہ؛ ( 9 : 4-3) . این فقط یك اظھار نظر است ء آنچهہ کهە مطرح است 
اینست کم مسیح باید مصلوب شود . زمان برای بحث در مورد امور جزئی مربوط بە 
گذشته ھای دور ء سپری شدہ است . آنچه کە خداوند ما توانست انجام دھد ء یعنی 
شفای آن مرد نابینا گویا تر از هر دورۂ الھیات در رابطه با گناہ و رنج بود . شفای این 
مرد نابینا اعجازی بود کە می باید اتفاق می افتاد . او از ازل انتخاب شدہ بود تا توسط 
عیسی بینا شود و جلال عیسی متجلی شود . گر چه عیسی و شاگردانش در مورد او 
صحبت کردند ؛ ولی خداوند چیزی بە آن مرد نابینا نگفت . مرد فقیر ھم تقاضابی 
برای بخشش و رحمت او نکردہ بود و نہ خواستہ بود کە عیسی قدرت خود را بە او 
نشان دھد . احتمالاً حتی نمی دانست که عیسی کیست و چه کارھائی انجام دادہ است 
۔ عیسی بی آنکە سخنی بر زبان آورد ١‏ آب دھان بر زمین انداخته از آب گل ساخت و 


گل را بہ چشمان کور مالید ء (9: 6). 
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ما نمی توانیم اھمیت خاصی برای روشی که عیسی برای شفا دادن آن مرد انجام داد 
قائل شویم. او سایر کوران را با این متد شفا ندادہ بود . ولی گزینش خدائیش برای این 
شخص بخصوص: یک اعجاز سادہ بود . در این اعجاز خبری از رعد و برق ء سرود 
فرشتگان و غرش کرناہا ء نبود . فقط و فقط قطعه ای کوچکۂ گل ساختهہ شدہ از 
خاکك و آب دھان ! عیسی بە آن مرد فقط گفت ١:‏ برو در حوض سیلوحا [ خود ] را 
نتری۔ 79:7:17:) ضر تی کازی غھکل اث تردی ایا یا گلی کہ ہر 
چشمانش مالیدہ شدہ بە آن سر اورشلیم برود و خود را در حوض سیلوحا بشوید . ولی 
تحکمی در فرمان عیسی بود که او را بدون ھیچ گفتگوئی وادار بە اطاعت نمود . 
کات مقلس تی گو اہ سی رت( ظرہ| راافمیت آؤ بنا قد تر گات779077٦.‏ 
خدا بیناپی جسمانی آن مرد نابینا را بە دلیل اطاعتش بە او باز گردانید ء و آن مرد 


تبدیل بە نمونه ای از واکنش بە مسیح شد که منجر بە ایمان نجات بخش گردید . 


این اعجاز موجب بر انگیختہ شدہ خشم شدید مخالفان عیسی شد . وقتی آن مرد با 
چشمان شفا یافتہ باز گشت و مردم فھمیدند او ھمان گدائی است که بر سر راہ 
می نشست مبھوت و متعجب شدند ء و برخی از یکدیگر می پرسیدند ١:‏ آیا این [ 


شخض ]نیسث که سی نشست اتی ,می کرن؟: و بعضی گفتلد 1 ھعان انت 
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ۂ و بعضی گفتند ١‏ شبات بدو دارد ؛ ولی او گفت ١:‏ من ھمانم ؛ (9: 8 -9) 
باورش بسیار مشکل بود ١:‏ پس چگونہ چشمان تو باز گشت ؟۱ ( 9: 10). 
ھیچکس تا کنون اعجازی چنین ندیدہ بود . سادگی نھفته در پاسخ آن مرد ء جالب 
توجه است . آنھا از او شرح ماجرا را می پرسیدند و آنچه کە توانست بگوید این بود 
کہ : شخصی کہ او را عیسی می گویند ‏ گل ساخٹ و ہر چشمان من مالیدہ بە من 
گفت بە حوض سیلوحا برو و بشوی ؛ آنگاہ رفتم و شستہ و بینا گشتم (9: 1ء ىو 
نمی دانست کە عیسی کیست ء نمی دانست اھل کجاست و ھیچ توضیحی منطقی و 
دینی برای آنچە که برایش اتفاق افتادہ بود ء نداشت . بعد از پرس و جو از او ء مردم 
او را کشان کشان نزد فریسیان بردند . 

ناگھان خھرہ زفٹ داعالت' اشکار می شردی ری کہ کور ساق ہہ فرسان سی 
گوید ١‏ گل بە چشمھای من گذارد ء پس شست و بینا شدم ؛ (9: 15)ء صدای 
اعتراضشان بلند شد کە عیسی رسم روز سَبّت سنتی آنھا را نقض کردہ است و چنین 
نتیجە گرفتند که ‏ آن شخص ( عیسی ) از جانب خدا نیست ہ (9: 16). چند نفر از 
فریسیان با هم بە بحث پرداختند : ×چگونە شخص گناھکار می تواند مثل این معجزات 
ظاھر سازد ؟)(16:9). بیشتر مندرجات فصل نھم انجیل یوحنا مبیّٔن تلاش نومیدانہ 
فریسیان برای جلب توجه دیگران بە این مورد بود که عیسی ء سُبّت را نقض کردہ 


است . آنھا احساسات ھواداران ہی ایمان خود را نسبت بە این عمل غیر شرعی تھییج 
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کردند ء تا بدین وسیلە آنھا کارعیسی را اعجاز نپندارند و چهە ھماھنگ بود بیان خالی 
از تشریح دینی مرد فقیر در رابطه با آنچە که بر او واقع شدہ بود ء با آنچه کە آنھا می 
پنداشتند . چون آن مرد فقیر فقط خوشحال بود از اینکە عیسی چشمانش را گشودہ 
است . فریسیان که منبع اطلاعات مذھبی بودند ء فقط می خواستند ء آنچه را کە اتفاق 
افتادہ بود ء انکار کنند ء چونکە نمی توانستند آن واقعه را در سیستم از پیش تعیین شدہ 
خودشان ء مطابقت دھند . آنھا دوبارہ از مرد شفا یافته پرسیدند :< تو در بارۂ او چە می 
گوئی که چشمان تو را بینا ساخت؟ ۱ (9: 17). این سثوال در واقع یك مبارزہ 
طلبی بود ء نە یك سٹئوال صادقانه . هر چند آن مرد اطلاعات دینی نداشت . ولی از 
رفتار و سئوال آنھا نترسید و با جسارت تمام گفت :۸ او نبی است . ٠‏ ارزیابی او از 
عیسی چنین بود . فریسیان بە نیت نفی این اعجاز بلافاصله با غیض و غضب مأمورانی 
بە دنبال پدر و مادر آن شخص نابینای شفا یافته فرستادند . وقتی والدین او بە حضور 
فرسیان آمذلكت یه بازچوٹی از آتھا پر ۃ ند77 ۲یا ابی است سر شننا کەامی کر تد 
کور متولد شدہ ؟ پس چگونہ الحال بینا گشتہ ؟ ہ ( 9 : 19) . آنھا بە قصد پیدا 
کگرکوتراى را ھی افعاز سی سر و نائن طارورامتیداحت:تفار گدذاقۃ 
وعرثاً از آتھا می پرسیدند ا بە دقت بە این مرد نگاہ كنیذء آیا این عمان پسر شماسٹ 
که حالا بینا شدہ است ؟) پدر و مادر بہ درستی پسر خود را می شناختند ؛ و می 


دانستند که او نابینا بە دنیا آمدہ است . اما از جواب دادن بە سئوال مردم طفرہ رفتند . 


ا 


در آیە 22 می خوانیم که آنھا از فریسیان ترسیدند ء چون فریسیان تھدید کردہ بودند 
که هر کس عیسی را بە عنوان مسیح تأئید کند از معبد اخراج و تکفیر می شود . 
تکفیر شدن بسیار وحشتناک بود . معبد مرکز مشارکت پھودیان بود . کسی کہ از 
معبد راندہ می شد از هھمہ چیز محروم می شد . نە می توانست چیزی بخرد و نه 
بفروشد . از اجرای مراسم مذھبی محروم می شد . بە ھر حال کاملا از جامعہ یھود 
راندہ می شدء و وقتی ہم می مرد ؛ ھیچ مراسمی برایش انجام نمی دادند . بدین 
ترتیب پدر و مادر این شخص فقیر چارہ ای نداشتند جز اینکە بگویند : ۸ از خودش 
یسا 421:490 مردائ افرسی تیز ریب فرد فا یافة کردہ و گققت 0 غدا را 
تمجید کن ء ما می دانیم کە این شخص ( عیسی ) گناھکار است ؛ ( 9: 24) . البته 
آنھا ھیج مدرکی دال بر گناھکار بودن عیسی در اختیار نداشتند . اما با توجه بە 
استانداری کە در ذھن خود از گناہ و عدالت ساخته بودند می خواستند نتیجہ گیری 
خود را توجیه کنند . ہی ایمانان در عقیدہ خود پافشاری می کنند ء آنھا نمی توانستند 
معیارھای ذھنی خود را با شنیدن سخنان مرد فقیر و گمنامی مغشوش کنند . 

پاسخ نیشدار مرد فقیر چنین بود ء اگر گناھکار است نمی دانم . یك چیز می دانم 
کە کور بودم و الان بینا شدہ ام 9(۰: 25) . او با بیان این سخن اطمینان فریسیان را 
نسبت بە گناھکار بودن عیسی زیر سٹوال برد . واکنش فریسیان چگونە بود ؟ آنھا در 


مقابل این استدلال سادہء حرفی برای گفتن نداشتند . در مقابل موردی بدیھی و ساد 
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جای بحث و جدل نبود وعدم توانائی شان در مقابل این استدلال بیشتر آنھا را 
خشمگین نمود و دو بارہ مرد بینوا زیر رگبار سئوال گرفتند : داو با تو چه کرد و 
چگونە چشمھای تو را باز کرد ؟ ۱ (9: 26). 

او جواب داد : (الان بە شما گفتم ؛ نشنیدید ء و برای چه می خواھید بشنوید ؟ آیا 
شمائیز ارادہ دازید شاگرد او شوید ٢‏ (27:9)) این ہود کە غونشات ية جوش آمذ 
و مرد بینوا را بباد فحش و ناسزا گرفتند : × تو شاگرد او ہستی . ما شاگرد موسی می 
ہاشیم . ما می دانیم کە خدا با موسی تکلم کرد . اما این شخص را نمی دانیم از 
کجاست,؛ (29-28:9). 

منطق آرام و سادۂ مرد فقیر حمله آنھا را خنثی کردہ بود و کنترل او را بر بحث بە 
روشنی نشان می داد : ٴ این عجب است کہ شما نمی دانید از کجا است و حال 
چشمھای مرا باز کرد و می دانیم کە خدا دعای گناھکاران را نمی شنود ء و لیکن اگر 
کسی خدا پرست باشد و ارادۂ او را بجا آرد ء او را می شنود . از ابتدای عالم شنیدہ 
امت کک کی خشماق گور ماف را2 ا از کردباشل: اگر این سض از دا 
نبودی ء ھیچ کار نتوانستی کرد ؛ (9: 30 - 33) . هر چه کہ فریسیان عصبانی تر 
می شدند ؛ آن مرد بیشتر متقاعد می شد کە عیسی از سوی خداست ! ھر چه بیشستر 


فریسیسان از او می پرسیدند ء شھادت او صریح تر و روشن تر می شد . 
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و سرانجام وقتی فریسیان از جواب دادن بە او عاجز ماندند ء شروع بہ تمسخر او 
نمودند : ۸ تو بہ کلی با گناہ متولد شدہ ای ء آیا تو ما را تعلیم می دھی ؟ پس او را 
بیرون راندند ؛ (9: 34 . یعنی او را تکفیر و از معبد بیرون راندند . بدین ترتیب این 
مرد کور شفا یافته اولین کسی است کم نامش در کتاب مقدس بە عنوان کسی که 
بخاطر مسیح از معبد راندہ شد ؛ ثبت شدہ است . این حادثہ آغازی شد کە سرانجام 
منتھی بە جدائی کلیسا از اسرائیل گردید . تفتیش عقاید فریسیان تمام شد . نتیجه این 
تفتیش عقاید شنیدن شھادت مرد کوری بود کە توسط عیسی بینا شدہ بود و بە آن 
اعجاز اقرار می کرد ء ولی آنھا ھنوز ھم ہر عقیدہ خود پای بند بودند . بی ایمانی آنھا 
شدید و شریرانە بود . سرانجام نفرت آنھا نسبت بە مسیح بہ آن درجه رسید تا وجدان 
خود را زیر پا نھادند و او را بە مرگ تسلیم کردند . 

ولی ایمان شخص فقیر شفا یافته هم کامل نبود . واکنش او نسبت بە مسیح مثبت بود 
و حتی در مقابل فریسیان از او دفاع کرد . ولی با این وجود ھنوز تولد تازہ نیافته بود . 


چشم جسمانی او شفا یافته بود ء ولی کوری روحانی او ھنوز ھم نیاز بە مداوا داشت . 


اعخحاز روحصسانی 
وقتی عیسی شنید کە آن مرد فقیر را از معبد بیرون راندہ اند ء بە جستجوی او رفت . 


خداوند ما دو بارہ خود را کوچکك کرد ء و شخصأً بہ دنبال آن مرد رفت . ہر چند او 
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شخص گدائی بود ء ولی از عیسی بە خاطر اعجازی کہ انجام دادہ بود و چشمانش را 
شفا دادہ بود و بەہ خاطر نجاتی کہ متعاقبأً نصیبش شدہ بود ء تشکر نکرد . این بخش بە 
روشی گزبای کار واقدرت خداتی است : تجات :آنگاہ تب بخش است کە نخیث 
نجات دھندہ در طلب گناھکار باشد ء و نە بر عکس . در انجیل بوحنا 15 : 16 عیسی 
بە شاگردانش گفت ١:‏ شما مرا برنگزیدید ء بلکە من شما را بر گزیدم ٠۰‏ در انجیل 
لوقا 19 : 10 می خوانیم کە عیسی می فرماید ١:‏ پسر انسان آمدہ است تا گمشدہ را 
بجوید و نجات بخشد ۰) کتاب مقدس تصویری از عیسی ارائە دادہ است مبنی بر اینکه 
او همیشه بدنبال گناھکاران است . پیشگامی خدائی او ء امکان نجات و آمرزش را 
فراھم ساخت ٠‏ و از طریق ھمین پیشگامی است که گمشد گان طالب نجات می شوند 
و رھائی می یابند . 

ھیچکس خدارا نمی جوید مگر اینکە خدا از پیش او را خواندہ باشد ( رك رومیان 
3. نجات بشر قبل از ھر چیز کار خداست و بہ ھیچ وجه حاصل تلاش انسان 
رجا افقاق انان فستان مر قائنا ٹرانائی افامفافض روخائی ودرا ففاقت تن 
روحانی مستلزم پیشگامی و قدرت خداست کھ از طریق فیض خدائی بە انسان عطا می 
شود. در اینجا یك نکته مھم قرار دارد. مرد نابینای فصل نھم انجیل یوحنا بینائی چشم 
خود را بە خاطر در معرض نور قرار گرفتن باز نیافت. نور و روشنائی هر چند که زیاد 


باشد ء اثری بر چشمان نابینا ندارد . شخص نابینا چە در نور و چه در تاریکی قادر بەہ 
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دیدن چیزی نیست . تمام نورھای عالم نابینا را بینا نمی کند . تنھا چیزی که می تواند 
کوری چشمانی را شفا دھد یا عمل جراحی است و یا معجزہ و تنھا چیزی کە می 
تواند کوری روحانی را شفا دھد ء اعجاز خدائی است نە در معرض روشنائی قرار 
گرفتن . آموزش الھیات بە کافران آنھا را ایماندار بە مسیح نخواھد نمود . البته ممکن 
است چنین تعلیماتی موجب شود کە شخص بی ایمان دیالوگک بشارتی را یاد بگیرد و 
حقایق را تأئید کند . او ممکن است حقایق مذ کور در انجیل را ہپذیرد . ولی بدون 
اعجاز خدائی مبنی بر باز شدن چشمان کورش و اعطای دلی تازہ بە او ء او فقط یكک 
کافر و ہی ارمان ما الھیات ذانی است ئۃ یکٹا شخص مسرحی: از سویٰ دیگر::اگر 
وافعا لجات گار کواکت سی رات یی ای ناقوں تی انت تار خی :نامز 
تگذارت ھی لوالا عمعضافان غورد را ول کت اتی رات خر تہ کی ودھی تر 
زندگی نشود . نجات کار خداست و ادامه خواھد داشت و کامل خواھد شد (ر. کک 
فیلپیان 1 : 6). 

بدیھی است کە خدا در دل این شخص نابینا شروع بە کار کردہ بود . او بخاطر مسیح 
در مقابل فریسیان ایستاد ء و بھای گرانی برای این کارش پرداخت . او از معبد راندہ 
شد و بنابراین از بیشتر ارتباطات اجتماعی زند گی در اسرائیل محروم شد . ہر چند 
ھنوز ھم بە درستی نمی دانست عیسی کیست ء ولی با تمام وجودش خود را مدیون او 


می دانست . سرانجام عیسی او را یافت و از او پرسید ١:‏ آیا تو بە پسر خدا ایمان داری 
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١ : مرد فقیر که قلبأً مشتاق نجات بود ء دلش را کاملأً برای او گشود‎ . 5٤ 
آی آقا [پسر خدا ] کیست تا بە او ایمان آورم ۱۶( 9 : 36). اعتماد و اطمینان او‎ 
نسبت بە عیسی بە آن اندازہ بود کە چشم بستہ بە ھر کس که عیسی او را بہ عنوان پسر‎ 
خدا معرفی می کرد ء ایمان می آورد . و این درست بر عکس دید گاہ فریسیان بود کہ‎ 
فکر می کردند ھمه چیز را می دانند ء و نمی خواستند در این مورد از عیسی اطلاعات‎ 
دریافت کنند . آنھا در کلام خدا و دانش الھیات ء آزمودہ و متبحر بودند ء ولی‎ 
دلھایشان در اثر ہی ایمانی نابینا بود . مرد فقیر ایمان نیاوردہ بود ء ولی دلش گشودہ‎ 
شدہ بود . ایمان مردہ نوعی تملق گوئی از حاکمیت خداست . هر چند پیشگامی‎ 
خدائی در نھایت منجر بە آمرزش می شود ء ولی سھم ما در این پروسە ایمان آوردن‎ 
فردی بە عیسی مسیح است . ایمان سادہ و صریح آن مرد سازندہ بود . عیسی بە او‎ 
)37:9( گفت :۸ تو نیز او را دیدہ ای و آنکه با تو تکلم می کند همان استت ؛‎ 
و مرد شفا یافتہ بلافاصله می گوید :١ای خداوند  ایمان آوردم ؛ (9: 38). مرد‎ 
شفا یافته تآخیر نکردہ از عیسی تقاضای دلیل و برھان نکرد . مسیح چشمان روحانی او‎ 
را گشودہ بود . و در ھمان لحظه که چشمان روحانیش گشودہ شد ء مسیح را دید و بە‎ 
او مان ارد‎ 

چنین کاری نیز درست مانند شفای جسمانی ء یك اعجاز بود . وقتی کسی از حقیقت 


مسیح آگاہ شود ؛ این خود نیز معجزۂ خدائی است . اعتراف بزرگك پطرس را بخاطر 
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6:۵2 0 9 00 ا رہ 
جواب گفت کہ ١‏ توئی مسیح پسر خدای زندہ !(متی 16 : 15 - 16). وعیسی 
در جواب گفت :۸ خوشا بحال تو ای شمعون بن یونا ! زیرا جسم و خون این را ہر تو 
کشف نکردہ ء بلکە پدر من کە در آسمان است ؛ ( متی 16 : 17) . تشخیص و 
شناخت عیسی بە عنوان مسیح جدا از اعجاز خدا غیر ممکن است ء چونکھ این 
خداست کہ باید چشمان روحانی نابینا را بگشاید . وقتی مسیح چشمان جان را می 
گشاید ناگھان حقایق تشخیص دادہ می شوند . مرد بینوای نابینا کہ قبل از آن ھیچج 
چیزی ندیدہ بود ء بە روشنی پسر خدا را تشخیص داد ء در حاليکه رھبران دینی 
کهە ادا می کردنسد ھمے چسیز را می دانندء حتی نتوانستند مسیح موعود 
کرد را سی جع نیشن ررعاقی عاد ای امت اسان را اق قات سی 
کند و قادر می سازد که ایمان بیاورد . 

اولین چیزی که این مرد پس از بینا شدن چشمانش دید چہ بود ؟ او مسیح را بە عنوان 
خداوند خود دید . در آیە 38 می خوانیم : ١‏ پس او را پرستش نمود .؛ او در ھمانجا 
زانو زد و عیسی را پرستش نمود . این اوج زیبائی داستان است . وقتی که چشمان او 
گشودہ شل ھیسی وائن آئجد گھ یرد دید تو تھا واکنٹی کہ می ٹوائنث لمات فمد 


84 


فصل نھم انجیل یوحنا با این جملە تمام می شود ١:‏ آنگاہ عیسی گفت ١:‏ من در این 
جھان بجھت داوری آمدم تا کوران بینا و و بینایان کور شوند .) بعضی از فریسیان که 
با او بودند ء چون این کلام را شنیدند گفتند : ۸ آیا ما نیز کور ھستیم ؟۱ عیسی بدیشان 
گفت : ) اگر کور می بودید گناھی نمی داشتید و لکن الان می گویید بینا ھستیم ء 
پس گناہ شما می ماند ؛ ( یوحنا 9: 39 --41). 

کوری روحانی مصیبت بار است ہ ولی مصیبت بارتر اینست کھ انسان از نظر روحانی 
کور بائة یولی لدالاے مساق نکر سی گردتھک می بغالت گتھند از آن از 
دید گاہ الھیاتی آنھا بسیار آگاہ تر از آن مرد فقیر بودند و مانند آن مرد ھم نابینا نبودند 
و می توانستند خیلی سریع تر از آن مرد ماھیت عیسی را تشخیص دھند . فریضۂ تازۂ 
ایشان ھم این را نمی دانست . 

نتیجە بینش روحانی تسلیم قلبی و ستایش است . نتیجە کوری روحانی گناہ و نابودی 
قطعی است. درمان کوری روحانی ممکن نیست -> نور و روشنائی نیز کوری روحانی 
را درمان نمی کند . تنھا امید برای کسانی کە در کوری روحانی اسیر شدہ اند اعجاز 
خداست و این کاری است که خدا از طریق روحش در پروسة نجات انجام می دھد 
(ر.کك اول قرنتیان 2 : 9--10). کسانی که نجات یافته اند نیازی بە درک الھیاتی 
عمیق برای شناخت خدا وندی مسیح و اطاعت از او ندارند . آنگاہ کە کوری 


روحانیشان بر طرف می شود ء حقایق برایشان آشکار می شود . 
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نجات یکك تحول ماورإالطبیعه و خدائی است - و چیزی کمتر از اعجاز نیست . 
لات گار ای دا کااو ااوما س رتا کی سی کت شبات ررعامسی گھودہ مان 
تحول ایجاد می کند و آن کس عیسی را در آنچە کەہ ھست خواھد دید - یعنی 
خداوند و نجات دھندہ ؛ و چنین مکاشفه ای برای کسی کہ قبلاأ نمی توانست ببیند ء او 
را بە ستایش وا می دارد و قلباً و با اشتیاق تمام ارادۂ خدا را انجام می دھد . ھیچ یکک 
از این مراحل نتیجه آموزش ھای الھیاتی نیست ء بلکە کار روح القدس خدا در دل 


شخص آمرزیدہ شكَه آست: 
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بیشتر افرادی که به عیسی مسیح شھادت می دھند می گویند گرفتن اقرار و اعتراف بە 
اسان :اؤ شتوتد گان شارت کان سینا آسائی'اسخء ولی وادافتن' آٹھا یہ شاگردی 
خداوند ؛ تجربە نومید کنندہ ای است ء علتش چیست ؟ من خودم دلیل آن را نمی 
دانستم تا اینکە داستان حاکم جوان و ثروتمند را در فصل نوزدہ انجیل متی خواندم . 
در آنجا ما داستان مردی جوان را می خوانیم که با صریح ترین لحن ممکن از مسیح 
می پرسد کہ چگونہ می تواند وارث حیات جاودانی شود . بە نظر من این بخش از 
انجیل یوحنا بھترین نمونه از عنوان این کتاب یعنی ١‏ انجیل بە روایت عیسی است ٠.‏ 
در این بخش ما شاھد گفتگوئی تکان دھندہ بین آن مرد جوان و عیسی ہستیم :۸ ناگاہ 
شخصی آمدہ ؛ وی را گفت :)ای استاد نیکو ء چە عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی 
یاہم ۶) وی را گفت : ١‏ از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست ء 
جز خدا فقط . لیکن اگر بخواھی داخل حیات شوی ء احکام را نگاہ دار ٠.‏ بدو گفت 


٢:‏ کدام احکام ؟۱ عیسی گفت ١:‏ قتل مکن ء زنا مکن ء دزدی مکن ء شھادت دروغ 
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مدہ ء و پدر و مادر خود را حرمت دار و ھمسایهة خود رامثل نفس خود دوست دار.٠)‏ 
جوان وی را گفت ١:‏ ھمۂ اینھا را از طفولیت نگاہ داشته ام . دیگر مرا چە ناقص است 
عیسی بدو گفت : ١‏ اگر بخواھی کامل شوی ء رفته مایملک خود را بفروش و بە 
فقرا بدہ کە در آسمان گنجی خواھی داشت ء و آمدہ مرا متابعت نما . ١‏ چون جوان 
این سخن را شنیدء دل ٹنگ شدہ ء برفت زیرا که مال بسیار داشث / ( متی 16:19 
-22). 

در نظر اول ممکن است فکر کنیم که عیسی می کوشد چه پیامی بە این جوان بدھد . 
ولی با دقت بیشتری روی آیات ہ پاسخ خود را می یاہیم . اگر ما بتوانیم چکیدۂ این 
آیات را در یکک جملہ بیان کنیم ء آن جملە لوقا 14 : 33 است ١×:‏ پس ھمچنین هر 
یکی از شما کە تمام مایملک خود را تر نکند ء نمی تواند شاگرد من شود٠٠‏ 
خداوند ما از این مرد جوان آزمایشی بە عمل آورد و در این آزمایش بود کە او می 
باید در بین مایماک خود و عیسی مسیح ء یکی را انتخاب کند . ولی او از امتحان 
مردود شد. دیگر مھم نیست کہ او بہ چه ایمان داشت ؛ چون مایل به ترک مایملکک 
خود نبود ؛ نمی توانست شاگرد مسیح باشد . نجات برای کسانی است کہ مشتاقند 
برای رسیدن بە آن هر چیز دیگر را ترک کنند . 

موضوع مورد نظر این بخش از انجیل نجات این مرد است ؛ نە شاگردی . سؤال این 


مرد در مورد کسب حیات جاودانی است ء نە شاگردی ۔عبارت ( حیات جاودانی ) 
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پنجاہ بار در کتاب مقدس بکار رفته است و در ھمه جا اشارہ ای است بە ایمان آوردن 
ہ تولد تازہ و نجات . در واقع بیاد ماندنی ترین آیات کتاب مقدس یوحنا 3: 16 است 
که می گوید : × زیرا خدا جھان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانە خود را داد تا هر 
کە بە او ایمان آورد ھلاك نگردد ء بلکه حیسات جحاودانسی یاہد ٠.‏ بیشتر 
تلاش ھای بشارتی ما رسانیدن مردم بە آن نقطه ای است کہ نیاز بە نجات را احساس 
کنند . ولی این مرد جوان خود بە خود بە این نقطه رسیدہ بود و خودش نزد عیسی آمد 
تا از او راهنمائی بخواھد . او بە منزلهُ ھدفی آمادہ و چاق و چلە ای برای بشارت دادن 
محسوب می شد. او آمادہ اعتراف بە ایمان بود ء آمادہ بود دستائش را بلند کند و پیش 
بیاید و زانو بزند . او تمام مراحل اوليه پیش از بشارت را با موفقیت گذرانیدہ بود . 
دیگر نیازی نبود بە او بگوئیم بە وجود خدا پی بردہ ایم ء و چرا باید بە کتاب مقدس 
اطمینان داشته ہاشیم و چرا او احتیاج بە نجات دارد ... و از این سخنان متداول بشارتی . 
او تمام این مراحل را پشت سر گذاشتہ بود . او یک میوہ رسیدہ و آمادہ چیدن بود 
او مشتاق بود و چنین بە نظر می رسید کہ تا بە ھدف نرسد ء دست بر نمی دارد . 

ولی اینطور نشد ! او دست از خواسته اش کشید ء نە بخاطر اینکه پیام اشتباھی شنیدہ 
بود ء نە بخاطر اینکه ایمان نداشت ؛ بلکه فقط بدین جھت کم نمی خواست دست از 
مال و منال خود بر دارد و خود را بہ شاگردی مسیح اختصاص دھد . عیسی یک مانع 


دست نیافتنی بر سر راہ او نھاد . عیسی بجای اینکه مشتاقانه او را بپذیرد و از او بخواہد 
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که 6 انتخاب ) خود را انجام دھد ء چیزی را با او مطرح کرد که او مایل بە طرحش 
نبودء و از یك نظر می شود گفت کہ او را فرار داد . این دیگر چه نوع بشارتی است! 
۴ قطعاً عیسی در امتحان بشارت فردی در هر کالج کتاب مقدسی در امروز مردود می 
شد ! او در بشارت خود حتی اشارہ ای بە ایمان و حقایق نجات نکرد. و نە بہ آن مرد 
گفت ایمان بیاورد . او در تماس با آن مرد و ھمدلی با او مردود شد . او موفق بە صید 
آفعرد قاط اوغرافنت آنئ رد ضو اور اھدابت کت گوکہ ان ان وقی کسی 
می آید و می گوید می خواھد بە حیات جاودانی دست یابد ء شما او را از خود 
شی ران رمق اوھ اضاقت اه نا اکانی ستارکت تھی الد سیا 


محکوم کند . بلکە ء می باید روش بشارتی او را معیاری برای بشارت امروز قرار دھیم 


اشکال کار این مرد کجا بود ؟ 

بە نظر می رسد که او شروع خوبی داشت ہء ولی سرانجام با غم و افسوس روی از 
مسیح بر گردانید بدون اینکه بە حیات جاوید دست یابد . بنظر می رسد کہ او انگیزہ 
و دید گاہ درستی داشت؛ او درست به منبع اصلی حیات آمدہ بود ء و سئوال درستی 


پرسیدہ بود . ولی بی آنکە آمرزیدہ شود بازگشت . 


انگیزہ او درسسست بےود 
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این مرد آمد تا حیات جاوید را بیابد . او نیاز خود را بە حیات جاودان حس می کرد 
٭ ولی آن را در اختیار نداشت . او ھمه چیز را در اختیار داشت بجز حیات جاودان . 

انگزہ'او غلطا: لوف اشباق َه داشتن خات جازتدان: اشتاق تیکرقی اہت::, قطعاً آن 
مرد نتیجهہ گرفته بود کہ حیات روحانی بسیار مھم تر از تمامی دارائی اوست . عیسی 
فرمودہ است : ١‏ لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید کە این برای شما مزید 
خواد شد ؛ (متی 6: 33). این مرد جوان ( متی 20:19) و ٹروتمند (آیہ 12) 
بود . در انجیل لوقا 18 : 18 می خوانیم کە او حاکم ( ](]58)]1١0۷‏ در نسخه 
یونانی انجیل ) ھم بودہ است . این عبارت بیشتر شبیه ھمان عبارتی است کہ در متی 9 
:1 برای كلعة (رئن )ا 'کار رف اث و تی سرپرست ا ند را قزر می رسالذ: 
بنابراین بنظر می رسد کہ او یک شخص مذہبی ء بودہ باشد - جوانی ٹروتمند و 
برجسته و صادق و امین و دیندار و دارای نفوذ و احترام فراوان در میان ھم شھریانش 
-او ھمه چیز داشت. کلمه ١ناگھان‏ ؛ در آیە 16ء حاکی از تعجب و اعجاب است . 
حاکی از تعجب متی از آمدن این مرد بدنبال عیسی و تائیدی ہر طلب حیات جاودانی 
توسط اوست . بدون شک در این جا مرد آشفتہ حالی را می بینیم کە تمام دینداری و 
ثروتش ء اعتماد ‏ آرامش ء شادی و امید را برایش بە ارمغان نیاوردہ است . جان او بی 
قرار است و در دلش ھم اطمینانی ندارد . او نیاز عمیق خود را بە آرامش و اطمینان و 


شادی و امید و کمبود آنھا را در خود حس می کند . 
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حیات جاودانی از دید گاہ کتاب مقدس تنھا وعدۂ زیستن در شخصی کہ خواھد آمد 
نیست ء بلکە ھمچنین کیفیتی از زندگی است کە تشکیل شدہ است از مردمی کە در 
آن دوران زندگی می کنند. حیات جاودانی بیشتر اشارہ بە ارزش آن زندگی است, تا 
قاف اق ری کیو س7 :0)9 شاف ساودات غجتا انت انی سن و جات 
جاودان زیستن در اقلیم خدائی است ء گام زدن با خدای زندہ در یك مشارکت بی 
پایان است . 

حاکم جوان ٹروتمند می دانست کہ بدنبال چیست . او نیاز با خدا بودن و مشارکت با 
او رادرک کردہ بود . شاید او ناتوانی خود را در رسیدن بە این ھدف حس کردہ بود 
. او محبت ہ آرامش ؛ امید ء شادی و امنیتی را کە در خدا هست ء تجربە نکردہ بود 
بە ھر حال او می دانست کم فاقد زندگی روحانی بود و اطمینانی بە ھمیشه با خدا بودن 
نات 

از این نظر خیلی ھوشیار بود . شعور روحانی او بالاتر از فریسیان بود کە در تماس 
دائم با مسائل روحانی بودند . ولی او چنین نبود . او می دانست که حیات جاودانی 
ندارد و می خواست آن را داشته باشد . ھیچج کس نمی تواند انگیزہ او را در آمدن بە 


دید گا او درستست بوہە 
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نە تنھا انگیزہ او درست بود ؛ بلکە دید گاہ او نیز قابل تحسین بود . او مغرور و گستاخ 
نبود . او عمیقاً بە نیاز خود آگاہ بود . بسیاری ھستند کە می دانند حیات جاودانی 
ندارند ولی نیازی ھم بە داشتن آن احساس نمی کنند . آنھا بە این نتیجه رسیدہ اند 
کە شعورشان بە امور خدائی قد نمی دھدء و این عدم علاقه بە امور خدائی ؛ آنھا را 
آزار نمی دھد . ولی این مرد جوان آزردہ و مأیوس بود و می توان آزردگی و پأُس او 
را در سئوالش مشاھدہ نمود : ( استاد ء چە کاری انجام دھم تا حیات جاودانی را 
صاحب شوم ؟۱ لحن گرم و صمیمی و بدون مقدمہ او نشان دھندۂ نیت صادقانہ 
اوست. در انجیل مرقس 10: 17 می خوانیم کم او دوان دوان نزد مسیح آمدہ است و 
می خوانیم او در انظار عموم بە دیدن مسیح آمدہ است ء نە مثل نیقودیموس کہ شبانہ 
نزد مسیح رفت . و مرقس می گوید کە خداوند در راہ و عازم سفر بود . بدون شک 
مردم زیادی در اطراف عیسی ازدحام کردہ بودند. این مرد از میان جمعیت بە سوی 
سی دوید ء بدون اینکە اھمیت دھد مردم در بارهۂ او چە فکر می کنند . او آنقدر 
شھامت داشت کہ در انظار مردم اعلام کند کە حیات جاوید را ندارد . برای مردی در 
موقیعت او پرسیدن چنان سٹوالی مستلزم جرأت زیادی بود . او با اعلام اینکه نیاز بە 
حیات جاودانی دارد ء آنھم در انظار عمومی ء بھای گرانی پرداخت . ھمچنین مرقس 
می گوید کم این جوان ٹروتمند و حاکم بە پای مسیح افتاد و با فروتنی بسیار نزد 


خداوند و وضعیت نامطلوب خود را بە اطلاع او رسانید . او در بیان نیاز روحانی خود 
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صادقانه عمل کرد و آن اشتیاق درونی را پنھان نکرد . اشتیاق او بە یك حیات 
جاودانی آنقدر شدید بود کە می خواست آن را بە بھای تغییر دید گاہ دیگران نسبت بە 
خودش بە عنوان یك شخص بزرگ روحانی ء بدست آورد . بدین ترتیب در عین 
فروتنی و بیچارگی بخاطر نا توانیش دریافتن آرامش ؛ از عیسی پرسید ١:‏ مرا چه نقص 
است ؟۱ ما نگرانی او را حس می کنیم ء نگرانی او حیرت و س رگردانی او بود . 

او بە عنوان یک شخص مذھبی در تمام زندگیش می دانست چه چیزی کم دارد . 
تقاضای او باز تاب فریاد جان نیازمندش بود . 

برداشت ما از این ادعای او کە گفت تمام احکام شریعت را از ھمان کود کی حفظ 
کردہ است چگونە باید باشد ؟ بدیھی است که او اغراق گوئی می کرد ء ولی زندگی 
ظاھری او تحسین بر انگیز بودہ است . او یك انسان معنوی بودء نە یك گناھکار 
بزرگ ؛ او بە استانداردھای شدید و محکم مذھب خود پای بند بود . ولی احساس 
پوچی عمیقی می کرد و بدین جھت نزد عیسی آمد تا این پوچی عمیق را پر 
کن اگر گی از ار علاف کٹ رايهة آزائش و شادی و ایدو مث می پرسید: 
قطعأً واکنش او ھمانند مبشری می بود که ادعای عدالت نمی کرد . او آمادہ بودہ او 
مشتاق پی گیری حیات جاوید بود و این می رساند که دید گاہ او بە حق بود . چه 
فرصت خوبی ! این شخص مشتاق و جویا بود ء ایمان آورندہ ای بود کە فردایش ایمان 


خود را فراموش نمی کرد . او جوان بودء ثروتمند بود ء ھوشمند و نافذ بود . تصورش 
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را بکنید اگر او تجربہ دیدارش را با مسیح بە صورت یکك کتاب می نوشت چه 
خدمتی بە دنیای مسیحیت می کرد . ھیچ مبشری تا کنون چنین فرصت گرانبھائی در 


اتراز تفہ ایك 


او ربہے جای درسست آمسد 

ولی حاکم جوان نیامدہ بود تا مبشر شود . او بە منبع و سر چشمہ حیات جاودان آمدہ 
بود . او برای یافتن حیات جاودانی بە جای درستی آمدہ بود . مردم برای کسب حیات 
جاودان بیشتر بە جاھای نادرست می روند . وقتی صحبت از اعتماد پیش می آید؛ 
شیطان استاد جعل اعتماد است و این مورد می رساند که بیشتر مردم ؛ آنگاہ که سراسر 
زندگیشان را در مکان ھای نا درست صرف می کنند ء ھرگز بہ حیات جاودانی 
نخواھند رسید . در رساله اول یوحنا 5: 11 می خوانیم : (شھادت این است کہ خدا 
حیات جاودانی بە ما دادہ است و آن حیات ہء در پسر اوست ٠.‏ در آیە بیستم ھمین 
فصل می خوانیم :اوست خدای حق و حیات جاودانی ٠۰‏ عیسی نە تنھا منبع حیات 
جاودان ء بلکە خود حیات جاودانی است . حاکم ثروتمند جوان بە جای درستی آمدہ 
بود . بدون شک این مرد چیزھائی در مورد قدرت عیسی شنیدہ بود . او خداوند را ١‏ 
استاد ) یا ١معلم‏ ) نامید . این لقب نشان دھندۂ این بود کە عیسی آموزندۂ حقایق 


خدائی بود . مرقس و لوقا می گویند که آن جوان عیسی را < نیکو ؛ نامید کہ می 
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رساند او خداوند را در ذات و ہستیش نیکو دانسته است . بنابراین در بیان ١‏ استاد نیکو 
) منظور او اشارہ بە عیسی بە عنوان معلمی توانا و خوب نبود - بلکە تأئید نمود کہ او 
کو ڈای غسی را کر لات 

(وے اق ست فرت کاو مسی وید طر ات دارم زرل امھ انا و الا 
حتی نمی دانست کە عیسی ء مسیح و خدای مجسم شدہ در جسم است . مثل این که 
او بیشتر مجذوب قدرت تعلیمات عیسی و زندگی زاھدانه او بودہ است . او می 
خواست برای دست یابی بە حیات جاودانی از عیسی راہنمائی بخواھد ء چونکہ باور 
داشت عیسی دارای حیات جاودانی است ؛ چونکە عیسی بە او جواب داد : از چهە 
سیب مرا ئیکو گفٹی ؤحال آنکه کسی ٹیکو ٹیست) چز دا1( 119 17)ء ومنخن 
عیسی بدین منظور بود تا او را بر انگیزد کە در مورد ماھیت واقعی او بیندیشد . 

بدین ترتیب گر چه آن مرد مسیح بودن یا خدا بودن عیسی را در جسم نپذیرفته بودے 
ولی قطعاً بە جایگاہ درستی آمدہ بود . در کتاب اعمال رسولان 4 می خوانیم : 
ادر ھیچ کس غیر از او ( عیسی ) نجات نیست زیرا کە اسمی دیگر زیر آسمان بە 


مردم عطا نشدہ که بدان باید ما نجات پاہیم ٠١‏ 


او سسوال بجچائی پرسد 
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بسیاری کە این بخش از انجیل متی را می خوانند ء آن مرد جوان را مورد مؤاخذہ 
قرار می دھند و معتقد ہستند کە با طرح چنین سئوالی مبنی بر اینکە چه عمل نیکو 
بکنم ؛ بە جھت یابی فرضيه فکری ١‏ عمل ) پرداخته است . واقعیت این است کە آن 
مرد بر اساس اصول مذھبی خود می زیست کە آن اصول تکیە بر عمل داشت . او 
تربیتی فریسیائی داشت . تربیتش بە او آموخته بود تا دین را سیستمی برای کسب 
رضایت خدا بیا نگارد ء و با چنین پیشینه ذھنی بود کە آن سئوال را مطرح نمود - یکک 
سئوال سادہ و صادقانه توسط کسی کە جویای حقیقت است ١:‏ چه عمل نیکو بکنم تا 
حیات جاودانی یاہم ۴ گذشته از آن ؛ برای بر خوردار شدن از میراث حیات 
جاودانی ء چیزھابی ھست کہ باید انجام بدھیم : ما باید ایمان داشته ہاشیم . 

سئوال این مرد فرق زیادی با سثوال جماعت مذ کور در یوحنا 6 : 28 ندارد : × چه 
کنیم تا اعمال خدا را بجا آوردہ ہاشیم ؟) عیسی پاسخ آن گروہ را با سادگی و 
صراحت چنین داد : (عمل خدا این است کہ بہ آن کسی کہ او فرستاد ء ایمان 
بیاورید؛ ( یوحنا 6 : 29) . ولی در ھمین جاست کہ متوجہ فرق فاحشی بین این دو 
پاسخ می شویم . پاسخ عیسی بە این مرد جوان ء با توجه بە پاسخش بە آن جمع ؛ نا 
مقعول بە نظر می رسد : الیکن اگر بخواھی داخل حیات شوی ء احکام را نگاہ دار ١‏ ) 


9. خداوند ما در اینجا چیزی در مورد خود و یا حقایق انجیل بر زبان نیاورد 
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او مرد را دعوت نکرد که ایمان بیاورد . او از مرد نخواست کہ انتخاب کند ء در 
عوض ؛ سدی در مقابل او نھادء کە شخص جویندہ را بە توقف ناگھانی وامی داد . 

پاسخ او بە مرد صریح و درست بود . اگر کسی بتواند تمام شریعت را در طول 
زندگیش نگە دارد و ھرگز حتی در مورد یك حکم از شریعت عصیان نورزد ء انسانی 
کامل و بیگناہ است . ولی ھیچ کس جز عیسی مسیح نجات دھندہ نتوانست چنین باشد 
٤‏ چونکه انسان در گناہ متولد شدہ (مزامیر 51 : 5) . ولی طرح اینکە شریعت بە 
مفھوم حیات جاودان است ہ بر موضوع نجات سایە می افکند . پس چرا عیسی بە آن 
مرد چنین پاسخی داد ؟ اگر آن مرد با انگیزہ ای درست و دید گاھی درست بە منبع 
درست آمدہ بود و سئوالی درست مطرح کردہ بود . چرا عیسی بە سادگی راہ نجات 


را یه او ثفان نَدَاد؟ 


آن مسرد مضرور بسود 

این مرد جوان با هر صفات خوبی که داشت ء ولی فاقد یك ارزش مھم بود . عیسی 
فھمیدہ بود که او بە شدت از گناھکار نبودن خودش بی خبر است . اشتیاق او بە نجات 
بر اساس ھمین پوچی بود کە در خود احساس می کرد ء باشد کم با این اشتیاق ء 


محبت ء شادی و امید را بیابد -این اشتیاق خوبی است . ولی دلیل کلی مبنی بر التزام 


کسی بە مسیح نیست . خداوند ما وعدۂ راحتی و آسایش را بہ آن حاکم جوان 
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ٹروتمند ء نداد ء در عوض پاسخ او ء مرد جوان را با خودش و با این حقیقت روبرو 
ساخت کہ در دشمنی ہا خداست . 

شناخت گناہ توسط شخص طالب نجات ہ عنصر اساسی در حقیقت نجات است . 
کسی کە صرفاً با این حس کہ بخواھد آرامش یابد ء امیدوار شود و شادی را بیاید ء بە 
سوی مسیح بیاید ء نجات نمی یابد . 

نجات از آن کسانی است کہ از گناہانشان نفرت دارند و مایلند راہ زندگی خود را 
عوض کنند . نجات از آن کسانی است کہ فھمیدہ اند ہر عليه خدا شوریدہ اند . 
نجات از آن کسانی است کە می خواھند دست از گناھان خود بر دارند و برای جلال 
۹80.7س۷۹ ۳ى ۹ ۳" 

پاسخ عیسی تأئیدی بر نیاز آن مرد بە بازگشت سوی خدا بود ١:‏ کسی نیکو نیست 
جز خدا.) سپس توجہ او را متوجہ استاندارد خدائی می کند ء نە اینکه حفظ شریعت 
خدا ضامن کسب حیات جاودانی باشد ء بلکە بدین جھت تا او بداند کہ چقدر از 
استاندارد خداء کوتاہ آمدہ است  :‏ اگر بخواھی داخل حیات شوی ؛ احکام را نگاہ 
دار .؛ ولی آن مرد جوان متوجه منظور او نشد . او مایل بە اعتراف بە گناھان خودش 
نبود . 

پولس رسول قبل از ھر بحثی در بارۂ نجات سە فصل کامل از رسالە اش بە رومیان را 


بە بررسی گناهکار بودن انسان اختصاص دادہ است . یوحنا در انجیلش 1: 17می 
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فرماید : ( زیرا شریعت بە وسیلُ موسی عطا شد ء اما فیض و راستی بە وسیلهُ عیسی 
مسیح رسید .) شریعت ھمیشه مقدم بر فیض بودہ است : شریعت معلمی است که مارا 
بہ سوی مسیح ھدایبت می کند ( ر.کك غلاطیان 3 : 24) . بدون شریعت و اثر 
آن بر ما ء فیض معنائی ندارد . و بدون شناخت واقعیت و وخامت گناہ آمرزشی در 
کار نیست. لازم است کہ ما عرضه انجیل بە بی ایمانان را با این حقیقت تطبیق دھیم . 
ما نباید این حقیقت را فراموش کنیم کە خدا از گناہ نفرت دارد و گناھکار را در زجر 
ابدی تنبيه می کند . اما چگونە می توانیم بشارت خود را با این موضوع شروع کنیم که 
ای مردم راھی کە در پیش گرفته اید منتھی بە جھنم می شود و خدا نقشہ اعجاب 
انگیزی برای زندگی شما دارد ؟ کتاب مقدس می گوید : ١‏ خدا داور عادل است و هر 
روزہ خدا[ از شریران ] خشمناک می شود ( مزامیر / : 11).یکكک خدای حقیقی 
٤‏ قدوس و ناب نمی تواند شرارت را تحمل کند . این خدا کسانی را کہ توجھی بە 
وخامت گناہ خود ندارند ء نجات نخواھد داد . 

جوان ٹروتمند از عیسی پرسید که کدام حکم را باید نگاہ دارد؟و عیسی بە او می 
گوید: ٦‏ قتل مکن ء زنا مکن ء دزدی مکن ء شھادت دروغ مدہ و پدر و مادر خود را 
حرمت دار و ھمسایهہ خود را مثل نفس خود دوست بدار ؛ ( 19: 18 -19). 

ما بە ھیچ عنوان نخواهیم دانست کہ چرا خداوند ما اجرای این احکام خاص از 


شریعت را ںہ جوان ٹروتمند پیشنھاد کردہ اآشت > شاید این جوان والدین خود را 


حرمت نمی نھادہ است. ما نمی توانیم فیض را برای کسانی کە شریعت خدا را لازمة 
ایمان داشتن نمی دانند ء موعظه کنیم . 

تفسیر فیض برای کسانی کە تقاضای خدا را برای عادل شدن ء نفھمیدہ اند ء بی معنی 
است . انسان چنانچه جرم و گناہ خود را نفھمیدہ باشد ء معنی رحمت خدا را نخواھد 
دانست . انجیل فیض را نمی توان برای کسانی کە مفھوم در خواست خدا برای اطاعت 
وضمف ماف را ساد ان رظ ری مساق جن ظا آجمرمراارہ تنافت 


کوتاھی ھایش رسانیدہ بود . نکتہ اصلی ھمین جا بود . ولی نتوانست آن را قبول کند . 


او بےە جسرم خود اعتراف ٹکسرد 

کتاب مقدس می گوید :× جوان وی را گفت ١:‏ ھمۂ اینھا را ( شریعت را) از طفولیت 
نگاہ داشته ام . دیگر مرا چه ناقص است ؟۱ ( 19 : 20). اظھارات جوان حاکی از 
اینست کە او شریعت را مقدم می دانست . شاید او ھرگز کسی را نکشتہ بود ء شاید 
ھرگز زنا نکردہ بود . قطعاً او دزدی نکردہ بود ء شاید دروغ ھم نگفتہ بود . چنین بە 
نظر می رسد کم او در واقع فکر می کرد کە پدر و مادرش را حرمت نھادہ است . 
کاملا امکان دارد کە این مرد جوان از نظر ظاھری احکام را نگە داشتہ است . ولی 


تاکید موعظه عیسی از ھمان ابتداء تشریح نھابی احکام بە طریقی بود کە ھیچ کس - 


حتی کسی کہ شدیداً متمسکک بە امور ظاھری شریعت باشد - نتواند بە احکام نگاہ 
کند و خود را عادل بپندارد ( رک متی 5: 20 -48و رومیان 3: 20). 

این مرد نمی توانست از زیر تقاضای استاندارد خدائی شانە خالی کند . فرمان 
(ھمسایہ خود را چون خود محبت نما ١ء‏ دارای یک اثر درونی است کہ نمی توان 
منکر آن باشد . این مرد صادقانه تر از این نمی توانست بگوید کە احکام شریعت را 
نگاہ داشته است . ولی اگر دروغ نگفته باشد نشان دھندہ اینست کە خود را فریب دادہ 
است . فریسیان استاد شریعت بودند و در اجرای مراسم ظاھری مھارت داشتند ء ولی 
ھرگز از تە دل عمل نمی کردند . از سوی دیگر عیسی در تعلیم اینکە نفرت ورزیدن 
معادل قتل است ء و شھوت معادل زنا است و نفرت کردن از دشمنان مساوی است با 
فشرک وریہ مسا رگا 21-75-7 047 ظا سیخیی گنت مھ جران 
اھمیت تعلیمات عیسی را نمی دانست و در مقابل چشمان جمعیت با شھامت اعلام 
کرد کە شریعت را نگاہ داشته است . احساس او چنین بودہ است که دیگران ھم عادل 
بودن او را تأئید خواھند کرد ء چونکه آنھا ھم می دانستند کە او شریعت را از نظر 
ظاھری نگاہ می دارد. و این مؤید این حقیقت است کہ این مرد جوان دنبال چیزی 
بود که پوچی درونیش را پر کند . او حس عصیان بر عليه خدا را نداشت : در واقع می 
گفت ١‏ من گناہ نکردہ ام ء من تمام احکام شریعت را نگاہ داشته ام . من بە خودم نگاہ 


می کنم و خطائی در خودم نمی بینم .) دیندارانی کە خود را عادل می پندارند 


فریب خوردہ اند . این مرد عملاً باور کردہ بود کە عادل است ء باور کردہ بود که 
احکام شریعت را اطاعت کردہ است ؛ او فکر می کرد که تمام احکام شریعت رانگاہ 
داشته و از آن قصور نکردہ است. مادام کە این مرد بە عدالت خود آویخته بود بە ھیچج 
وجه نجات نمی یافت . نجات از آن گناھکارانی است کم برای بخشش بە خدا روی 
می آورند ء نہ کسانی کہ جویای تعالی اخلاقی ہستند . تا انسان از گناھان خود 
شرمندہ نشود ؛ چیزی از نجات نخواھد بود. 

از ایترو مرف ذراائجلشن 21::10 ا مامی گوید 1ل عسیٰ لها او نگریشفت او را 
محبت نمود . ) این یکكک صحنہه دردناكک است . این مرد جوان صادق است ء تقاضای 
او درست است و یك شخص امین مذھبی است و عیسی ھم او را دوست دارد . 
خداوند ما می رفت کە بخاطر گناھان او مصلوب شود . عیسی نمی خواھہد کهە ھیچ 
کس از نجات محروم شود ؛ بلکە هر کسی توب کند ء و این کاری بود کە آن مرد 
نمی خواست انجام دھد . عیسی مسیح خداوند گناھکاران را بر اساس معیارھای 
خودشان نمی پذیرد . هر چند عیسی آن مرد را دوست داشت ء ولی حیات جاودانی را 


بە او نداد. 


او عیسےےی را متابصت نکرہ 


و در آخر عیسی از او آخرین امتحان را بہ عمل آورد : ١‏ اگر بخواہھی کامل شوی ؛ 
رفته مایملكک خود را بفروش و بە فقرا بدہ کە در آسمان گنجی خواھی یافت ء و آمدہ 
مرا متابعت نما ؛ ( 19 : 21). این تقاضا ء ادعای مرد را مبنی بر حفظ شریعت زیر 
سثوال برد . مثل اینست کە عیسی بە او گفتہ باشد × پس می گوئی کە ھمسایہ ات را بہ 
اندازۂ خودت محبت می کنی . بسیار خوب ہء پس اگر اینقدر او را دوست داری ؛ هر 
چه داری بە او بدہ ء و چون او را بە اندازۂ خودت دوست داری ء اشکالی پیش نمی 
آید.) 

این امتحان نھائی بود . آیا این مرد خداوند را اطاعت کرد ؟ عیسی نجات را از طریق 
بشر دوستی تعلیم نمی دھد . او نمی گوید که نجات را می توان با خیرات و صدقات 
بە دست آورد ء بلکە می گوید ١:‏ آیا می خواھی آنچه را کە از تو می خواھم انجام 
دھی ؟ زندگی تو از آن کیست؟ من یا تو ؟) خداوند ما انگشت بە حساس ترین نقطه 
زندگی آن مرد گڈائنٹ: آو:ا شناختی کہ از ضمیر آن مرذ ذاقت گفت :1 تا من 
نتوانم حاکم بر زندگی تو شوم ء نجات نخواھی یافت ٠‏ خداوند با مختار کردن آن 
مرد مبنی بر گزینش خودش یا ثروتش ء وضعیت واقعی درونی او را آشکار کرد . آیا 
منظور اینست کہ اگر ما می خواھیم مسیحی ہاشیم باید هر چە که داریم ء رھا کنیم؟ 
خیر ! ولی منظور اینست کہ ء ھیچ چیز دیگری را برتر از مسیح تصور نکنیم . تقاضای 


عیسی از این مرد صرفاً بدین معنی بود که او را ملزم سازد کہ یا تابع قدرت عیسی 


شود و یا زندگی خود را پی بگیرد . در ھیچ کجای دیگری در کتاب مقدس چنین 
الزامی نمی یابیم کە انسان ھمہ چیز خود را بفروشد و بھای آن را بە دیگران بدھد . 
خداوند ما آن مرد جوان را در مواجھهە با ضعفش قرار داد -و آن گناہ حرص و طمع 
و اصراف و علاقه بە مادیات بود . او نسبہت بە ففقرا بی تفاوت بود . بە دارائی ھای 
خود عشق می ورزید . عیسی مسیح خداوند با این انگیزہ ھا مبارزہ می کرد . مرد 
جوان ثروتمند از امتحان رد شد . او مایل بە پذیرش عیسی مسیح بە عنوان خداوند و 
حاکم بر زندگی خودش نبود . در انجیل متی 19 : 22 می خوانیم ١:‏ چون جوان این 
سخن را شنید ء دلتنگ شدہ ء برفت زیرا کە مال بسیار داشت . ؛ دارائی او بسیار مھم تر 
از عیسی مسیح بودند ء و اگر دارائیش را نمی بخشید نمی توانست بە سوی مسیح 
بیاید . جالب توجه اینست کہ او با دلتنگی از نزد عیسی رفت. او واقعاأً طالب حیات 
جاودانی بود ء ولی نە از راہھی کە عیسی برایش مشخص کردہ بود . رااہھی کە شامل 
اق انب گناھو فی یو بارش کداوندی مس تد 

واکنش این مرد را نسبت بە درخواست عیسی با واکنش زکریا در فصل نوزدھم 
اس وا ھا کرس مود مت مرک با گنام مات او خافر 
بود ھمہ چیز خود را بدھد از جملە تمام ثروتش را - تا نزد عیسی برود و پذیرفتہ 
شود . پیام عیسی بە زکریا این بود که : (امروز نجات در این خانه ( منظور خانە زکریا 


ل١نك‏ )تا ئا :مت زیرا یسر انان امت کا گملنتہ را ران و انحات هك( 


لوقا 19 : 9 و 10). مرد جوان ٹروتمند ھم برای کسب حیات جاودانی نزد عیسی 
آمدہ بود ء ولی بدون اینکە آن را بیابد از نزد عیسی بیرون شد . در کتاب امثال سلیمان 
3ء می خوانیم :( ہستند [ کسانی ] کە خود را دولتمند می شمارند و ھیچ ندارند 
و هھستند کە خویش را فقیر می انگارند و دولت بسیار دارند ٠.‏ این مرد جوان فکر می 
کرد کە ثروتمند است . ولی او دست خالی از نزد عیسی رفت . 

نجات حاصل فیض از طریق ایمان است ( افسسیان 2 : 8). و این تعلیم پایدار و 
صریح در کتاب مقدس است . اما ایمانداران خالص منکر گناھکار بودن خود نمی 
باشند. آنھا احساس می کنند کە نسبت بە تقدس خدا خصومت ورزیدہ اند و 
خداوندی مسیح را انکار نمی کنند . آنھا بە این دنیا و آنچە کە مربوط بە دنیاست نمی 
آویزند . ایمان نجات بخش تعھدی است نسبت بە ترک گناہ و متابعت عیسی مسیح ء 
بە هر بھائی . عیسی ھیچ کس را مجبور نکردہ است کہ او را متابعت کند . 

آمدن بە حضور مسیح مستلزم آگاھی کامل از این امور ‏ حس گاہ ء توبه و پذیرش 
خداوندی مسیح نیست. یك شخص مسیحی حتی بعد از سالھا یاد گرفتن ء این موارد 
را کاملا و عمیقاً درک نمی کند. ولی تمایل بە اطاعت باید باشد . علاوہ بر آن توبە و 
اعت فاقة اعاق گان نات ستا ا اس عو سجعھ کار خداستا اف کہ 
آسایش روحی و روانی را عرضه می دارد ء اما سفارش بە پشت کردن بە گناہ و تأئید 


خداوندی مسیح نمی نماید ء یك انجیل دروغین است کە نجات نمی بخشد . انسان 


برای آمدن بە نزد مسیح باید بە او پاسخ مثبت بدھد . یعنی او را برترین ارزش زند گی 
خود ء خداوند و مالک متعال زندگی خود بداند . 

درسی کم ما از داستان جوان حاکم ثروتمند یاد می گیریم این حقیقت است کە گر 
چه نجات عطیيه ای متبار از خداست ہ ولی مسیح آن را بە کسانی کە دستانشان 
انباشته از چیڑھای دیگر است ؛ نخواھد داد . کسی که از گناھش بر نگردد ء از 
مایملکش دست نکشد ء و تکبرش را ترک نکند ء نمی تواند با ایمان بہ مسیح رو 


نماید . 


ھیچ حقیقتی مجلل تر از مندرجات لوقا 19 : 10 وجود ندارد ١:‏ زیرا کە پسر انسان 
آمدہ است تا گمشدہ را بجوید و نجات بخشد ١.‏ این آیەه چکیدۂ رسالت مسیح است 
که قابل اطلاق بە تمامی انسانھاست . از دید گاہ انسانی شاید این مھم ترین حقیقتی 
است که در کتاب مقدس ضبط گردیدہ است . ما نباید فراموش کنیم که عیسی آمد 
کە گم شد گان را بجوید و نجات بخشد ء نە صرفاً برای اعلام یك ملکوت زمینی . 

وقتی عیسی ملکوت خود را اعلام نمود ء در واقع نجات را موعظه می نمود . 
گفتگوی او با مرد جوان ثروتمند در فصل 19 انجیل متی ء نشان دھندۂ این واقعیت 
است . مرد جوان از عیسی پرسید چکار می تواند انجام دھد تا حیات جاودانی را 
گیٹ کنا و:بعدا ہی انتک ەحات جازدائی دس ابد از ترة عسی رت سی 
عیسی بہ شاگردان خود گفت: ١‏ هر آینە بە شما می گویم کە شخص ٹروتمند بہ 
ملکوت آسمان بە دشواری داخل می شود ( متی 19 : 23). بدین ترتیب ورود بە 


ملکوت آسمانی مساوی است با کسب حیات جاودانی . خداوند در آیە بعد گفت ١:‏ 


گذشتن شتر از سوراخ سوزن ء آسان تر است از دخول شخص ثروتمند در ملکوت 
خدا.) بدیبھی است کە ملکوت خدا و ملکوت آسمانی و حیات جاودان ھمگی اشارہ 
بە نجات می باشند . شاگردان بە سادگی این را می دانستند ء چونکھ بلافاصله از عیسی 
پرسیدند ٢:‏ پس که می تواند نجات یابد ؟) ( 19: 25). 

هر عبارتی کە عیسی بکار برد - کسب حیات جاودانی ء ورود بە ملکوت آسمانی و 
یا نجات یافتن ء جوھر و چکیدۂ پیام عیسی ھمیشه و ھمیشه انجیل نجات بود . او در 
مورد خود گفت : انیامدہ ام تا عادلان ء بلکە تا عاصیان را بە توبه دعوت کنم ؛ ( لوقا 
5.: پولس رسول در رسالە اول تیموتاؤس 1 : 15 فرمودہ است :× این سخن 
امین است و لایق قبول تام کە مسیح عیسی بە دنیا آمد تا گناھکاران را نجات بخشد 


کە من بزرگترین آنھا هستم )٠‏ 


جتج٢0وونصات‏ 
ذات خدا عبارتست از یافتن و نجات دادن گناھکاران . از آغاز تاریخ بشریت خدا 
زوجی ساقط شدہ را در باغ عدن یافت . خداوند در صحیفہ حزقیال 34 : 16 می 
فرماید: ا گم شدگان را خواھم طلبید و راندہ شدہ گان را باز خواهم آورد و شکسته 


ھا را شکستە بندی نمودہ ء بیماران را قوت خواھم داد 


خدای قادر مطلق در سراسر عھد عتیق ء بە عنوان خدای نجات دھندہ بە تصویر 
کشیدہ شدہ است ( ر.کك مزامیر 106 : 21 ؛ اشعیا 43: 11 ؛ هوشع 13: 4)؛ 
بنابراین وقتی که مسیح بە صورت خدا در جسم انسانی وارد این جھان شد ء قبل از هر 
چیز نجات دھندہ بود . 

حتی نام او را خدا برگزیدہ بود که معنی اش می شود ١‏ نجات دھندہ ۰ یک فرشتہ 
در رویا بە یوسف گفت :( او ( مریم ) پسری خواھد زائید و نام او را عیسی خواھی 
نھاد ء زیرا کە او امت خویش را از گناھانشان خواھد رھانید ؛ ( متی 1 : 21). کانون 
اصلی تمام تعلیمات نجات بخش انجیل اینست کە عیسی بە جھان آمد تا گم شدگان 
را بجوید و نجات بخشد . این حقیقت انجیل را تبدیل بە یك مژدۂ نیکو نمودہ است . 
ولٰی ان غبر خوش تھا برای کسانی انث کە ود را گنامکار می: ذائند ء تعلیماث 
روشن و صریح عیسی اینست کە کسانی که از گناھان خود بی خبرند و توبه نمی کنند 
ء بە فیض نجات دست نخواھند یافت . ھمه گناھکارند ولی ھمه گناھکاران نمی 
خواھند بە تباھی خود اعتراف کنند . اما اگر اعتراف بە تباھی خود کنند ء عیسی 
دوست آنھا خواھد شد ( رك 11 : 19) . ولی اگر بە تباھی خود اعتراف نکنند 
عیسی برای آنھا فقط یکك داور خواھد بود (ر.۔ک متی / : 22). 

تمثیل عیسی در لوقا 18 : 13-10 موید این حقیقت است : او این مثل را آورد 


برای بعضی کم بر خود اعتماد می داشتند کە عادل می باشند و دینگران را حقیر می 


شمردند ؛ ( لوقا 18 : ١.9‏ دو نفر یکی فریسی و دیگری باجگیر بە ھیکل رفتند تا 
عبادت کنند . آن فریسی ایستادہ ء بدینطور با خود دعا کرد کە خدایا تو را شکر می 
کنم کە مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نە مثل این باجگیر . ھر ھفتہ 
دو مرتبه روزہ می دارم و از آنچە پیداا می کنم ء دہ یك می دھم . اما آن باجگیر دور 
ایستادہ ء نخواست چشمان خود را بہ سوی آسمان بلند کند بلکه بہ سینهُ خود زدہ 
گفت ء خدایا بر من گناھکار ترحم فرما (١‏ لوقا 10:18 -13). 

ارزیابی خداوند ما از این دو نفر می باید ناظران آن فریسی را گیج و مبھوت کردہ 
باشد :< بە شما می گویم کە این شخص ( باجگیر ) ء عادل کردہ شدہ بە خانهُ خود 
رفت بە خلاف آن دیگر ء زیرا هر کە خود را بر افرازد ء پست گردد و هر کس 
خویشتن را فروتن سازد ء سر افرازی یابد؛ ( 18 : 14). توبە فروتنانه تنھا پاسخ قابل 
قبول بە انجیل بە روایت عیسی است . کسانی که از اقرار بہ گناھان خود قصور می 
ورزند - مانند آن حاکم جوان ٹروتمند - پذیرفته نمی شوند . ولی عیسی کسانی مانند 
متی و آن زن سامری را کە گناھان خود را تأئید کردہ و پذیرفته و طالب رھائی شدند 
٤‏ لفن غو بھزہ مد می سازدے سن کا گتامکارتی :من :دا ان ہخٹان 
گناھکاران افزون تر ۔ 

گروہ انبوھی از گناھکاران در طول رسالت زمینی عیسی توبە نمودند . عیسی مرتباً 


باجگیران و سایر راندہ شد گان جامعه را خدمت می کرد . 


آیە اول از فصل 15 انجیل لوقا حاکی از اینست که این راندہ شد گان بطور مداوم بە 
مسیح می پیوستند . در واقع بزرگترین انتقاد فریسییان نسبت بە عیسی این بود که ۸ این 
شخص گناھکاران را می پذیرد و با ایشان [ غذا ] می خورد ؛ ( لوقا 15: 2). آنھا 
خود را با عیسی مقایسه می کردند و از این مقایسه احساس شرمند گی می کردند . آنھا 
علاقه ای بہ راندہ شد گان جامعه نداشتند ء گناھکاران را دوست نداشتند ء نسبت بە گم 
شد گان حس ترحم نداشتند . و بدتر از ھمه اینکە خود را گناھکار نمی دانستند . مسیح 


کاری برای آنھا نمی توانست انجام دھد . 


زیندد_م_ اعجٍ5ؤاز 

زکریا هم مانند متی یك باجگیر بود که دلش با فیض خدائی آمادۂ پذیرش نجات و 
متابعت مسیح گردید . او با عیسی در شھر اریحا آنگاہ کە خداوند بە سوی اورشلیم 
می رفت تا مصلوب شود ء روبرو شد . پیش از آن عیسی مدتی در جلیل خدمت نمودہ 
بود . ناصرہ شھر زادگاھش در آنجا قرار داشت . او عازم اورشلیم بود تا آخرین عید 
فصح زندگی خود را برگزار کند ء عید فصحی کہ او خود برّہ قربانی آن بود و 
زندگی خود را بخاطر گناہان جھان بر صلیب ء فدا کرد و برای اینکه نشان دھد که 
چرا لازم است بمیردء در اریحا توقف کرد تا بە داد یك باجگیر گناھکار و ورشکسته 


بپردازد. 


زوار بسیاری ھمراہ با عیسی جھت بر گزاری عید فصح بە اورشلیم می رفتند . آوازۂ 
عیسی در سراسر فلسطین پیچیدہ بود . مدتی قبل از آن او ایلعازر را کە مردہ بودء زندہ 
کردہ بود . این واقعه در بیت عنیا اتفاق افتاد کە از اریحا زیاد دور نبود . شرح این 
واقعه دھان بہ دھان بە گوش هھمہ رسیدہ بود و ھمگان از کار عیسی دچار تعجب شدہ 
بود ند . تمامی اھالی شھر در خیابانھا در تدارك مقدمات عید بودند . شھر شلوغ بود و 
این سخنان بر زبان مردم جاری بود : آیا او مسیح موعود است ؟ آیا او آمدہ است تا ما 
را بردارد ؟ آیا او آمدہ است تا رومیان را شکست دھد و امپراتوری آنھا را منقرض 
نماید ؟ اریحا در قسمت شمال و اندکی در شرق اورشلیم قرار دارد . اریحا یکک 
چھارراہ بین المللی بود و در محلی واقع شدہ بود که مسیرھای اصلی شمال ؛ جنوب ء 
شرق و غرب در آنجا بە ھم می پیوستند . گمرک خانہ ھابی در آنجا مستقر بود که 
در آنھا عوارض جمع می کردند ء و مکان ھای شلوغی بودند  .‏ زکریا نیز باجگیری بود 


کہ ڈز گب کت کارمھی کڑدہ 
در صتجسوی نحضسات دھنےەهہ 


زکریا راندہ شدۂ جامعه بود . در انجیل لوقا 19 : / می خوانیم که ھمہ کس او را 


گناھکار می نامید . نە تنھا او یک باجگیر و خائن بە ملتش بود بلکە دید گاہ مردم 
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نسبت بە او نشان می داد کە او ذاتاأً آدم فاسدی بودہ است . چنین دید گاھی در مورد 
سایر باجگیران مصداق داشت . 

عیسی مسیح خداوند محبت خاصی نسبت بە باجگیران داشت . لوقا مخصوصأً بہ 
دفعات متعددی اشارہ می کند کە عیسی با آنھا روبرو شدہ است . 

زمینه انجیل لوقا محبت خاص نجات دھندہ نسبت بە گم شد گان است و او بارھا 
عیسی را در قالب یك خادم اجتماع بە تصویر کشیدہ است . لوقا بارھا بە باجگیران 
اشارہ کردہ است ( 3: 12 ؛ 5: 27 ؛ / : 29 1:15 ؛ 10:18؛ 20:19). 
باجگیران مطرودان جامعه مذھبی و گناھکاران انگشت نمائی در جامعه بودند ء درست 
ھمان طبقه ای که عیسی آمدہ بود تا آنھا را بجوید و نجات بخشد . 

ظاھرأً چنین بە نظر می رسد که این زکریا بودہ کە در طلب عیسی بودہ است : ولی 


واقعیت اینست که اگر عیسی نخست او را نمی طلبید ء او ھیچگاہ بە سوی نجات 


دھندہ نمی آمد . ھیچ کس بە خودی خود خدا را نمی جوید ( رومیان 3: 1.ما 
در ذات خود ساقط شدہ و مردہ در گناہ و خطاھا ( افسسیان 2ء محروم از 
حیات خدا (افسسیان 4 : 18) هستیم ء بنابراین کاملأ ناتوان در جستجوی خدا می 
ہاشیم . فقط وقتی که خدا ما را لمس کند ؛ قدرت الزام آور خدا ء می تواند ما را بہ 
سوی او ہر انگیزاند . کشش بە سوی خدا مقدور نخواھد بود ء مگر اینکه خدا دل ھا را 


وقتی کسی خدا را می جوید ء اطمینان داشته باشید جستجوی او مکمل جستجوی 
خداست . اگر خدا ما را از ابتدا دوست نمی داشت ء ما نیز او را دوست نمی داشتیم 
(ر.ك اول یوحنا 4: 19). 

بدین ترتیب خدا گناھکاران را دعوت بە یافتن می کند . در صححیفه اشعیا 55 : 6 
می خوانیم : ۸(خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیك است ء 
او را بخوانید .) در صحیفه ارمیا 29: 13 می خوانیم :۸ مرا خواھید طلبید و چون مرا 
بە تمامی دل خود جستجو نمائید ء خواھید یافت . ١‏ عاموس نبی در کتابش 5 : ہچمی 
فرماید: ١‏ مرا بطلبید و زندہ بمانید .) عیسی مسیح فرمود: ١‏ اول ملکوت خدا و عدالت 
او را بطلبید ؛ ( متی 6: 23 )و فرمود < سؤال کنید ( بجوئید ) کہ بە شما دادہ خواهد 
مق می 17-7 زکریا کە مورد نظر خدا بود ء در طلب خدا بر آمد . 

زکریا چیزھائی که از عیسی شنیدہ بود ولی احتمالاً او را ندیدہ بود . در انجیل لوا 
9 مہے خوانیم کە زکریا ١‏ خواست عیسی را ببیند کہ کیست . ٠‏ زمان فعل 
دیدن در اینجا نشان دھندہ اینست کہ او ھمیشه در صدد بودہ است عیسی را ببیند چرا 
؟ آیا از روی کنجکاوی ؟ شاید . آیا از روی علاقه ؟ قطعاً اینطور است . اشتیاق بە 
رھائی از خطاھا ؟ شاید ! ولی در ماورای تمام این حدسیات نجات یافتن او نشان 
دھندۂ اینست کە آن کشش کانونی کہ او را بہ سوی مسیح ھدایت می کرد ء قدرت 


الزام آور و غیر قابل مقاومت روح القدس بود . پیداست کە روح خدا نخست در دل 


زکریا شروع بە کار کرد ء تا مرحله ای کم او را بہ سوی مسیح راغب ساخته است . 
زکریا بە ابتکار خود در طلب خدا بر نیامد ء بلکە روح خدا دل او را به حرکت در 
آوردہ و پاسخ او کوشش در جھت دیدن عیسی بود . 

در اینجا ما مردی راندہ شدہ و منفور را می بینیم کە دستانش آلودہ بە زنگار پولھائی 
است که بە اجبار از فقیران گرفته است . او مردی بود کہ خطاھای بزرگی مرتکب 
شدہ بود . با این وجود وقتی خبر آمدن عیسی را بە اریحا شنید بجای اینکە بگریزد و 
جائی پنھان شود ء نومیدانه در صدد دیدار با او بر آمد . برای این کار می بایست چند 
مانع را پشت سر می گذاشت . نخستین مانع جمعیت انبوھی بود کہ در خیابان صف 
ےت لت اضاف کے ید آق کر سک انام را ھا ان رس ناقل 
جمعیت دوری می کرد . مرد کوتاہ قدی چون او در میان جمعیت انبوہ ء این مشکلی 
بود که می باید بر آن فائق آید . ولی این مرد کوتاہ قد کە باجگیر قھاری بود برای 
یافتن جائی مناسب خطر رفتن بە داخل جمعیت را بجان خرید و برای یافتن محلی 
مناسب بە تلاش پرداخت : پاھای پھودیان را با چکمە ھای سنگین خود زیر می 
گرفت و با آر نج خود بر پشت آنھا ضربه می زد و راہ می گشود تا بجائی برود که 
بتواتک فضسی را کاملا ہت 

در این روز زکریا ترسی نداشت کہ مردم او را ببینند ؛ حتی نگران موقعیت اجتماعی 


خود و وقار خود نبود . او آنقدر مصمم بە دیدن عیسی بود که خود را بہ صف جلو 
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کشانیدہ و از درخت افراغی بالا رفت تا منتظر آمدن نجات دھندہ شود ( لوقا 19 : 4 
). درخت افراغ ء درختی کوتاہ و تناور است با شاخ و برگک گستردہ و یك شخص 
کوچکک اندام بە سرعت می تواند از آن بالا رود و از آنجا خیابان را مشاهدہ کند . و 
این کاری است کہ زکریا انجام داد . درخت جایگاھی مناسب برای مشاهدۂ اوضاع 
وسان دیدن از رژہ بود . البته جایگاہ راحتی نبود ء ولی برای زکریا مھم نبود . زکریا 


در طلب نجحسات دھئےەهہ 

اتفاقی که افتاد قطعاً ‏ زکریا را گیج کردہ است . گر چه عیسی قبلا او را ندیدہ بود 
ولی او در وسط ہزاران ھزاران نفر توقف کرد ء بە بالای درخت نگاہ کرد و گفت ٠:‏ 
ای زکی بشتاب و بە زیر بیا زیرا کە باید امروز در خانه تو بمانم ( 19: 5). 

ما نمی دانیم کە چگونە عیسی نام زکی را می دانست . شاید بعضی در میان جمع نام 
او را بە عیسی گفته بودند . شاید عیسی نام او را بر اساس علم مطلقش می دانست . 
روش اتک یکا ارت عت آئےی کر ایی تاجرا ستثی) عوتکھغمسی پھرز کی گت 
: اید امروز در خانه تو بمانم ۔) و این یك فرمان بود ء نە یك تقاضا . او از زکی 
تقاضا نکرد ء بلکە گفت ١‏ دارم بە خانه تو می آیم ؛-)باید کہ بە خانه تو بیایم ٠٥‏ دل 


زکریا آمادہ پذیرائی از خداوند بود . 


زکی می خواست عیسی را ببیندء ولی نمیدانست کە عیسی ھم می خواھد او را ببیند 
ارس مع رود ائع شاف او واان گرمی پذیرت46::19770, سک ابت کی 
فکر کند کە چنان انسان پست و گناھکاری از شنیدن صدای پسر کامل و بی گناہ خدا 
کە می گوید ١‏ بە خانه تو می آیم؛ ء ناراحت شدہ باشد ء ولی اینطور نبود ء زکی 
خوشحال شد ؛ چون که دل او آمادۂ پذیرائی از مسیح بود . 

واکنش جمعیت قابل پیش بینی بود . ھم افراد سر آمد مذھبی و ھم مردم عادی وقتی 
این صحنه را دیدند هھمھمه کنان گفتند ء عیسی را نگاہ کنید کە ۸ در خانۂڈ شخص 
گناھکاری بە میھمانی رفته است ؛ ( 19: .)٦‏ آنچنانکه مشاہدہ کردیم ء آنھا معتقد 
بودند کە رفتن بە خانةُ اشخاص راندہ شدہ و منفوری چون زکی ء شخص را نجس می 
سازد . ھم غذا شدن با شخص مثل زکی بدترین کار ممکن برای یکنفر خدا پرست 
بود . آنھا ارزشی برای جان زکی و عاقبت روحانی او قائل نبودند . چشمان عادل 
پندارشان فقط گناہ زکی را می دید . آنھا با چشمانی که از غرور کور شدہ بود نمی 
فھمیدند و نمی دیدند کە عیسی آمدہ بود تا گناھکاران را بجوید و نجات بخشد ء و 
بخاطر ھمین رسالتش او را محکوم می کردند . ولی در واقع با محکوم کردن عیسی ؛ 
خود را محکوم می کردند . 

ما نمی دانیم کە در منزل زکی چە گذشت . در کتاب مقدس شرحی در این مورد 


نیامدہ است و نگفتہ است که ‏ زکی چه غذائی برای شام ترتیب داد و یا عیسی چقدر 


در خانه زکی توقف کرد و یا در چهە موردی با ھم صحبت کردند . ھمچنین نمی دانیم 
که عیسی چه سخنانی بە ‏ زکی گفت کہ او نجات یافت . 

گفتیم کە وقتی عیسی بشارت داد ء روش او و عباراتی که بە کار می برد ء مورد نظر 
نیست . ایمان آوردن یک اعجاز خدائی است و فرمولی برای تعریف و تشریح آن 
وجود ندارد . مثلاأ یک طرح چھار جانبە برای کسب نجات وجود ندارد و یا وردی 
برای تضمین نجات جان خواندہ نمی شود. ولی می توانیم حدس بزنیم که عیسی زکی 
را با خودش و گناھانش روبرو کرد . بدون شک زکی از پیش فھمیدہ بود کہ 
گناھکار بزرگی است و قطعاً عیسی عینیت ‏ زکی را بہ خودش نشان دادہ بودء چون هر 


چە کہ بە او گفته بود ء بر دلش نشسته بود و قبول کردہ بود . 


ثمےرۂ نجحمات 

نفَِْة گلنگرزی عہنی۔ با زکی ور آن مھغاتی :ایخ ود ھا کی بلند شد و گفت :7 
الحال ای خداوند نصف مایملکك خود را بە فقرا می دھم و اگر چیزی نا حق از کسی 
گرفته باشم ء چھار برابرش را بدو رد می کنم ؛( 19: 8). و عیسی بە او گفت ٠١‏ 


امروز نجات در این خانه پیدا شد زیرا کە این شخص ھم پسر ابراھیم است ‏ (19: 9 


توجه داشته باشید کە زکی ؛ عیسی را خداوند خطاب کرد . این عنوان می تواند 
صرفأً بہ معنےی ( آقا ؛ یا × استاد ) و حاکی از حرمت نھادن ‏ زکی بە او باشد . ولی قطعاً 
این عنوان معنی بیشتری دارد . در آیە نھم عیسی گفته است که زکی نجات یافت . 
اگر چنین باشد زکی ھم می بایست خداوندی عیسی را آگاہ شدہ باشدء و بە 
خداوندی بودن غیسی ذر زندگیشں اعتراف کردہ باشد. و این تائید و اعترافی ات 
کە قبل از اینکە عیسی در زندگیش کار کردہ باشد ء نمی توانست بر زبان آورد و 
بعد از آنھم نمی توانست منکر خداوندی عیسی شود ( ر.ک اول قرنتیان 12: 3) 
در اینجا ما شاهد مردی ھستیم کە دچار تحولی ریشه ای شدہ است ء او تصمیم می 
گیرد کە نیمی از دارائیش را بە فقرا بدھد و این نشانۂ تحول عظیم در فکر و دل 
اوسقت ابنگکا: گرتنیت نفتہ شدم ا کت باحگرتاشضاق ذویت لاہ اشت ان 
تصمیم گرفتہ است بە هر کە ظلم کردہ و مالی از او بە اجبار گرفته است چھار براہبرش 
را به او پس بدھد . فکر و دل او عوض شدہ است ؛ و نیت واقعی اش اینست کہ منبعد 
رفتار خود را نیز عوض کند . مھم نیست کہ دل او بە سوی مردم بازگشت ؛ مھم تر 
اینکه دل او بہ سوی خدا باز گشت ء چونکه ایک می خواھد با انجام آنچه کە درست 
و عادلانه است خدا را اطاعت کند . 

نیازی نبود کە او چھار برابر آنچه را کە از مردم اخاذی کردہ ا مت ہاو گردائلہ 


فور الات ا759 سر مد اید ظا رک ضغال اڑا اھ کرت ایت 
" ۰ 


ولی سخاوت زکی نشان دھندہ یک جان متحول شدہ است - واکنشی حاکی از 
آفروش اسان تو تر شا رک آم رشن : ڑکی نگفتا 1 نجات اعنعات اك اآست 
ولی تعھدی بر عھدہ من نگذاشته است ٠.‏ 

حسی در هر نو ایمان تولد تازہ یافته ای وجود دارد کە می خواهد اطاعت کند . او 
دارای قلب مشتاقی می شود - دلی کە می خواھد خالصانه خدا را اطاعت کند یك 
ذھن متبدل شدہ و یک رفتار متبدل شدہ . تمام نشانه ھا حاکی از این بود کە ‏ زکی 
واقعاً یکك ایماندار خالص شدہ بود . عیسی او را دید و ایمان او را تشخیص داد . لوقا 
نظر عیسی را راجع بە این زکی جدید می نویسد و از زبان او در انجیلش 19 : 9 می 
گوید : این شخص ھم پسر ابراھیم است ١.‏ و این اظھار نظر عیسی بود راجع بە ایمان 
زکی . 

زکی پسر ابراھیم بودء نە بخاطر اینکه یھودی بود ء بلکه بخاطر اینکە می دانست 
١آنکە‏ در ظاھر است ہء یھودی نیست ) ( رومیان 2: 28). پس چه چیزی یک یھودی 
واقعی را می سازد ؟ در رومیان 4 : 11 آمدہ است کہ ابراھیم پدر ھمة ایمانداران 
است . در رسالە بە غلاطیان 3: 7 آمدہ است ١۰‏ پس آگاھید که اھل ایمان فرزندان 
ابراھیم ھستند . ) تمام کسانی که بە عیسی مسیح ایمان دارند ء فرزندان ابراھیم ھستند . 
بدین ترتیب فرزند واقعی ابراھیم ؛ کسی است کہ ایماندار است . زکی بخاطر بذل و 


بخشش مالش نجات نیافت بلکە بدین جھت نجات یافت کم تبدیل بە فرزند واقعی 


ابراھیم شد ء یعنی ایمان آورد . او توسط ایمان نجات یافت ء نە با اعمال . ولی اعمال 
نشانه مھمی مبنی بر درستی ایمان او بود . تجربە او کاملاً هماھنگ بود با اظھارات 
مندرج در افسسیان 2: 10-8 که پولس رسول می فرماید: ١‏ زیرا کە محض فیض 
نجات یافته اید ء بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکە بخشش خداست ؛ و نە از اعمال 
تا ھیچ کس فخر نکند )( ھمچنین رجوع کنید بە یعقوب 2: 14 --26). 

ھدف نجات اینست : تحول کلی انسان . ایمان ناب نجات بخش ء رفتار انسان را 
عوض می کند ء فکر انسان را دگرگون می کند ء دلی تازہ در اندرون انسان قرار می 
دھد . در رساله دوم قرنتیان 5 : 17 می خوانیم : × پس اگر کسی در مسیح باشد 
علقت تام ای اَٰو(شقای کر سی کرت اسکت عیہة. صحد تار کات انگ 
پاسخ زکی بە عیسی موٴید حقانیت این آیه است . او دیگر بە سختی می توانست ھضم 
کند کهە چگونە ھم عصرانش که ادعای تولد تازہ می کنند ء در حالیکه زند گیشان در 
تضاد ہا آنچه هست کە عیسی بخاطرش زیست . در انجیل لوقا فصل سوم ؛ یحبی 
تعمید دھندہ گروہ انبوھی را که برای تعمید یافتن نزد او آمدہ بودند ء سرزنش کرد:٠‏ 
ثمرات مناسب توب بیاورید ؛ (3: 0). این یك تصویر مرتعش کنندہ است . نبی خدا 
کسانی را کە رسالتش را پذیرفتہ اند ١‏ افعی زادگان ؛ می نامد ( 3 : 7۶). او عملأمی 


خواھد آنھا را از راھمی کە می روند باز دارد. 


پایداری و شکوہ متحول شدن ز کی ء ثمرۂ مورد انتظار ایمان واقعی بود . و این هدفی 
است کە مسیح بخاطر تحقق آن بر زمین آمد : ه پسر انسان آمدہ است تا گمشدہ را 
بجوید و نجات بخشد ؛ ( لوقا 19 : 10). آنچنانکە در ایمان آوردن ‏ زکی می بینیم ‏ 
نتیجە کار نجات بخش خدا ء انسان ھای متحول شدہ است . وقتی کہ جان انسان 
آمرزیدہ می شود ؛ مسیح دل تازہ ای بە او می دھد ( ر.دکك حزقیال 36: 26). و این 
می رساند کە تحول قلبی ء بە معنی اشتیاقات تازہ ای است : اشتیاق بە خشنود ساختن 
خدا ء بە اطاعت خدا و نشان دادن عدالت خدا . اگر چنین تحولی در ما اتفاق نیفتد ء 
دلیلی وجود ندارد کە فکر کنیم نجات را داریم . و اگر واقع شوند ء آنچنانکە در مورد 
زکی واقع شدہ حاکی از ایمانی است کە مشتاق اطاعت است و نشانه ای از پسر واقعی 


ےتا 


مسی کنےے مه 


ھیچ کس کہ خدا را منکر می شود نباید تصور کند که چون روزی اقرار ایمان بە 
مسیح کردہ است ء دارای امنیت ابدی است ( ر.کك متی 10 : 33 :( اما ھر کہ مرا 
انکار نماید ... او را انکار خواھم نمود ؛ و دوم تیموتاؤس 2: ۱:12 هر گاہ ( مسیح ) 
را انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد .)٥‏ 

من ملتزم بە حقایق کتاب مقدس ہستم مبنی بر اینکە نجات ھمیشگی است . مسیحیان 
معاصر از این مقولە با عنوان فرضيه امنیت ابدی یاد می کنند . شاید تعبیر پیوریتن ھا 
شایستە تر باشد مبنی بر اینکه آنھا از پایداری مقدسین سخن می گویند . نکتہ این 
زست کہ خدا آیٹ را برای مه کس 'کاغعی گیا مسیحی شاہ اس : تضمین 
نمودہ است : بلکە خدا امنیت کسانی را تضمین کردہ است کہ ایمان خالصشان ؛ 
تعاتفاق را الات کنھ کاتاھ آخر در عذالث:داومثت اکن 

ایمانداران واقعی حفظ می شوند . اگر کسی بە مسیح پشت کند ء دلیلش اینست که 


ھرگز نجات نیافته است ہ آنچنانکە یوحنای رسول می نویسد  :‏ آنھا از ما بیرون شدند 


ء لکن از ما نبودند ء زیرا اگر از ما می بودند با ما می ماندند ء لکن بیرون رفتند تا ظاھر 
شود کە ھمۂ ایشان از ما نیستند ؛ ( رسالهُ اول یوحنا 2: 19). 

مھم نیست که شھادت کسی تا چە حد قانع کنندہ باشد ء وقتی کە او روی از مسیح 
بر می گرداند نشان می دھد که او ھرگز نجات نیافته است . پھودا نمونه اعلای یکک 
ایماندار اقرار کردہ است کہ بہ کلی مرتد شد . او مدت سە سال خداوند را با سایر 
شاگردان متابعت کرد . او چون یکی از آن شاگردان بود . او نیز خود را لااقل از ھمان 
اول ایماندار می پنداشت . مشکل بتوان گفت کہ او با این نیت بە گروہ شاگردان 
پیوست کہ بە مسیح خیانت کند . در بعضی جاھا او را آدم حصریصی می بینیم ء ولی 
مشکل می توان این صفت او را انگیزہ ای ابتدائی برای خیانت بە مسیح تصور کرد . 
عیسی و شاگردانش چیزی از مال دنیا نداشتند ( متی 8 : 20) . ظاھرأ یھودا نیز از 
ھمان ابتدا مشتاق مشارکت در ملکوت مسیح بودہ است : و باور داشتہ است کە عیسی 
ھمان مسیح است . گذشتہ از آن ء او نیز ھمه چیز خود را ترک کرد و خداوند را 
متابعت نمود . او عیسسی را ١پذیرفته‏ ) بود . او سهە سال شب و روزش رادر کنار 
عیسی مسیح بود . او شاھد معجزات خداوند بود ء او سخنان خداوند را شنیدہ بود و 
خی ذز:غدمات و رسالٹ: او مکا رز کت داقت۔:دو آن رو ژگارھیچجکس ھی تواشست 


ایمان او را زیر سؤال ببرد . وضعیت و موقعیت او نیز مثل سایر شاگردان بود . جز خود 


نجات دھندہ که افکار قلبی یھودا را می دانست ء ھیچ کس فکر نمی کرد که او مسیح 
را بە دشمنانش تسلیم خواھد کرد . 

اما در حالی که سایرین در شاگردی ترقی می کردند ء یھودا بە سرعت تبدیل بە 
ابزاری در دست شیطان بە جھت تحقق اھداف شریرانه او شد . یھودا هر آنچہ کہ بود 
؛ هر آنچە که در ابتدا از خود نشان داد ء اما ایمانش واقعی نبود ( یوحنا 13 : 10 - 
00 

او متحول نشدہ بود ء و دل او بە تدریج سخت شد تا آنجا کە تبدیل بە مرد خائنی 
شد کہ نجات دھندہ را بە یک مشت سکہ نقرہ فروخت و در آخر آنچنان آمادهۂ 


اجرای فرمان شیطان شد کە شیطان شخصأً در او شروع بە کار کرد ( یوحنا 13 : 27 


عیسی از ریاکاری او ء آنگاہ کە در کنارش ایستادہ بود ء آگاہ بود . در شبی کہ او 
خداوند جلال را تسلیم کرد ء در بالای اطاق و در کنار عیسی نشسته بود . او حتی 
اجازہ داد کە مسیح پایھایش را بشوید . و این درست زمانی بود کە او معامله خود را 
مبنی بر دریافت 30 سکہ نقرہ در قبال تسلیم او ء انجام دادہ بود ! 

عیسی از ھمان ابتدا این موضوع را می دانست . در انجیل یوحنا 13 : 18 عیسی 
فرمود :× من آنانی را کە ب رگزیدہ ام می شناسم ء لیکن تا کتاب تمام شود ' آنکہ با 


من نان می خورد ء پاشنة خود را بر من بلند کردہ است . " . 
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چرا خداوند ؛ یھودا را بر گزید ؟ او پھودا را برگزید تا اھداف خدا تکمیل شود 
(کتاب تمام شود) . عیسی در این آیات از مزامیر 41: 9 نقل قول کرد . مزمور 
دیگری که خیانت یھودا را پیشگوئی کردہ است : مزمور 55: 12 - 14 می باشد : 
زیرا دشمن نبود که مرا ملامت می کرد 

والا تحمل می کردم ؛ 

و خصم من نبود که بر من سر بلندی می نمود 

والا خود را از او پنھان می ساختم ‏ 

بلکە تو بودی ای مرد نظیر من ! 

ای یار خالص و دوست صدیق من ! 

که با یکدیگر مشورت شیرین می کردیم 

و بە خانة خدا در انبوہ می خرامیدیم . 

مزمور فوق مصداق کامل پھودا است . او نسبت بە سایر مردم بہ مسیح نجات دھندہ 
نزدیك تر بود ولی دورتر از هر کس دیگری از نجات بود . بھتر این بود که یھودا 
اصلاأً متولد نمی شد (ر. کک متی 26: 24). 

یھودا و سرنوشت او بہ منزلهُ اخطاری موقرانہ بە کسانی است کہ غیر مسئولانہ 
اعتراف ایمان می کند . ما از داستان یھودا یاد می گیریم که نزدیک بودن بە 


عیسی مسیح ؛ کافی نیست . کسی ممکن است او را١‏ بپذیرد ؛ ولی ھنوز در پیروی او 


عیسی دوستی دارد ء ھنوز ھم ممکن است پشت بە او کند و خود را تباہ سازد . 


پکے از شمسامراتسلیےم خواھحد کرہ 

انتخاب پھودا برای خیانت بە مسیح و تسلیم نمودن او ء جدا از ارادۂ خدا نبود . عیسی 
در فرصت های زیادی بە یھودا اخطار داد کە توبە کند و نجات یابد ء ولی در هر 
فرصتی یھودا از عیسی روی بر گردانید . یھودا انجیل بە روایت عیسی را شنیدہ بود ء با 
این وجود از گناہ و تکبر خود دست بر نداشت . سخنان عیسی در فصل 13 انجیل 
یوحنا حاکی از بر خورد نھائی و محبت آمیز او با یھودا است . در نھایت در خواست 
محبت آمیز نجات دھندہ ء محکوم کنندۂ سختی دل او بود . 

یوحنا 13 : 21 توصیف لحظه پر شکوھی در آخرین شام فصح خداوند ء در شبی 
است کہ او بە دست دشمنان تسلیم شد ١:‏ عیسی در روح مضطرب گشت و شھادت 
دادہ گفت: ' آمین ء آمین ء بە شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم خواھد کرد . 
ٰ6 شوکی را که با شنیدن آن سخنان بە شاگردان دست داد ء نزد خود تصور کنید - 


ش و کی کە ھمه را بجز یھودا مرتعش نمود . 


مشکل عیسی چہ بود ؟ احتمالاً خیلی چیزھا . شاید نگرانی او محبت بی پاسخش بە 
یھودا بود ء و شاید علیرغم نفرت عمیقی که نسبت بە گناہ داشت ؛ گناہ مجسم را در 
پھودا درکنار خود می دید . شاید از ریاکاری پھودا و تسلیم شدن قریب الوقوع 
خودش ء هراسان بود و شاید بدین جھت که می دانست شیطان در یھودا شروع بە کار 
کردہ است . یھودا یك تمثیل قدیمی از حقارت گناہ است کە خداوند می بایست روز 
بعد آن را بر خود حمل نماید . ھمۂ این مسائل بدون شک عیسی را مضطرب ساختہ 
بود . ولی شاید بیشتر از هر چیز دیگر علت اضطراب عیسی این بود که می دانست 
نقشة پھودا در شرف وقوع است . نقشه ای کہ او را بە عذاب جاودانی دچار می کرد . 
بھودا بە عنوان یکی از شاگردان عیسی ء ھرگز نجات را صاحب نشد ( 12 : 10 و 
1.. 

وقتی عیسی گفت که یکی از آنھا او را تسلیم خواد کرد ء ضربان قلب شاگردان 
شالت اتھا تی ذاستة کہ غسسی ڈر باره کی صخت می تفر تی:7:260 
2 می خوانیم کە آنھا از عیسی پرسیدند ١:‏ خداوندا ء آیا من آنم ؟۱ و حتی پھودا 
نیز چنین پرسید : ای استاد آیا من آنم ؟۱ و عیسی بە او جواب داد ١‏ تو گفتی ؛(22 


.)25 : 


او کیسست ؟ 


تذفعت فا گ رداق کر ارت عنظتعالت وج ایک الکمالاً پرخو ود می ا پھر داع 
سایرين بود۔ مذت سه سال عیسی ثسبت يە پھودا مانند آن یازدہ تفر دیگر مخبث کردہ 
بود. ھر سرزنشی که عیسی از بی ایمانی پھودا کردہ بودء خصوصی و شخصی بود 
نە در مقابل سایرین . از دید گاہ کلی رفتار او با یھودا مثل رفتارش با سایر شاگردان 
بود. چنانچه رفتار عیسی با یھودا متفاوت می بود ء ھمۂ شاگردان می فھمیدند . 

اگر یھودا گاو پیشانی سفید جمع می بود ء قطعاً یکی او را بە عنوان تسلیم 
کنندۂ عیسی می شناخت ہ ولی ھیچکدام تصورش را نمی کردند که او تسلیم 
کنندہ عیسی باشد . چون بھودا خزانە دار گروہ بود و شاگردان بە او اعتماد داشتند . 
نفرت پھودا نسبت بە عیسی را با محبت یوحنا نسبت بە نجات دھندہ مقایسهہ کنید . 
پطرس بە یوحنا اشارہ کرد که از عیسی بپرسد چه کسی او را تسلیم می کند ١.‏ پس او 
را در آغوش عیسی افتادہ ء بدو گفت ١:‏ خداونداء کدام است ؛ (13: 25-24). 
شاید پطرس و یوحنا آن کسانی بودند کە پاسخ عیسی را شنیدند . در آیە 26 می 
خوانیم کە ١‏ عیسی جواب داد ١:‏ آن است کم من لقمه را[در غذا] فرو بردہ ء بدو می 


دھم ٠.‏ پس لقمه را فرو بردہ ء بە یھودای اسخریوطی پسر شمعون داد ٠.‏ 
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مھمسان محترم 

این سخنان نە صرفاً پاسخی بە سؤال یوحنا بلکە حرمت مضاعفی بە یھودا بود . لقمه 
قطعه ای از نان فطیر بود که برای شام جدا می شد . در میھمانی عید فصح معمولاً بر 
روی میز ظرفی پر از گیاھان تند ء سرکه ء نمکک ء خرما ء انجیر و کشمش قرار دادہ 
می شد . این مواد در روی قطعه ای خمیر با قدری آب خیساندہ می شدند و بە شکل 
فنجانی در می آمدند . آنگاہ میزبان قطعه نان فطیر را در آن خمیر فنجان مانند فرو می 
برد و آن را بە میھمان محترمی می داد . عیسی نیز در رعایت محبت آمیز سنت بە 
یھودا لقمه ای در آن خمیر فرو برد و آن را بە یھودا بە عنوان میھمانی محترم تقدیم 
داشت . عیسی قبل از این پایھای بھودا را شسته بود ء و اینکک چون یکك میھمان 
عالیقدر و دوست ارجمند با او رفتار کرد . عمل او می باید دل بھودا را شکستە باشد 
ولی اینطور نشد . دل یھودا مانند سنگ خارا سخت بود ء تصمیم نھائی او بە مرحله 
عمصل در می آمد . پھودا از ھمان وقتی که وانمود بە پیروی عیسی می کرد؛ با 
شیطان دستش توی یك کاسه بود و این شیطان وارد قلب او شدہ بود و کنترل کامل 
او را بہ دست گرفته بود . در آن لحظة موحش ارادۂ شریرانه در مقابل آخرین محبتی 
کە عیسی بە او نمود ء پایداری کرد . روز نجات برای او بە پایان رسیدہ بود . او عذاب 


جھنم را با انتخاب خودش بە جان خرید و محکومیت او تثبیت شد . 


3لا 


زودتےر کىا۸ارت را انحام بےەدہ 

آنگاہ عیسی بی آنکە کسی متوجہ شود ء بە پھودا گفت ١‏ آنچه می کنی ء بە زودی 
بکن) 2771377 ہو دا گنت کرس رای کاست او سی تر ڈگ ری راف 
گفتن بە او نداشت . کتاب مقدس می گوید:ە اما این سخن را احدی از مجلسیان 
نفھمید که برای چه بدو گفت . زیرا کە بعضی گمان بردند که چون خریطه نزد یھودا 
ودامرسسرو وش ف۷ ماما ار ارد کسی ستراواد اقرخا 
9-39). ھیچ یکك از شاگردان احتمالاً بجز پطرس و یوحنا نمی دانستند کهە 
یھودا بە عیسی خیانت خواہد نمود . شھادات پھودا بە آن اندازہ قائع کنندہ بود و 
رباکاری او آنقدر ماھرانه بود کە ھیچ کس تصور نمی کرد که او خائن از آب در 


آید . ولی روح یھودا توسط شیطان تسخیر شدہ بود . 


در تساریکعکی شب 

یھودا بعد از گرفتن لقمه از عیسی ھنگام شب بیرون رفت ( 13 : 30) . آن شب 
آغاناقت علتات عاوڈذائی :او یریت بھ دا کت تار ان شنایر ھا گدان سفق پیشرفت 
روحانی بزرگی بود ء آن فرصت گرانبھا را با خیانت بە مرشد خود ء از دست داد . چرا 
چونکھ ایمان او ھرگز خالص نبود . در ابتدا واکنش او نسبت بە مسیح مثبت بود 


ولی نە واکنشی با تمامی دل خود . زندگی او کە در معرض نور حضور عیسی قرار 


ےپ لا 


گرفت در آن شب پایان یافت . و این سرنوشت هر کسی است که بدون تعھد و التزام 


تابعیت ؛ بہ سوی مسییح می آید . 


بسٗسوسؤ ا مسرٹک 

طنز تلخ ماجرا در اینجاست کە آخرین ہر خورد پھودا با عیسی با یک بوسە آغاز شد 
و آن بوسه مرگ بود - مرگی نە برای عیسی ء بلکە برای خودش . این واقعه بعدأً در 
ھمان شب در میان باغی کە مسیح معمولاً برای دعا بە آنجا می رفت ء بە وقوع پیوست 


یروسلة لیے ظااسی شر ماق ات ذاذتفسی ید دشراش کا اور ا مگ گنا 


بوسیدن بخشی از آداب فرھنگ رو زگار عیسی بود . بردگان پایھای اربابان خود را 
می بوسیدند . کسانی که طلب عفو و رحمت از یك پادشاہ و حاکم خشمگین می 
کردند ء پایھای او را می بوسیدند و تقاضای بخشش می کردند . حرمت نھادن بە 
کسی با بوسیدن دامن ردای او نشان دادہ می شد . شاگردان ھم بخاطر نشان دادن 
احترام خود ء دست استاد را می بوسیدند . ولی در آغوش گرفتن و بوسیدن گونە ھا 
نشانۂ احساسات نزدیکك ؛ محبت صمیمانه و صمیمیت بین دو نفر بود . دوستان خیلی 


: جک سے 09-07 0-1 : 
نزدیکك و صمیمی بدین ترتیب یکدیگر را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند . 


لا 


بوسه یھودا یك اقدام کثیف محسوب می شد . او می توانست دست و یا دامن ردای 
عیسی را ببوسد ء ولی او با بوسیدن گونە ھای عیسی منافقانه صمیمیت خود را بە او 
اعلام نمود . و این می رساند کہ نە تنھا بوسیدن او علامتی برای نشان دادنش بە 
دشمنان بود ء ولی با چنین اقدامی نشان داد کە عمل پستی انجام دادہ است . شاید ھنوز 
ھم فکر می کرد می تواند مسیح و شاگردان را فریب دھد . اما لوقا در انجیلش 22 : 
8 می گوید کە عیسی گفت :ای بھودا آیا بە بوسە پسر انسان را تسلیم می کنی ؟) 
حتی بیان این کلمات نتوانست آن مرد دیو صفت را از انجام نقشه اش باز دارد . مرقس 
در انجیلش 14 : 45 می گوید کہ یھودا فقط گفت: ١‏ یا سیّدی ء یا سیّدی ؛ و او را 
بوسید . عیسی مسیح خداوند می باید آن بوسە خائنانه را تحمل می کرد . آخرین 
واکنش او آنچنانکە در متی 26 : 50 آمدہ است این بود که بە پھودا گفت : ١ای‏ 
رفیق ء از بھر چە آمدی ؟) عیسی در اینجا یھودا را دوست خطاب نکردہ است ٠۰‏ 
دوست ) عنوانی بود کہ او بە کسانی می داد که او را اطاعت می کردھد (ر.کك یوحنا 
5 . آخرین سخن عیسی با پھودا ء خداحافظی او بود با ١‏ پسر شرارت ؛ که 
می باید برای ھمیشه آن را آویزہ گوش خود می کرد : ای بھودا آیا بە بوسە پسر 


انسان را تسلیم می کنی ؟۱ (لوقا 22: 48). 


ھمی)٤‏ شاگردان او را ترک کردہە و گریختند 


1134 


رفتار بقیة شاگردان این سؤال را موجب می شود که فرق آنھا با یھودا چە بودہ است . 
در متی 6 می خوانیم ١:‏ جمیع شاگردان او را وا گذاردہ ء بگریختند ٠.‏ آنگاہ 
کە عیسی بدیشان گفت ١:‏ ھمۂه شما امشب در بارۂ من لغزش می خورید ؛ (متی 26 
:1ء این مورد را پیش بینی کردہ بود . شاگردان از مسیح روی بر گردانیدند و حتی 
پطرس سە بار او را انکار کرد و حتی او را ھم ناسزا گفت . عمل او چه فرقی با اقدام 
بھودا داشت ؟ 

از یك نظر ء انگیزہ ھا مختلف بودند . شاگردان از ثرس و تحت فشار آن موقعیت 
خاص گریختند : اما کار یھودا یک نقشۂ از پیش طراحی شدہ بود . شاگردان از ترس 
محاکمە و مجازات فرار کردند ء ولی خیانت یھودا موردی بود که او از پیش در ذھن 
داشت و پاسخی بود کە بە محبت عیسی می داد . شاگردان بعدأً از گناھی کهە مرتکب 
شدند توبە کردند و عیسی نیز آنھا را بخشید ء ولی پھودا در ہی ایمانی خود اصرار 
ووڑیا نی کشر 7ك آؤٰعا وا گے کروی نی اپائش مھ اھ رذ( 5:27 
شاگردان بعد از این لغزش ء وفاداری خود را بە عیسی اعلام کردند ولی گناہ یھودا 
نشان دھندہ ذات تباہ او بود . نشانه یك شاگرد واقعی این نیست کە ھرگز گناہ نمی 
کند ء بلکە اینست کە ھر گاہ گناہ می کند ء بلافاصله از عیسی تقاضای بخشش می 


کند . شاگرد واقعی مسیح بر عکس شاگرد قلابی ؛ کاملاأ پشت بە مسیح نمی کند . او 


وو لا 


ممکن است گاھی اوقات بە سوی تور ماھی گیری اش برود ء ولی در نھایت بە سوی 
آقایش بر می گردد و زندگی خود را وقف خدمت بە آقایش می کند . 

بھودا نماد یکكک شاگرد قلابی است . دقیقاً بہ ذات دو روی او توجہ کنید . اول ء او 
منافع آنی را بە حیات ابدی ترجیح می دھد . او طالب جلال بود ء طالب موقعیت بود ء 
طالب گنج ھای زمینی بود . شاید از اینکە عیسی انتظارات او را بە عنوان مسیح موعود 
بر آوردہ نکردہ بود ء نا امید شدہ بود . او شاید امید بہ موقعیت زمینی بستە بود کە در 
ملکوت زمینی مسیح خواھد داشت . نشانۂ شاگردان قلابی اینست که آنھا با مسیح 
وارد صحنه می شوند تا آنچە را کە می خواھند بیابند ء ولی وقتی عیسی بجای آزادی 
تکلیفی برایشان مقرر می کند ء از او می گریزند . این افراد با رفتارشان نشان می دھند 
که ایمانشان از ھمان ابتدا ء خالص نبودہ است . آنھا مانند دانه ھائی هھستند کە در زمین 
سنگلاخ پاشیدہ می شوند . این دانه ھا بە خوبی رشد می کنند ولی کوتاہ زمانی بعد 
وقتی کە نور خورشید بر آنھا تابید ء پژمردہ شدہ و می میرند ( رک متی 13: 20 - 
1. آنھا مدتی عیسی را متابعت می کنند وبە تدریج بخاطر منافع شخصی خود ‏ 


پول خودہ موقعیت اجتماعی خود و یا قدرت خودء او را ترکك می کنند . 
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دومین ویڑگی یھودا ء فریب بود ء نمایش او از ایمان فقط نوعی بالماسکه بود . 
شاگردان قلابی بازیگرانی ماھر در فریب دیگران می باشند . آنھا وانمود می کنند 
خداوند را دوست دارند ولی بوسە ھایشان ء بوسه ھای تسلیم است . 

و در آخر ء پھودا و تمام شاگردان قلابی توجھشان معطوف بہ آنچه ھست که 
دریافت می کنند ء آنھا بہ آگاھی از نجانشان ء آرامش فکری ؛ شھرت و ارضاء 
روحانی خودشان کفایت می کنند. بعضی از آنھا اقرار بە مسیح می کنند ؛ چونکه 
فکر می کنند کارشان پیشرفت می کند ہ و یا فکر می کنند ایمان بە مسیح برای 
سلامتی جسمی شان ء ثروت و موقعیت ہ مفید است . ولی آنھا ھم مانند عیسو نجات 
حق نخست زادگی خود را بە کاسە ای از خوراکی می فروشند و مانند یھودا دوستدار 
دنیا و تاریکی ھستند . آنٹھا ایمانداران نیم بھودی هستند که سرانجام تبدیل بە بی 
ایمانان سنگدلی می شوند . 

از سوی دیگر ء یك شاگرد واقعی ممکن است از مسیح غفلت کند . ولی ھرگز بە او 
پشت نخواهد کرد . یك مسیحی راستین ممکن است زمانی اندك از ھمراھی با 
خداوند بھراسد ‏ ولی ھیچگاہ او را نخواهد فروخت . بدون شک شاگردان واقعی هم 
دچار لغزش می شوند ء ولی وقتی گناھی می کنند از خدا تقاضای بخشش می کنند ‏ 


نە اینکە در گناھشان غرق شوند ( رک دوم پطرس 2: 22). ایمان آنھا نە زود گذر 


لا 


است و نە نیم بند ء بلکە ایمانشان قوی است و تعھدشان نسبت بە نجات دھندہ پویا 
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عس--سی بسوغ رستگساری راصرضے می دارد 


شاید از اینکه بدانید کتاب مقدس ھیچگاہ بی ایمانان را ترغیب بە ١‏ پذیرش مسیح ) 
نکردہ است ؛ تعجب کنید . دعوت انجیل ؛ التماس و درخواست از گناھکاران نیست 
تا اجازہ دھند ء نجات دھندہ وارد زند گیشان شود . دعوت عیسی در خواست و فرمان 
بە انسان است کہ توبہ کند و او را متابعت کند . دعوت عیسی نە فقط خواھان واکنش 
مثبت و پذیرش او بلکه متابعت فعالانہ اوست . کسانی کم مایل بە تسلیم شدن بە مسیح 
شعتذاقھی رانا :ٹر مکتپ او شاگردی کلتدا سی پد:دلھائی کە گناہ را در غرد می 
پرورانند پاسخ مثبت نمی دھد و وارد زندگی کسی کە می خواھد امیال جسمی 
خود را تحقق بخشد ء نمی شود . مسیح توجھی بە درخواست شخصی عاصی کہ صرفاً 
خواھان وارد شدن مسیح در ژلا گن اث افو خروئی زند گی:عاضبالفو 
گردن کشانه او را تقدیس نماید ء ندارد . اعجاز بزررگ آمرزش این نیست کہ ما مسیح 
را بیذیریم ء بلک در اینست که او ما را بپذیرد . در واقع ما ھیچگاہ خود بە خود نمی 
توانیم او را دوست داشته ہاشیم ( اول یوحنا 4. نجات وقتی محقق می شود 


که خدا دلھا را عوض کند و بی ایمانان از گناہ روی گردانیدہ بہ سوی مسیح بروند . 


ولا 


خدا گناھکاران را از قلمرو تاریکی رھا و آنھا را بە قلمرو نور می برد ( کولسیان 1 : 
3. بدین ترتیب متحول شدن صرفأً منوط بە تصمیم گناھکار بە پذیرش مسیح 
نیست . بلکە منوط بە کار خدا در تبدیل انسان است . 

در انجیل متی 11 : 30-25 نحوۂ بشارت دادن مسیح را می خوانیم کہ بلافاصله 
پس از ملامت نمودن جلیلیانی کە توبە نکردہ بودند ء بر زبان آورد : ۸ در آن وقت ؛ 
عیسی توجه نمودہ ء گفت :١ای‏ پدر ء مالک آسمان و زمین ء تو را ستایش می کنم 
که این امور را از دانایان و خردمندان پنھان داشتی و بە کودکان مکشوف فرمودی ! 
بلی ای پدر زیرا کە ھمچنین منظور نظر تو بود . پدر ھمه چیز را بە من سپردہ است و 
کسی پسر را نمی شناسد بجز پدر و نە پدر را ھیچ کس می شناسد غیر از پسر و کسی 
که پسر بخواھد بدو مکشوف سازد . بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و 
من شما را آرامی خواھم بخشید . یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که 
حلیم و افتادہ دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواھید یافت ؛ زیرا یوغ من خفیف 
است و بار من سب ۸ (متی 11 : 25 -30). 

ینست دعوت بە نجات ء نە یک در خواست سادہ از ایمانداران کە تجربە عمیق تری 
از شاگردی بدست آوردند . مخاطبین خداوند ما شریعت مداران گناھکاری بودند کہ 


تمام انرڑی خود را برای کسب آرامش روحانی بکار می بردند . 


اھمیت این بشارات اینست کە خداوند ما آن را با دعا شروع کرد تا دخالت دست 
خدا را نشان دادہ باشد . او با صدای بلند این بشارت را نزد مردم اعلام نمود . سخنان 
او بیانیه ای برای تمام کسانی بود کە می شنیدند -بیانیه ای حاکی از تأئید اینکە ھر 
چه کە انجام می شود بر اساس نقشہ خداست؛ حتی اگر ھمگی مسیح را نیز انکار 
عاتتت 

تأاکید خداوند ما مبنی این بود خود خدا فاکتور اصلی و تعیین کنندۂ نجات است . ما 
کە شاهدان مسیح ہستیم و مسٹول نحوہ واکنش مردم بە انجیل نمی ہاشیم . ما تنھا 
مسئول موعظه روشن و درست انجیل ہستیم کە حقایق را با محبت بیان کنیم . عدہ ای 
آن را نمی پذیرند ء اما این خداست کہ بر اساس خوشنودی خودش حقیقت را آشکار 
یا پنھان می سازد . و طرح و نقشه او نقصان نمی یابہد . هر چند انجیل بە روایت عیسی 
با مخالفت روبرو می شود ء ولی پیام آن را نباید با سادہ نمودن خواسته ھایش ء 
دلپذیرتر نمود . نقشہ خدا اینست که ب رگزید گان علیرغم واکنش منفی تودۂ مردم ء آن 
رامی پذیرند . 

با توجه با انکار گستردہ ای کە عیسی با بیان این سخنان تجربە نمود ء شاید ما تصور 
کنیم رسالت او مؤثر نبودہ است و کار او در جلیل خاتمه یافته است . ھر چند او بطور 


انکار ناپذیری نشان داد کە ھمان مسیح موعود است ء گروہ انبوھی از مردم او را نمی 


پذیرفتند . ولی با این وجود کوچکترین تردیدی در اطمینان او کە ھمه چیز در کنترل 
خدا ہودہ است ء بە وجود نیامد . 

او ھمچنان بە پیگیری ارادۂ پدر و رسیدن بە بی ایمانان ادامه داد ء چونکە آمدہ بود 
تا گمشدہ را بجوید و نجات بخشد و پیامدھای منفی خدمتش خللی در پیگیری 
ھدفش بە وجود نیاورد . 

عرضه آرامش برای زحمت کشان مبارزہ ای است در جھت تحول کلی -شاھکاری 
از حقیقت نجات بخشی است کە چکیدۂ انجیل بە روایت عیسی است . عناصر پنجگانہ 
یك تحول ناب آنچنان ھم بە تنیدہ و جذب شدہ اند کە محال است یکی از آن عناصر 
را از مفھوم کتاب مقدسی ایمان نجات بخش ء حذف نمود . 

تسواضع 

نخست تواضع . عیسی فرمود ١ای‏ پدر ... این امور را از دانایان و خردمندان پنھان 
داشتی و بە کودکان مکشوف فرمودی .؛ ( متی 11 : 25) . منظور عیسی این بود 
که این امور ؛ - واقعیت ھای روحانی ملکوت خدا --از مردم دانا پنھان است . درک 
امور روحانی ربطی بە توانائی ذھنی و یا کمبود ذھنی ندارد . عیسی کسانی را سرزنش 
می کند کہ آگاہیشان از حقایق روحانی فقط محدود بە آنچہ ھست کہ از طریق 


ھوش خود بدان دست یافته اند - کسانی کھ در نھایت بہ حکمت انسانی وابسته اند . 


گناہ اینانذ روشن فکری نیست ء بلکە غرور روشنفکرانه است . اخطار عیسی مخصوصاً 


اشارہ بە فریسیانء معلمان فریسی و کاتبان بود . آنھا چشم خود را بە مکاشفۂ خدا در 
مسیح بسته بودند ء چونکە فکر می کردند دارای اشراق روحانی از طریق حکمت 
انسانی می باشند. آنھا مت وکل بە استدلال انسانی برای تغییر حقایق روحانی بودند ء بی 
آنکە بدانند از نظر روحانی کور می باشند و بجای یافتن حقیقت سیسستمی از الھیات 
غلط ء وضع می نمودند . 

ھوش انسانی قادر بە دریافت حقیقت روحانی نیست . امور خدائی از طریق حکمت 
انسانی و یا استدلال روشنفکرانە قابل دسترسی نیست . و این ھمان حقیقتی است که 
پولس رسول در اول قرنتیان 2 : 9 بدان اشارہ کردہ است . چشم نمی تواند حقیقت 
روحانی را ببیند و گوش نمی تواند حقایق روحانی را بشنود . حقیقت روحانی تجربی 
و قابل تشخیص نیست و نە اینکە وارد دل انسان می شود - حقیقت روحانی از طریق 
کشف و مراقبه قابل دسترسی نیست . 

اشارۂٔ عیسی در فصل 11 انجیل متی این نبود کہ خدا حقایق را از انسانھای ھوشمند 
دریغ می کند ء بلکه اشارہ بہ کسانی بود کہ با اتکا بە ھوش و زرنگی خود ء از 
حقیقت فاصله می گیرند . بدین ترتیب حکمت و آگاھیشان در اثر غرور تباہ می شود 
. آنھا حقایق خدا را رد می کنند . خدا هم ممکن است انکار آنھا را با بستن چشمان 
روحانیشان بە حقایق برای مدتی و یا برای ھمیشہ تنبيه نماید . خدا حقایق را نە تنھا بە 


سرآمدان و خبرگان بلکه بە طفلان هم آشکار کردہ است . تمثیل عیسی در متی 18 : 
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3 حاکی از اینست که ١‏ تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید ء ھرگز داخل 
ملکوت آسمان نخواھید شد ٠٠‏ 

واکنش کودکانە در تضاد با حکمت انسانی و غرور گردنکشانه است ؛ و مستلزم 
تواضع کسی است کہ متکی بەہ ھوش و توانائی اندک انسانی خود نیست . چە کسی 
می تواند وارد قلمرو نجات شود ؟ کسانی کہ مانند بچە ھا متکی ہستند نە مستقل . 
کسانی کە متواضع می باشند و نە مغرور . کسانی کە فھمیدہ اند ناتوان و تھی می باشند 
٤‏ و اینائند که با اشتیاق تمام بە مسیح مت وکل می شوند . در مزامیر 138 : 6 می خوانیم 
:زیرا کە خداوند متعال است . لیکن بە فروتنان نظر می کند . و اما متکبران را از دور 
می شناسد.) 

متواضعان و فروتنان راستین و کودکان بە خدا و حقایق خدا دسترسی دارند ء ولی 
گردنکشژان (حکیمان و هوشمندان ؛ با خدا مشا رکتی ندارند . 

تضاد بین حکیم و طفل کوچکئۂ در واقع تضاد بین اعمال و فیض است . جلیلیانی که 
منکر مسیح بودند بە سوی سیستمی بر اساس کارھای عادلانه کشش نشان می دادند . 
آنھا انسانھائی موفق و خود کفا و خود ستا بودند . و چنین افرادی بسیار کم متوجە 
پوچ بودن خود می شوند . بنابراین خدا ارادہ نمود کە حقایق را بر آنھا آشکار سازد . 
در اشعیا 57 : 15 می خوانیم : ١‏ زیرا او کە عالی و بلند است و ساکن در ابلڈذیت 


؛ این بیانات پھوّہ را در چنان سطحی از تعالی قرار دادہ است که ما نمی توانیم 
تصورش را بکنیم . ولی بعد می افزاید ١:‏ و نیز با کسی که روح افسردہ و متواضع دارد 
٭ تا روح متواضعان را احیاء نمایم و دل افسردگان را زندہ سازم ٠٥‏ کلم یونانی کە در 
این آیە در ترجمة سپتورجنت ( ترجمة کتاب مقدس عبرانی بە یونانی ) بہ ١‏ احیاء ١‏ 
ترجمه شدہ است ھمان کلمه ای است کم در متی 11 : 28 بە) شما را آرامی خواهم 
بخشید ‏ ترجمه شدہ است . خدا بہ انسان ھای متواضع و فروتن و کسانی کہ نادم و 
فکشلھافھ مسلفو اعسای!'ابققلال تنی کت آرای می سشقاں ویگر غائی تراق 
انسانھای مغرور و گردنکش نیست . در اول قرنتیان 1 : 26 - 28 آمدہ است ١‏ زیرا 
ای برادران دعوت خود را ملاحظہ نمایید کە بسیاری بحسب جسم حکیم نیستند و 
بسیاری توانا و بسیاری شریف نی . لیکن خدا جھال جھان را ہر گزید تا حکما را رسوا 
سازد و خدا ناتوانان عالم را ہرگزید تا توانایان را رسوا سازد ء و خسیسان دنیا و 
محفقّران را خدا برگزید ء بلکە نیستیھا را تا ھستیھا را باطل گرداند ٠.‏ اینھا کسانی 
ہستند کە خود را نیازمند می دانند و مغرور نیستند . متکبران می گویند (من خودم می 
دانم چکار می کنمء من منابع خود را در اختیار دارم ٥۰‏ انسانھای دانا و محتاط کە در 


این وضعیت قرار دارند ء از ملکوت خدا محروم می باشند . 


مکےساشفه 

دومین عنصر اساسی متحول شدن ؛ مکاشفه است . نجات از آن کسانی است که 
چون طفلان کوچ می باشند ؛ اما فقط بر اساس مکاشفه خدا از طریق مسیح . عیسی 
فرمود ١‏ پدر ھمه چیز را بە من سپردہ است و کسی پسر را نمی شناسد بجز پدرء و نہ 
پدر را ھیچ کس نمی شناسد غیر از پسر و کسی کہ پسر بخواھد بدو مکشوف سازد ؛ 
(متی 11 : 27). آنچە کە آشکار می شود شناخت شخصی پدر و پسر است . تنھا 
کسانی کم بە این شناخت دست می یابند ء برگزیدگانند و این یکی از عمیق ترین 
حقایق در تمامی کتاب مقدس است کہ با اعلام الوھیت عیسی آغاز می شود ١:‏ پدر 
ره تر مرن میرم افشہ 1 فر ات ضیانات: دو نگل و سورد ارت کہ مشمَرصاً 
مورد مخالفت آموختگان مکتب فریسیان قرار گرفته بود . اول اینکە عیسی خدا را ١‏ 
پدرم ) نامید . اولین باری کە عیسی در رسالت عمومی خود از این عنوان استفادہ 
تموذہ امت وفر این بخش اسث: او غالبا دا زا1 درا با ١یز‏ ما٤‏ می ٹامید ولی 
ھرگز آشکارا نگفت ؛ہدر من ۔) عبارت ( پدر من ؛ تأئید کنندہ صفت منحصر بە فرد 
عیسی بە عنوان (پسر یگانە پدر؛ است ء و او را در مکانی مساوی با پدر قرار می دھد . 
موضوع مورد مخالف دیگر در این آیە ادعای عیسی است بر اینکە ١‏ پدر ھمه چیز را 


لقع سیرگ کت و او تافدی اکا ار عو ناشن را افقاق روش برالرعتتی 
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. عیسی در متی 28 : 18 در بیاناتی مشابہ می فرماید × تمامی قدرت در آسمان و بر 
زمین بە من دادہ شدہ است .) 

عیسی قبلأ اقتدار خود را بە شیطان و شیاطین و امراض و عناصر و بدن انسان زند گی 
مرگ و حتی بە شاگردانش نشان دادہ بود . او قدرت خود را در امر نجات؛ آمرزش 
گناہ و تنبيه و داوری نشان دادہ بود . او ثابت کردہ بود که بر انسان ء زمین ء بھشت و 
جھنم -و حتی زمان فرمسان می دھد . رسالت او دلیلی اعجاب انگیز بر این بود که 
ھمه چیز در کائنات تحت قدرت اوست . آیه 77ز انجیل متی روشنگر اینست که ) 
کسی پسر را نمی شناسد بجز پدر .۰ ھیچکس با امکانات و شعور محدودش مانند 
پسرء نمی تواند خدا را بشناسد . چنین دانشی در دسترس موجودات فانی نیست . 
اتک فلنتار ماق ت ساعلاا سے اساماتے کر جس نون ناش ہے 
چگونے می توانیم خدا را بشناسیم ؟ تنھا و تنھا با مکاشفه ای کە پسر خدا به ما می 
دھد : ۸ و نە پدر را ھیچ کس می شناسد غیر از پسر و کسی کہ پسر بخواہد بدو 
مکشوف سازد . ٠‏ بدین ترتیب خدا ارادہ نمودہ است حقایق را بە اطفال آشکار سازد . 
کسانی کە کاملاأً وابستہ و خالی از حکمت انسانی ہستند و اینانند کہ مکاشفہ حقیقت 


نتُوہهە 


اگر شما با این حقیقت کم فیض قدرتمند خدا مشخص می کند چە کسی مکاشفه 
را می گیرد ء مشکل دارید ء بہ آیە بعد توجە کنید کە دعوت عامی است از ۸ تمام 
زحمتکشان و گرانباران ؛ و این وعدہ کە ( من شما را آرامی خواھم بخشید ؛ ( متی 
1٦1‏ ء ‏ این سخان بازتاب انجیل یوحنا 6 : 3/7 می باشد آنجا کہ خداوند می 
گوید ١:‏ هر آنچە پدر بە من عطا کند ء بە جانب من می آید و هر کھ بە جانب من آید 
٭ او را بیرون نخواھم نمود؛ خدا در انتخاب خود مختار است ء ولی با این وجود ھمه 
را دعوت می کند . ما باید این دو حقیقت را علیرغم مشکلی کە در ھماھنگی بین آنھا 
وجود دارد ء ہپذیریم . مکاشفه خدائی که شامل تحول ناب جان می باشد ء سھمی از 
سوی خداست : و سھم انسان نیز اینست که توبە کند . 

کلمه ١‏ زحمتکشان ) کە عیسی آن را در اینجا بە کار بردہ است ء اشارہ ای است بە 
بھردگی زرعمث اسان بزای راضی 'کروت:کذا از طریق غلائن السا و:یانگر کسی 
اتک برای عدالت ؤ خثیثت رَحمّث می کقتے کسی کە از سن جات ا یرس ؤ 
ناامید شدہ است ١.‏ گرانباران ؛ تصویر قابل ترحم کسی را در ذھن القاء می کند کہ بە 
سختی کار می کند ‏ و باری را بر دوش حمل می کند کە بتدریج سنگین تر می شود . 
بە هر حال شریعت یوغی بسیار سنگین بود کم باید حمل می شد ( ر.ک اعمال 15 : 
0 و منطق تعلیمات ربّی ھا این بود کە تمامی امت ھا ( غیر یھودیان ) در زیر بار 


سنگین و خرد کنندۂ گناہ و جرائم خودء خرد می شوند . 


گر چە کلمۂ 2< توبە ؛ مخصوصأً در اینجا ذکر نشدہ ء اما عبارت ١‏ بیائید نزد من ) 
مفھوم ھمان کلم توبە رامی رساند کە مستلزم برگشت و عوض کردن کلی راہ است 
۔ این دعوت خاص کسانی است که می دانند پاسخی ندارند و مقھور گناہ و در زیر بار 
گناہ کمرشان خم شدہ است و از طریق کوشش خود نمی توانند بە ملکوت خدا راہ 
پابند . آنھا گمشدہ گانند : ۸ بر گردید و دست در تلاش ھای بیھودۂ خود بر دارید ء 
من بە شما ھدیه ای از ناحيه فیض خدا می دھم .؛ این دعوت مخصوص کسانی است 
که بە پایان راہ رسیدہ اند ء و از رھا شدن از خود و گناہ و کسب نجات مأیوس شدہ 
[(قَفقوکی غاص آز'کما یت کہ از کتافان خرد لذت نی دہ 

وقتی عیسی در خشم خود شھرھای خورزین ء بیت صیدا و کفرناحوم را نفرین کرد 
(متی 1: 0 - 24) . علتش این بود کە آنھا توبە نکردہ بودند . و لحظه ای بعد 
کسانی را بہ توبه دعوت نمود که از گناھان خود و عدالت ظاھری خود خسته شدہ اند 
٭ و کسانی کە کوشیدہ اند از طریق اعمال دینی بە او برسند ء و کسانی کە می خواھند 


شانه ھای خود را از زیر این بار سنگین رھا سازند . 


ابنمتان 
یك عنصر دیگر تحول ناب ہ؛ ایمان است . عیسی مسیح می فرماید : ۸ بیائید نزد من 


ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواھم بخشید ٠۰‏ عبارت ١‏ بیائید 


نزد من ؛ چون اینست کە گفتہ شود ۸ مرا باور کن ۰ عیسی مسیح در یوحنا 6 : 35 
می فرماید :۸ من نان حیات ہستم ء کسی کہ نزد من می آید ء ھرگز گرسنہ نشود و 
هر که ب من ایمان آورد ء ھرگز تشنە نگردد . ٠‏ آمدن نزد عیسی یعنی باور کردن و 
قبول نمودن او . ایمان تصویری دیگری از توب است. در حالیکە توبە بہ مفھوم 
برگشت از گناہ می باشد ء ایمان نیز رو نمودن بە نجات دھندہ است. موضوع ایمان 
نجات بخش نە تقواء نہ کلیسا ء نە کشیش و یا دسته ای از سنت ھا و مراسم ء می باشد 
عیسی و تنھا عیسی موضوع ایمان نجات بخش است . 

وقتی کە دل انسان با مکاشفه حقایق خدا ء فروتن می شود آنگاہ نجات می یابد - 
جان در یأأس و اندوہ سنگین گناہ ء مسیح را با آغوش باز می پذیرد . این مرحله یکک 
عمل ھوشمندانہ نیست کہ فقط اختصاص بہ حکما و ھوشمندان داشته باشد ؛ بلکه 


بازگشتی با تمامی دل بە سوی مسیح است . 


تےاسهػہت 

مسئله نجات در اینجا پایان نمی پذیرد . تابعیت ھمه عنصر دیگری از تحول ناب است 
. دعوت بە نجات ہا جمله ۸ بە شما آرامی خواھم داد ؛ تمام نمی شود ء بلکه عیسی 
ادامه دادہ و می گوید : دیوغ مرا ہر خود گیرید و از من تعلیم یابید ء زیرا کە حلیم و 


افتادہ دل می ہباشم و در نفوس خود آرامی خواھید یافت ہ زیرا یوغ من خفیف است و 


0اا 


بار من سبکك ٠.‏ دعوت بە تسلیم شدن بە خدائی مسیح اصل و فرع دعوت او بە نجات 
است . کسانی که از گردن نھادن بە زیر یوغ او خود داری می کنند نمی توانند از 
آرانڈ لخات تخت پیفتھادی "او رہ من فولا::فتر ند ات ستتتاتعسی می 
دانستند کە یوغ سمبل تابعیت است . در سرزمین اسرائیل یوغ از چوب و بە دستان 
نجار و با دقت متناسب با گردن حیوانی کہ قرار بود آنرا حمل کند ء ساختہ می شد . 
بدون شک عیسی در زمان نوجوانیش آنگاہ کە در مغازۂ نجاری یوسف در ناصرہ کار 
می کرد ء یوغ ھای زیادی ساخته بود . یوغ تمثیل کاملی از نجات است . یوغ را بر 
گردن حیوان می نھند تا با ھدایت صاحبش خیش را ہر زمین بکشد و زمین را شخم 
کند . یوغ ھمچنین نماد شاگردی بودہ است . وقتی کە خداوند ما گفت ١‏ از من تعلیم 
یابید ) تصویر او برای شنوند گان یھودی بسیار آشنا بود . در نوشته های قدیمی آمدہ 
بود کهە یك شاگرد کە خود را در اختیار معلم می گذارد ء یوغ او را بر گردن نھادہ 
است . مثل است کە می گویند ۸ گردنت را زیر یوغ بگذار و بگذار ھدایت شوی .) 
ربٔی ھا از یوغ تورات و یوغ شریعت ء صحبت می کردند . این ء یوغ اطاعت نیز می 
باشد . بدین ترتیب دعوت عیسی از گناھکاران مبنی بر ۸ یوغ مرا بر خود گیرید ٤ء‏ 
نفی دید گاہ کسانی است که عیسی را نە بە عنوان خداوند ء بلکه بە عنوان نجات دھندہ 
می پذیرند . مسیح بہ کسانی کہ مایل بہ گرفتن یوغ او بر خودشان و اطاعت از او 


نیستند ء تحکم نمی کند کہ بە سوی او بروند . 
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نجات واقعی آنگاہ است کہ شخص گناھکار دل شکسته از گناھش برگشتہ و بە 


مسیح رو کند و مشتاقانه خود را در اختیار او بگذارد تا بر زندگیش کنترل داشته باشد 


نجات از فیض حاصل می شود و ارتباطی با کار انسان ندارد ء ولی تنھا واکنش 
ممکن بە فیض خدا تواضع و شکستہ دلی است که موجب می شود گناھکار از 
زندگی کھنه خود دست بر داشتہ و بە سوی مسیح بیاید . نشان چنین برگشتی اشتیاق بہ 
تابعیت و اطاعت از اوست . اگر تمرد و عصیان ادامه یابد ایمان چنین شخصی 
مشکوئ و قابل تردید است. 

یوغ شریعت ہ یوغ تلاش انسانی ء یوغ اعمال و بوغ گناہ ء ھمگی سنگین می باشند - 
بوغ ھائی کە گردن حامل خود را می خراشند و مجروح می کنند . آنھا نماد بارھای 
غیر قابل حمل و بزرگ می باشند کە در جسم حمل می شوند . این یوغ ھا منجر بە 
نومیدی ء بیچارگی و نگرانی خواھند شد . عیسی یوغی را بە ما پیشٹھاد نمسود که 
می توانیم آن را حمل بکنیم و ھمچنین قدرت حمل آن را بە ما ارزانی داشت (ر.كک 
فیلپبان 4: 13). یوغی کە منجر بە نجات واقعی می شود . 

یوغی کە عیسی بە ما پیشنھاد می کند : آسان است ؛ و باری کہ بە مامی دھد سبکک ؛ 
چونکه او حلیم و افتادہ دل است . او بر عکس فریسیان و کاتبان نمی خواھد بہ ما 


اجحاف کنصد . او نمی خواھد باری بر ما بنھد کە طاقت حملش را نداشته ہاشیم و 


0 ا 


نە می خواھد سیمائی غیر قابل دسترسی از عدالت بە ما نشان دھد . او آرام و مھربان 
است و بار سبکی برای حمل بە ما می دھد. رفتن زیر یوغ عیسی شادی آور است ؛ 
ولی وقتی ما تمرد کنیم ؛ آنگاہ یسوغ او گردن ما رامی خراشد . 

یوغ تابعیت مسیح غم افزا نیست ء بلکە شادی افزا است . یوغ او بە معنی رھائی از 
جرم ھا و بار گناهان می باشد -۸ در نفوس خود آرامی خواھید یافت ٠.‏ و این بازتابی 
ات الله ازھاوتی- 1676 رق تی می گید 2 پر طرق ھا بابتد و 
ملاحظه نمایید و در بارۂ طریق ھای قدیم سؤال نمایید که طریق نیکو کدام است تا در 
آن سلو نمودہ ؛ برای جان خود راحت ببابید )٥‏ 

عیسی مورد پذیرش مردم رو زگار خود واقع نشد ء پیامدھای بعدی زندگی او نشان 
داد که نفرت بە ۸ مسیح ) شدیدتر شد - تا آن درجە که گروہ منکران او سرانجام او را 
مصلوب کردند . یوغ او آسان بود ء آسان برای دلھای گناھکار ء عاصی و گردن کش 
. ولی دعوت او اجابت نشد و نجات او انکار شد . انسان تاریکی گناہ خود را بیشتر از 
روشنائی جلال او دوست داشت . و بدین ترتیب انسان با انکار خدائی او ء خود را 


تھا 
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دعوت عیسی مبنی بر ١‏ بیائید نزد من ... یوغ مرا بر خود بگیرید . و آرامش خواھید 
یافت ؛ (متی 11 : 28 -30)ء آخرین تعلیمات عمومی او بودء و در عین حال آغاز 
موضوعی بسیار مھم بنام بشارت شخصی است . 

فصل 12 انجیل متی بە تشریح جزئیات آنچه که بعد از آن سخان اتتفاق افتاد 
می پردازد . 

در آن عید سبت --اوج نفرت رھبران مذھبی از عیسی آشکار شد . فریسیان مردم را 
بر عليه مسیح خودشان تحریكک کردند ء و او را متھم کردند که برای بیرون راندن 
ارواح شریر از قدرت شیطان استفادہ می کند ( متی 12 : 24). اسرائیل پادشاہ خود 
را انکار می کرد و ملکوتی را کە او عرضه داشت رد می کرد و از آن روز بە بعد 
جھت خدمت عیسی تغییر کرد . دیگر بە اسرائیل نزدیک بودن ملکوت خدا را اعلام 
ننمود -۔اینکك دعوت او فردی بود -دیگر یھودی و غیر یھودی برای او یکسان بود - 
و دعوت او ھم از یھودی و ھم از غیر یھودی این بود که در ایمان یوغ خدائی او را 


1پ 7 کے مھ وھ 
ہپذیرند و ہر گردن نھند . 


تو 


حتی سبکک تعلیمات او عوض شد . او تعلیمات خود را از آن ببعد در قالب مثال آغاز 
نمود ( متی 1:13) و امثالی که روشنگر واقعیت ھای روحانی بودند . این بجای 
اینکە صریح و آشکار پیام خود را اعلام نماید ء حقایق روحانی را از آنانی کھ او را 
انکار کردہ بودند ء پنھان نمود . ایمانداران خالص کہ گرسنە و تشنه درک حقایق 
بودند ء این فرصت را داشتند کە تفسیر تمثیل ھا را از زبان خودِ مسیح بشنوند ( مرقس 
4. ولی کسانیکە حقیقت را دوست نداشتند ء زحمت مؤال کردن را بہ خود 
نمی دادند . 

امثالی که از فصل سیزدھم انجیل متی شروع شدہ اند ء بیانگر ١‏ اسرار ملکوت 
آسماذنسی ؛ می باشند ( 13 : 11). فعل وا ژگان بە کار رفته در این امثال نشان 
دھندۂ تغییر جھت است . ملکوتی کە مورد نظر یھودیان بود ء یك رژیم سیاسی پایدار 
بود کە تمامی جھان را بە زیر پرچم مسیح اسرائیل جمع می کرد . گذشتہ از آن ء این 
تصویری بود کە از ملکوت بە روایت عھد عتیق داشتند . 

تا این زمان عیسی ھم چیزی عمدتاً متفاوت با دید گاہ آنھا از ملکوت ء تعلیم ندادہ 
بود۔ 

ولی وقتی پھودیان نقش مسیح خود را انکار کردند ء ھم خودشان و ھم اعقابشان 
تاوان آن را در محرومیت از آن ملکوت زمینی ء دادند . سلطنت زمینی مسیح بە تعویق 


افتاد و م و کول بە آیندہ شد ء مو کول بە زمانی شد کہ باز می گردد تا سلطنت ھزار 


6ا ا 


سال خود را شروع کند . ملکوت آسمانی کە خدا بر زمین و بر دلھای انسان ء 
حکومت می کند ء این ھم بە طرز مرموزی بر قرار است . این عیسی تمام ارادۂ 
خدائیش را در قالب پادشاہ زمین بکار نگرفته است ء هر چند او حاکم نھائی است . او 
فقط در میان ایمانداران پادشاھی می کند ء ملکوت او آمرزید گان را در بر گرفته است 
ولی نە بە صورتی که برای دنیای ہی ایمان قابل رویت باشد . این سیما از ملکوت 
خدا رمزی بود برای کسانی کہ بە امید یک حاکمیت سیاسی بودند . امثالی که در 
فصل 13 انجیل متی آمدہ اند ء سر ملکوت خدا را آشکار می کنند (ر۔ک مرقس 4: 
1ء یعنی این امثال ذات و هستة نقش خدا را در دورۂ بین انکار مسیح توسط 
اسرائیل و زوال نھائی ملکوت ہزارہ ؛ بیان می کند . این جنبه از ملکوت کھ اینک ما 
در آن زیست می کنیم . یك راز است ؛ چونکه در عھد عتیق آشکار نشدہ است . 
رسالت مسیح مانند ھمیشه یافتن و نجات دادن گمشد گان بود ء و ھنوز ھم کار اصلی 
او در این ملکوت مرموز است . پس تعجبی نیست کہ اولین تمثیل او متم رکز بە موعظه 
انجیل باشد : ١‏ وقتی برزگری بجھت پاشیدن تخم بیرون شد . و چون تخم می پاشید 
قدری در راہ افتاد و مرغان آمدہ ء آن را خوردند . و بعضی بر سنگلاخ جابی که 
خاکك زیاد نداشت افتادہ ء بزودی سبز شد ء چونکە زمین عمق نداشت ہء و چون آفتاب 
بر آمد بسوخت و چون رہشه نداشت خشکید . و بعضی در میان خارھا ریختہ شد و 


خارهھا نمو کردہ ؛ آن را خفه نمود . و برخی در زمین نیکو کاشته شدہ ؛ بار آورد 
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می ضلای سفی سضر سم شی سک گرا نو ھ70( ٥ے:190:‏ 
3-. عیسای مسیح خداوند تشبیه آشنائی را بکار برد . کشاورزی کانون زندگی 
یپھودیان بود و ھمة پھودیان با مفھوم کاشتن دانه و مراحل رشد و برداشت محصول 
آشنا بودند . شخصی کہ دانےه می پاشید کیسە ای از بذر را بہە دوش می افکند و 
ھمزمان کە راہ می رفت ء مشتی از بذرھا را بر می داشت و آنھا را در میان شیارھای 


شخم شدہ می پاشید . این بذرھا ممکن بود در چھار نوع زمین پاشیدہ شوند . 


ب_ کنارہ راہ 

زمین اول ء زمینی کوبیدہ و سخت کنارہ مزرعه بود ١.‏ وقتی [ برزگر ] تخضم می 
باشت و رق کو را اقافہ رت طاق لد لت اھ رسای وس تہ سال ہر او 
مزارع کشاورزی بود ء این مزارع با ھیچ پر چین و دیواری محصور نبودند . بنابراین 
تنھا مرز بین مزارع راھی باریك بود کە رھگذران از آن راہ برای رفت و آمد استفادہ 
ہے گرلاتلہ عوسی 12: 1 می خوانیم کە عیسی و شاگردانش از کنار مسزارع 
می گذشتند و دانه می چیدند و می خوردند ء بدون شک مسیر آنھا یکی از این 
رامای حد فاصل مزارع بودہ است روش دانە افشانی ایجاب می کرد کە قسمتی از دانه 
ماابة کتارمت رام پاقت دانامای در راہ اققاددبه سغتی پامال نی ئدندہ ر مصضرلة 


نمی دادند پایمال شدن دانه ھا توسط رھگذران ھمراہ با وضعیت آب و هھوا موجب 


2: 


می شد که دانه ھا خشک شوند . هر دانه ای کهە بر زگر بر راہ می افشاند ء ریشه در 
زمین نمی کرد ء و آنقدر می ماند تا پرندگان آمدہ آن را می خوردند . بدین ترتیب 


این دانه ھای سرگردان یا توسط رھگذران و یا پرندگان از بین می رفتند . 


در آیە پنجم وضع زمین سنگلاخی تشریح شدہ است ١:‏ و بعضی بر سنگلاخ جابی 
که خاك زیاد نداشت افتادہ ء بزودی سبز شد ء چونکە زمین عمق نداشت ؛ و چون 
آفٹابت پر 'آمل سر خت و وت ریلة نداقت:خشفگة:) 

۱ زمین ھای سنگلاخی ) اشارہ بە زمینی کە سنگ در آن باشد نیست . هر زارعی کہ 
قصد دانه پاشی داشت ہء می باید سنگ ھا را نیز از زمین بر دارد . مزارع اسرائیلی 
دارای لایه ھای آھکی بودند . در بعضی از مزارع سنگ ھای آھکی تقریبأً نزدیک بە 
سطح زمین بودند . وقتی کە دانه بر این زمین ھا پاشیدہ می شد و شروع بە جوانه زدن 
می کرد ء ریشۂ بذر بە لایہ ھای آھکی می رسید و دیگر قادر بە پیشروی نبود . نھال 
جوان کە نمی توانست ریشه در عمق خاک بدواند ء بزودی جوانه می زد ء ولی وقتی 
خورشید بالا می آمد زودتر از هر دانه دیگر پژمردہ شدہ و خشکك می شد ؛ چونکه 
ریشه اش نمی توانست بە عمق خاک فرو رفته و رطوبت مورد نیاز گیاہ را تأمین کند . 


این بذرھا خشک می شدند و دیگر ثمری نمی دادند . 


پاو ا 


زمیسن بے خار 

آیە ھفتم در مورد زمینی صحبت می کند که دارای خار و علف ھرز است ١:‏ و 
بعضی در میان خارھا ریختهہ شد و خارھا نمو کردہ ء آن را خفه نمود . ٠‏ این زمین 
جالب بە نظر می رسید . خاکش عمیق و غنی و حاصلخیز بود . در ھنگام کاشت زمین 
عاری از خار و آمادہ شت بود . دانە ھائی که در این زمین پاشیدہ می شدند شروع 
بە جوانه زدن می نمودند ء اما ریشه ھای تار مانند در زیر زمین پنھان بودند کە بتدریج 
جوانە زدہ و دانه کاشتهہ شدہ را خفه می کردند . زمین خاردار ھمیشه اثر نامطلوبی بر 
برداشت محصول می گذارد . خارھای زمین بطور طبیعی رشد می کنند و کسی آن را 
نمی کارد . محصول کاشته شدہ یك عنصر بیگانە در آین گونە زمین ھاست کہ نیاز بہ 
مراقبت دارد . اگر خارھا ہر اساس خاصیت طبیعی خود در زمین ریشه بدوانند ء تمام 
محوطہ را بە تصرف خود در می آورند . آنھا سریع تر از سایر دانە ھا رشد می کنند و 
مانع تابش آفتاب بە سایر بذرھا می شوند . ریشه ھای قوی تر آنھا زودتر از ریشه سایر 
دانه ھا ء آب زمین را جذب می کنند و مانع رسیدن آب بە دانه ھا می شوند و در آخر 


دانڈ خوب و سالمی کھ در این نوع زمین کاشتہ شدہ ء خفه می شود . 


0 


ودر آخر آیە هشتم توصیفی از زمین نیکوست ١:‏ و برخی در زمین نیکو كکاشته شدہ 
بار آورد ء بعضی صد و بعضی شصت و بعضی سی ١.‏ خاک این زمین نرم و درست 
بر عکس خاک کنارہ راہ است . خاکك این زمین بر عکس زمین سنگلاخ عمیق است 
خاك این زمین بر عکس زمین خاردار پا و آمادۂ کشت است . در این خاکك دانهہ 
رشد می کند و ثمر می دھد ء و ثمردھی آن فراوان است ؛ بعضی صد و بعضی شصت 


و یعضی سی . 


7 تمنعڑعہل 

در نظر اول داستان دانە کار و دانە ء داستان سادہ ای است ء ولی معنی و عمق آن 
وقتی آشکار می شود کہ بە اندرز مسیح در آیە نھم می رسیم : × ھر کہ گوش شنوا 
دارد بشنود . ؛ بە کلامی دیگر اگر این داستان را فھمیدہ اید ء پیام آن را نیز بگیرید . 
چە کسی آن را فھمیدہ است ؟ فقط کسانی کھ پادشاہ بە آنان یاد دادہ است . شاگردان 
از این داستان سادۂ کاشتن و درویدن دانە پارہ ای از حقایق غنی روحانی را برداشت 
می کردند. در انجیل مرقس 4: 10 می خوانیم که وقتی شاگردان با مسیح تنھا شدند 
از او خواستند که این مثل را برایشان توضیح دھد . او نیز برایشان توضیح داد . توجە 
ذاقہ: بافیت ا رابطه تبغر 'که گوئی متا دازد شیردت ون سی 789:719 


خوشابحال ... گوشھای شماء زیرا کە می شنوند ؛ در آیە 16 -این یك حقیقت پر 


1 


شکوہ بود کم بر زبان استاد آمد : ۸ بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچە شما می بینید 


دانے و ڈانه کار 

عیسی مسیح خداوند در خلوت با شاگردان و سایر ایمانداران ء تمثیل فوق را یک 
داستان سادہ بە جھت نشان دادن واقعیت پر شکوہ ملکوت : دانست . دانه ای کە مسیح 
از آن سخن گفت ء نە یکك دانە واقعی ء بلکە انجیل بود . دانه پیامی است از پادشاہ و 
ملکوت او . در لوقا 8: 11 مورد فوق واضح تر تشریح شدہ است :)اما مثل اینست 
کهە تخم ء کلام خداست ٠.‏ یعنی کارندہ کسی است کہ دانه انجیل یا کلام خدا را ( 
ر۔دك اول پطرس 1[ ) در دلھای هر کسی می افشاند . نخستین کارندہ خودِ 
خداوند است . دانه تمثیل شایسته ای از انجیل است . خدا ما را دعوت نکردہ است که 
دانه یا پیام را برای خود بسازیم . سخن او فقط در مورد دانه نیکوست . چیزی بنام 


شسرابعط زمیےنباخضاٹت 
این تمثیل اشارہ بە مشکل موجود در کارندہ و یا نحوۂ کاشتن و یا بذر نمی کند و 


مشکلی در رابطہه با ترکیبات خاکك وجود ندارد ء بلکە مشکل موجود ء وضعیت خاك 
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ات زمین فر این مل اد دل: اسان استثٰ۔انخل تی 19:13 مود آن اہت؟ 
٦کسی‏ کە کلم ملکوت را شنیدہ ء آن را نفھمید شریر می آید و آنچه در دل او 
کاشته شدہ است : می رباید ء ھمان است آنکە در راہ کاشتہ شدہ است . ؛ دل 
شنوند گان کلام ملکوت معادل روحانی خاکی است که دانه برزگر را دریافت می 
کند . ساختار بنیادی تمام زمین ھا در این تمثیل ‏ یکسان است . خاک موجود در این 
زمین ھا یکسان است . موضوع این نیست کە یك زمین سخت است ہ آن دیگری نرم 
و آن دیگری سنگلاخ و آن دیگری خاردار . تفاوت موجود در بین زمین ھا مربوط 
بە اثرات محیطی است . در تمسام این زمین ھا ء می توان دانه ای کاشت ء البته در 
صورتیکہ بە درستی آمادہ و شخم شوند . ولی زمینی کە کاملا آمادۂ کشت شود 
محصولی نخواھد داد . و چنین است در مورد دل انسان . ما نیز چنین ھستیم ء اما اثرات 
پیرامونی ما را شکل می دھد . این در واقع درس مھمی است کھ از این تمثیل می 
آموزیم : واکنش کسی بە انجیل مو کول بە آمادگی قلبی اوست . اگر دلی بە درستی 


آمادہ نشدہ باشد ء بە ھیچ وجه ثمرہ روحانی ببار نخواهد آورد . 


دلسی کے واکنسش شان نمی دھ-سه 


خاکك کنارۂ راہ تصویری از شنوند گانی است کە سخت دلند و واکنشی از خود نشان 


کسی عف۷ کسی گده کلمةاملکرت را د۱2 ان را تہشسندت کر ہر نی آہاز 
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آنچه در دل او کاشته شدہ است می رباید ء ھمان است آنکە در راہ کاشته شدہ است ؛ 
(13: 19)۔ 

اینان افراد سنگك دلی ہستند که عھد عتیق آنھا را ۱١‏ گردن شق ؛ نامیدہ است . چنین 
فردی نسبت بە کلام واکنشی از خود نشان نمی دھد و نسبت بە آن بی تفاوت و بی 
توجه و از آن غافل است و بعضاأً ھم با آن دشمنی می ورزد . 

او کاری با انجیل ندارد ء پیام انجیل اثری در او ندارد . شیطان در کتاب مقدس در 
قالب پرندہ تصویر شدہ است کہ دور و بر زمین ھای سخت پرسه می زند تا دانه ھای 
کاشتہ شدہ را بلافاصله بر دارد . زمین سخت تمثیل افراد نجات نیافته ای است کہ 
(فورأً ابلیس آمدہ ء کلام را از دلھای ایشان می رباید ء مبادا ایمان آوردہ نجات یابند ) 
(لوقا 8 : 12). در اینجا خداوند بە ما اخطار می دھد که دلھایمان می تواند آنقدر در 
اثر گناہ کوبیدہ و خرد شود کە کاملاً نسبت بە انجیل حساسیتی از خود نشان ندھد . و 
چنین دلی ء معنی توبە را نمی داند و از گناہ خود پشیمان و افسردہ نمی شود و توجھی 
په اور غذائی لی کت چن دلی شود زار یر گامھای لگد:'"کرت' "ند باباق 
ناپذیر شرارت قرار می دھد و گناہ و اعمال غیر خدائی در خود می پروراند . چنین 
دلی پینە بستہ و بی تفاوت و بی توجە شدہ است و ھیچگاہ در اثر اعمال غیر خدائی 
افسردہ و نرم و در ھم شکستە نمی شود . و این دل احمقی است کە شرحش در امثال 


سلیمان آمدہ است . احمق آگاھی را دوست ندارد ء و در مقابل ھدایت بہ سوی 
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حقیقت مقاومت می کند . احمق حکمت را خوار می شمارد و در دل خود می گوید 
خدائی نیست . او چیزی نمی شنود؛ ذھن او کور است و نمی خواھد خود رابا 
دعوت انجیل بە زحمت بیاندازد . 

دلھای بسیاری از انسانھا چنین است . شما می توانید آنھا را در معرض رگبار بذر قرار 
دھید . اما فقط بذرھا در سطح دل او قرار می گیرند و ریشه نمی دوانند تا اینکە شیطان 
می آید و دانە ھا را از زمین دلشان ء می رباید . ھر بار کە شما می خواھید بہ چنین 
افرادی بشارت دھید ء باید از سر نو شروع کنید . زمین خشک و سفت کنارۂ مزرعه ‏ 
الزاماأً نماد افراد ضد مذھب نیست . بعضی از این افراد در لبە ھای ایمان و توبە قرار 
دارند ء ولی چون گناہ آنقدر دلھایشان را سخت کردہ است: بە سختی واکنش نشان 
می دھند و ثمر می آورند . آنھا بسیار نزدیک بە حقیقت ہستند ء بسیار نزدیک بە 
زع ٹکو سن ور ہشارثت رامی پذیرند ء ولی این لور کات شکوفا 


دل ظاھرفربیب وپ وک 


سنگلاخ ریختہ شد ؛ اوست که کلام را شنیدہ ء فی الفور بە خشنودی قبول می کند ‏ 
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و لیکن ریشه ای در خود ندارد ء بلکە فانی است و هر گاہ سختی یا صدمه ای بە سبب 
کلام بر او وارد آید ء در ساعت لغزش می خورد؛ (متی 20:13 -21). 

چنین دلھائی مشتاق اما پوکك می باشند . واکنش آنھا نسبت بہ کلام مثبت است ؛ 
ولی ایمانشان ء ایمان نجات بخش نیست . آنھا نمی خواھند بھای لازم را بپردازند . 
ایمان آنھا ایمانی احساساتی ء لذت آفرین و ھیجانی آنی است ء بدون اینکە عملاأ 
اھمیت شاگرد بودن را فھمیدہ باشند و این ایمان ناب نیست . در چنین دل ھائی توبە 
واقعی وجود ندارد ء این دل ھا خرد و شکستە و متواضع نمی شوند . لایه صخرہ ای 
نھفته در اعماقشان آنھا را بسی سخت تر از زمین کنارۂ مزرعه نمودہ است. و نتیجه و 
پیامد ابدی این چنین الھیاتی مصیبت بار است . جذبه اوليه این دلھا ء بیشتر احساساتی 
است و بذرھای جوانە زدہ در آن بە سرعت می میرند . چنین افرادی نجات نیافته اند( 
رك اول یوحنا 2: 19). 

چنین افرادی یکی از بزرگترین موانع بر سر موفقیت خدمات بشارتی می باشند . اگر 
اقرار بە مسیح بر خاسته از حس عمیق گم شد گی نباشد ء اگر ھمراہ با التزام درونی 
گناہ نباشد ء اگر شامل اشتیاق شدید برای خداوند و پاکكک کردن و خالص شدن نباشد 
ء اگر شامل گرایش بە انکار نفس ؛ ایثار و پذیرش بخاطر خدا نباشد ء اعتراف بە ایمان 
ریشة درستی ندارد . بلکە فقط اقرار و اعتراف بر ایمانی است کم قبل از شکوفائی 


پژمردہ شدہ و می خشکد . 
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ول اتی 

خاکی که دارای خار است نمونۂه دلی است کہ با امور دنیائی انباشته شدہ است . آیە 
2 فصل 13 انجیل متی می گوید ١:‏ و آنکە در میان خارھا ربختہ شد آن است که 
کلام را بشنود و اندیشۂ این جھان و غرور دولت ؛ کلام را خفه کند و بی ثمر گردد.٠)‏ 
این یك توصیف کامل از یك انسان دنیائی است ؛ کسی کہ برای امور این جھان 
زندگی می کند. او در علاقہ و توجه بە دنیای پیرامون خودش بە تحلیل می رود . کار 
عمدۂ چنین فردی طلب خانە ء ماشین ہ لباس و سایر امور دنیائی است . برای او 
موفقیت اجتماعی ؛ دید گاہ دیگران نسبت بە خودش ء یا ثروت و حکمت دنیائی ؛ همه 
چیز است . 

آیا شما چنین افراذ ی را دیدہ اید ؟ در نظر اول مانند ساپرین هستد . زمین دل آٹھا 
مانند سایر زمین ھاست . بە کلیسا می آیند ء در زمرۂ مردم خدا محسوب شدہ اند . 
حتی نشانه ھای رشد را نیز در خود نشان می دھند . ولی ھرگز ثمرۂ روحانی بە بار 
نمی آورند . آنھا افرادی غیر متعھد با دلی سرشار از لذات دنیائی ء پول ء مقام ء شھرت 
٤‏ ثروت و یا شھوات جسمانی می باشند . آنھا می گویند کہ مسیحی ہستند ولی 
توجھی بە زندگی پاکك و منزہ نمی کنند . اینست واکنش زمین خاردار . دانە جوانہ 


زدہ که بسیار زیبا ھم بە نظر می رسد ء سرانجام با خارھای دنیا پرستی محاصرہ می 
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شود و بە تدریج دل خاردار از خود نشانه ای مبنی بر اینکه زمانی دانه ای نیکو در آن 
کاشته شدہ نشان نمی دھد . چە شد کہ چنان دانه ای کە آنقدر نیکو و نوید بسخش 
بە نظر می رسیدء خفه شد ؟ آیا چنین افرادی نجات خود را از دست دادہ اند ؟ 
خیر ! چونکه اصلاأ نجاتی نداشته اند کە از دست بدھند . در مورد آٹھاء بذر کلام خدا 
در دلی افکندہ شدہ کە آمادہ نبود. چونکه پر از علف ھای ھرز مضر و خار بودہ است 
. چنین شخصی پیام انجیل را دریافت کردہ است ء ولی نە در دلی و ضمیری پاکكک 
شدہ و آمادہ . پیام انجیل در دل او شکوفە کردہ است ء ولی قبل از اینکە بە بھرہ 
برداری برسد خفه شدہ است . چنین شخصی با دل پر خار ھرگز نجات نیافته است . 
دلھای پر خار شاید مایل بە پذیرش عیسی بە عنوان نجات دھندہ باشند ء ولی مایل بە 
رھا کردن لذت ھای دنیسائی ھم نذمی باشند . چنین روشی ء نجات نیست . عیسی 
مسیح فرمود ء ( محال است کہ خدا و ممونا ( پول ) را خدمت کنید .؛ و پولس رسول 
نوشت ١‏ اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست ؛ ( اول یوحنا 2 : 
5.: گر می خوامید زمین محصول بدھد می باید علف ھای ھرز و خارھا را از 


آن پاکك کنید . 


دشمتان 
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علف ھای ھرز ء خارها ء خورشید و پرندگان این تمثیل سمبول دشمنان ما می باشند . 
خارها عبارتند از × اندیشۂ این جھان و غرور دولت ؛ (22:13). خورشیسدی کےەه 
ریشے رامی خشکاند عبارت از ( صدمات و سختی ھاء ( 13 : 6 و 21)ء کہ در 
تضاد با راحت طلبی جانھاست . پرند گان تصویر ۸ شریر ؛ ( آیات 4و 19) یا شیطان 
است ء کہ تمام سعی خود را بہ کار می برد تا بذر انجیل را حتی قبل از اینکه جوانہ 
دھد از دلھا برباید . اینھا سە دشمن دائمی انجیلند : دنیاء جسم و شیطان . 

و در اینجا درس مھمی برای کارندہ بذر کلام ء دیدہ می شود : ای کارند گان بذر 
کلام انجیلء شما با مقاومت و دشمنی ھا مواجە می شوید . مسیحیان ظاھری و کم 
دوام بہ وجود خواہند آمد و شما با کسانی مواجهە خواھید شد کە ھم مسیح را می 
خواھند داشته باشند و ھم دنیا را . سختی زمین کنارۂ مزرعه ء پوکی خاک و تھاجم 
خارھا کوشش شما را برای برداشتن محصولی خوب ء بباد خواھد داد . با این وجود ء 
دلگرم باشید . صاحب درو می تواند حتی سخت ترین زمین ھا را شخم بزند و 
سنگلاخ ترین زمین ھا را از خارھا و علف های ھرز پاك کند . زمین سخت ہء زمین 
و عق > سنگلطے تم کاودار عملہ امت فتلد ضتای الا حر حَتت 
ترین و گردن کش ترین دلھا بذر کلام خود را بکارد . یك روش باستانی کشاورزی 
در فلسطین این بود که نخست دانه را می پاشیدند ء آنگاہ زمین را شخم می زدند که 


دانه ھا زیر خاك برود . چنین روشی گاھی اوقات در بشارت دادن بە کار می رود . ما 
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دانه را می افشانیم ء و حتی وقتی بە نظر می رسد کھ پرند گان در شرف ربودن دانه اند 
+ روح القدس دانە را در عمق دل ھا شخم می زند ء آنگاہ آن دانه می تواند جوانه زند 


و ثمر پر جلالی بە بار آورد . 


دل پذیرندہ 

تفکر بر روی سە نوع زمین و خاک نامرغوب کە محصول دلخواہ را نمی دھند شاید 
دلگرم کنندہ باشد . ولی ما ھنوز از زمین نیکو سخنی نگفتہ ایم کہ نمایانگر دل 
پذیرندہ است : (و آنکە در زمین نیکو کاشته شود ء آن است که کلام را شنیدہ ء آن را 
می فھمد و بار آور شدہ ؛ بعضی صد و بعضی شصت و بعضی سی ثمر می آورد ؛(13 
: 23). در اینجا اوج تمثیل را مشاهدہ می کنیم ء وعدہ ای برای دلگرمی دادن بە 
شاگردان مبنی بر اینکە زمین نیکو نیز وجود دارد و آنھا از برخورد منفی مردم نسبت بە 
کلام ء دل شکستە و نا امید نشوند . عیسی می خواست کم آنھا بدانند کە مزارع 
بسیاری شخم شدہ و حاضر برای دانه افشاندن وجود دارند کە ثمرات فراوانی خواھند 


داد 


3 


نم-رہ 

حاصل دھی هھدف اصلی کشت و کار است ہء و ھمچنین در این مثل هدف نھائی 
نجات است : (ھمچنین هر درخت نیکو ؛ میوۂ نیکو می آورد و درخت بد ء میوۂ بد 
می آورد . نمی تواند درخت خوب میوۂ بد آوردء و نہ درخت بد میوۂ نیکو آورد . 
ھر درختی کم میوۂ نیکو نیاورد ء بریدہ و در آتش افکندہ شود . لعھذا از میوہ ھای 
ایشان ء ایشان را خواھید شناخت ؛ ( متی / : 17 -20). 

اگر ثمرۂ روحانی نباشد ء و یا اگر ثمرہ بد باشد ء درخت را باید برید و دور افکند ء و 
اگر این مورد را در مثل مزرعه ھا بە کار ببریم ء اگر زمین محصول ندھد ء زمین بی 
ارزش اسٹ ء و نشانه یك دل بخشش اپذیر است . 

پیام این تمثیل کاملڈ روشن است : از این چھار نوع زمین ء فقط یك زمین خوب 
است. فقط یك زمین محصول می دھد و چنین زمینی برای کاشتن مناسب است . این 
زمین نیکو ایماندار واقعی را بە تصویر می کشد . زمین خاردار و سنگلاخی ء تصویری 
از ایمان نمایشی است . زمین کنارہ راہ مزرعه تمثیل یک انکار مطلق است . نشانه 
نجات واقعی ء میوہ است ؛ نہ شاخ و برگ . کسانی که از این نکتہ غافلند ء مفھوم 
تمثیل را از دست می دھند . مھم اینست کہ توجہ داشتہ ہاشیم کە ھیچ یک از این سە 
نوع زمین (دلھا) ۰( کنارۂ راہ ء زمین سنگلاخی ء زمین خاردار ) نجات ندارند . دلیل 


نجات گوش سپردن بە کلام و یا واکئش سریع احساساتی و یا حتی برداشت کلام بہ 


منظور رش دز زندگی بٗیست, فلیل نجات + ثمرہ اث آئچٹانکه غیسی فرمود ٤‏ 
ایشان (ایمانداران) را از میوہ ھای ایشان خواھید شناخت ۴۰ متی 7 : 16). در واقع 
ثمردھی معیار نھائی نجات واقعی است . در هنگام درویدن زمین خاردار بھتر از زمین 
سفت و پا خوردہ کنارہ راہ و یا زمین سنگلاخی نیست . ھمۂ این زمین ھا ہی ارزش 
ھستند . دانهە ھائی کە در این زمین ھا افشاندہ شوندہ از ہین می روند و چنین زمین ھائی 
بە ھیچ دردی نمی خورند ؛ جز اینکە سوختہ شوند ( رک عبرانیان 6 : 8) و 
تصوبری از نجات نمی باشند . 

توجہ داشته باشید تمام زمین ھای نیکو محصولات مشابھی ندارند . بعضی از این 
زمین ھا صد چندان ء بعضی شصت و بعضی سی چندان محصول می دھند . ھمه 
مسیحیان آنچنان که باید و شاید ثمرہ نمی دھند ؛ ولی تک تک مسیحیان در حد 
مفقرری ٹمرمی دھند . 

عم یسی ارت کرت اتل و اھ مق کا کات ری درات 
ایمانداران از ثمراتشان شناختہ می شوند . خواہ صد چندان و خواہ شصت و خواہ سی 
باشد . ثمرۂ روحانی ایمانداران واقعی آنھا را از زمین سخت کنارہ و زمین ضایع 
خاردار ء متمایز می کند . محصولات آنان فراوان است ہ نە محصولاتی محصور شدہ 
در بین خارھا . آنھا در زمین های سنگلاخی ؛ خاردار و عقیم می ایستند و ثمر می 


دھند . 


ما به عنوان کارند گان دعوت شدہ ایم ء تا دانه انجیل را بیافشانیم ء حتی اگر بعضی از 
دانە ھا بە کنارۂ راہ ء یا بە زمین سنگلاخی و یا زمین ھای خاردار افشاندہ شوند ء ولی 
در نھایت خاکكک خوبی خواہد بود که دانە ھای افشاندہ شدہ در آن خاک ثمر می 
دھند ء خواہ سی ء خواہ شصت و یا سی . 


زمین آمادہ و شخم شدہ نیازمند بذر درست کلام استے 


وا 
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قرار بر این نیست که مسیحیان چون نجات نیافتگان زندگی کنند . انسانھای بسیاری 
نکر می کھت سعان ق سس :تر اف فافد سی اینانان لد کی تل انجانک ریش 
اول این کتاب اشارہ کردیم الھی دانان معاصر یک طبقه بندی کلی برای این قبیل 
اشخاص بنام ١‏ مسیحیان جسمی ؛ اختراع کردہ اند . چہ کسی می داند چہ تعداد 
انسانھای متحول نشدہ در احساس درونی امنیت روحانی با این فرض که صرفاً 
مسیحیانی جھانی ہستند ء خود را گول می زنند ؟ مسیحیان می توانند جسمانی 
عصل کنندء ومی کند ولی ھیچ چیز در کتاب مقدس پیشنھاد نشدہ مبنی بر اینکه 
مسیحی واقعی ممکن است ضمن پیروی از سبکك زند گی گناہ آلودش ہء تمایل بە امور 
خدائی داشته باشد . مسیحیان نقش فرزندان شیطان را بازی نمی کنند . شیطان خود را 
فرافقۃ روشتائی وائمود نی گند و خادمائٹی اععال فَرَزَنَدان عدالت را اقابد سی گند 
(دوم قرنتیان 11 : 14 --15). وقتی کتاب مقدس مشکل تشخیص دادن گوسفندان 
از بڑھا را اعلام می کندء اشارہ اش این نیست کھ مسیحیان ممکن است بی خدا بە نظر 


برساف ئک اقبثت کا قرغ تا برستی عغائل کی جاقتن گر کناتمی تر ان سرت 


میش عمل کند . با توجہ بە این موضوع از مثل عیسی در مورد گندم و کرکس ( متی 
3: - 30)ء اکٹرأ برداشت اشتباہ می شود . داستان کر کاس ھا در میان گندم 
تصویر مشابھی است با مثل زمین ھا ء ولی خداوند ما در اینجا بە موضوع کاملاأ 
متفاوتی اشارہ کردہ است : ٥‏ و مثلی دیگر بجھت ایشان آوردہ ء گفت : ١‏ ملکوت 
آسمان مردی را ماند کہ تخم نیکو در زمین خود کاشت . و چون مردم در خواب 
بودند دشمنش آمدہ ء در میان گندم ء کر کاس ریخته ء برفت . و وقتی که گندم رویید 
و خوشہ برآورد ؛ کر کاس نیز ظاھر شد . پس نوکران صاحب خانه آمدہ ؛ بہ وی 
عرض کردند : ای آقا مگر تخم نیکو در زمین خویش نکاشته ای ؟ پس از کجا 
کر کاس بھم رسانید ؟ ایشان را فرمود : '' این کار دشمن است "عرض کردند : " آیا 
می خواھی برویم آنھا را جمع کنیم ؟ " فرمود : " نی ء مبادا وقت جمع کردن 
کرکاس, گندم را با آنھا بر کنید . بگذارید کە هر دو تا وقت حصاد با ھم نمو کنند و 
در موسوم حصاد ء دروگران را خواھم گفت کھ اول کر کاسھا را جمع کردہ ء آنھا را 
برای سوختن بافه ھا ببندید اما گندم را در انبار من ذخیرہ کنید " ؛(مستی 13 : 24 - 
0.. 

پاشیدن دانە کر کاس در داخل مزرعه گندم شخص دیگری یك عمل خصمانهہ بود 
که دولت روم برای جلو گیری از آن قوانینی وضع کردہ بود . چنین اقدامی موجب می 


شد مزرعه گندم ھمسایه ویران شود و محصولاتش از بین برود و از نظر مالی خسارت 


1-0 در این مثل دشمن انسان ء کر کاس در مزرعه می پاشد ١۰‏ کر کاس ؛ دانه گندم 
مانندی است کە محصول بی فایدہ ای از آن بە دست می آید . تا قبل از حاصل دادن 
کامل دانه کر کاس ء تشخیص آن با گندم تقریباً غیر ممکن است . صاحب زمین در 
مثل عیسی نمی خواست با درو کردن کر کاس ھا ء بە محصول کلی زمینش خسارتی 
وارد آید . بناہراین تصمیم گرفت کە گندم ھا و کر کاس ھا رشد کنند تا ھنگام درو و 
در آن وقت کە محصولات رسیدہ و حاصل دادہ بودند و گندم از کرکاس تشخیص 
دادہ می شد ء دروگران بتوانند گندم ھا را از کرکاس ھا جدا کنند . 

این داستان چە مفھومی می تواند داشته باشد ؟ 

تعجب آور اینست کە آن جمعیت انبوہ ء نە برای پرسیدن مسائل خود بلکه بخاطر 
اشتیاقی که بە دیدن اعجازھای عیسی داشتند و تغذیه شدن روحانی از طرف او ء در 
اطرافش تجمع کردہ بودنسد ( ر.کك یوحنا 6: 16) . شاگردان ھم می خواستند 
چیزھائی بدانند . در انجیل متی 13 : 36 می خوانیم کم بعد از اینکە خداوند 
جسعث تر کت نود ووارد ان ش۱[ شا گردان مائنل روڑزی 'کدا در عائہ سرت 
پطرس در کفرناحوم جمع شدہ بودند ء از او پرسیدند : ١‏ مثل کر کاس مزرعه را بە 
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عیسی بە تعریف مثل با زبان سادہ پرداخت و گفت :" آنکه بذر نیکو می کارد پسر 
انسان است, ١‏ پسر انسان ؛ لقبی بود کە خداوند بیشتر آن را در مورد خودش بکار می 
برد . در عھد جدید تنھا یکنفر دیگر عیسی را با این عنوان نامیدہ است . در سایر موارد 
فقط خودش این عنوان را بە خود دادہ است . این لقب او را بە عنوان کامل ترین انسان 
معرفی می کند . این لقب تعریف کنندۂ او در مقام ١‏ آدم ثانی ؛ است ء کہ مانند(آدم 
اول؛ بی گناہ است و او را با نبوت مسیحائی دانیال ۶ : 13 مر تبط می سارد . 

طبق انجیل متی 13 : 398 ١۰‏ مزرعه این جھان است .) کہ با توجہ بہ کارندہ - پسر 
انسان -صاحب مزرعه -شاھد پادشاھی و حاکمیت او بر زمین می باشد ء و ھموست 
کە محصولات مزرعه خود را می کارد . او در مزرعه اش چه می کارد ؟ دانە ای که 
او می کارد ضمن اینکە دانە ھای نیکوئی است ؛ ابنای ملکوت ( پسران ملکوت آیه 
1) نیز می باشد . پسران ملکوت خدا ایمانداران ہستند ء کسانی که تابعیت پادشاہ 
را پذیرفته اند و عیسی آنان را در مزرعه خود ء دنیاء می کارد . 

( کرکاسھاء پسران شریرند و دشمنی که آنھا را کاشت ء ابلیس است : ( 13 : 38 - 
08ء َافائز یی اساناؤٰ۔غارت شر ان اھر ا فا ضا رت :اس :کہ عسی در 
یوحنا 8 : 44ء آنگاہ که از رھبران دینی انتقاد می کرد ء بە زبان آورد ء ١‏ شما از پدر 
خود ابلیس می باشید . ٠‏ رسالە اول یوحنا 3 : 10 حاکی از اینست کە ھر آنکس که 


ارائ ضدا لرسات ز تل الس اگ 


طرح شسیسطشان 

معنی این ٹمٹیل تیادہ نیمت: پسر:انسان یا غیسی پمران ملکوٹ واادر ابن چھان 
می کارد . دشمن یا ابلیس خلوص محصول خدا را با آمیختن پسران خود با پسران 
کقافار تی می رق انی سان تی انا الس تَا یناف ارات ذر ایک جھان زند گی می 
کنند . ولی در داوری نھاوی خدا گندم ھا را از کرکاس ھا جدا می کند . 

مفھوم این تمثیل بە قدری سادہ است کم بسیاری از دانشجویان کتاب مقدس از نکتە 
کلیدی آن غفلت می کنند . ہر چند کہ بە روشنی گفته شدہ ء مزرعه این جھان است ؛ 
ولی ایك بسیاری از مسیحیان آن را بە اشتباہ کلیسا ء تصور می کنند . بە نظر آنھا پیام 
این تمثیل در مورد اعضاء نامطلوب در کلیساھاست و وعدۂ خدا مبنی ہر اینکە آنھا را 
بە حال خود رھا کردہ است تا مادامی که با فرشتگانش باز می گردد ء آنگاہ اعضای 
حقیقی و اعضای دروغین را از هم جدا می کند . ولی روشن است کہ پیام تمثیل 
اینطور نیست . شیطان می خواھد دانە ھای کر کاس را تا آنجا کە مقدور است ؛ 
نزدیکك دانه ھای گندم بکارد ء و در کنار این اقدامش ء بخشی از دانه ھای کر کاس را 
در کلیسا می کارد . این مثل حاوی آمرزش کلیسا در جھان است ء نە مرور گذرائی بر 
کلیسا و پرداختن بہ جھان. شیطان در ھمه جا می کارد . ما کە متعلق بە ملکوت خدا 


ھستیم در ھمان مکانی زندگی می کنیم که بی ایمانان زندگی می کنند . ما ھمان 


ھوائی را تنفس می کنیم که بی ایمانان تنفس می کنند و ھمان غذائی رامی خوریم 
که ہی ایمانان می خورند . ما و بی ایمانان در یك جادہ رانندگی می کنیم ء در 
ھمسایگی ھم زندگی می کنیم . در یك کارخانه باھم کار می کنیم؛ با ھم بە یکک 
مدرسه می رویم ؛ ما ھمه نزدیکك دکتر می رویم ء از یک فروشگاہ خرید می کنیم . 
هر دو از گرمای طلوع خورشید بر خوردار می شویم ء و باران بر هر دو گروہ یکسان 
می بارد . موردی کە این دو گروہ ھرگز نمی توانند با ھم در آن سھیم باشند 


مشارکت روحانی است ( دوم قرنتیان 6 : 14 - 16)ء و پیام این تمثیل جز این 


پیام کرکس ھا اینست که خدا هر اقدامی را بە جھت پا کردن جھان از بی ایمانان 
ھمراہ ہا اجبار ء تآأئید نکردہ است . شاگردان عیسی دوست داشتند حلقه ای تشکیل 
دھند و خود را از فرزندان ابلیس جدا کنند و ما احساس آنھا را درک می کنیم . ما 
ھمگی ھمصدا با سرایندہ مزامیر دعا می کنیم که ١‏ چنانکه دود پراکندہ می شود ء [ 
خدا ] ایشان را پراکندہ سازد ء و چنانچه موم پیش آتش گداختہ می شود ء ھمچنان 
شریران بەہ حضور خدا ھلاكک گردند ؛ ( مزامیر 2:68) . 

تقاضای یعقوب و یوحنا ء پسران رعد از عیسی مبنی بر اینکە ١ای‏ خداوند آیٰا می 


خواھی بگوئیم آتش از آسمان باریدہ ء اینھا را فرو گیرد ؟ ١‏ ما را بە یاد غلامان 


صاحب زمین می اندازد که بە او می گویند ١:‏ آیا می خواھی برویم آنھا را ( کرکاس 
ہارا) جمع کنیم ؟28:13(۱۶). 

ولی صاحب خردمند زمین بە آٹھا می گوید کرکاس ھا را نکنند چونکه کندن 
کر کاس ھا ممکن است بە گندم ھا نیز زیان رساند . اثرات چنین حکمتی بارھا و بارھا 
در تاریخ بە اثبات رسیدہ است. اگر یك جنبش دینی کوشیدہ است جھان را از دست 
کافران رھا سازد ھمانا کلیسای واقعی است کم در این راہ متحمل بیشترین رنج ھا و 
آ1 ارھا قت ای کات مار فقةالسشارات وکس کر عورد کات آفاری آ2 
شھدائی ارائە دادہ است کہ بخاطر ایمان خود در طول تاریخ کلیسا توسط فریب 
خوردگان مشتاقی کە ادعای نمایندگی خدا را داشته اند ء شھید شدہ اند . ١‏ تفتیش 
عقاید ؛ در قرون وسطی منجر بە قتل تعداد ہی شماری از مسیحیان شد کە بخاطر قائل 
شدن قدرت بیشتر از تعلیمات رھبران کلیسا بە کلام خدا ء شھید شدند . یکی از 
دوستان من کتاب مقدسی از قرن شانزدھم در اختیار دارد کە با خون مالک آن ء 
صرفاً بخاطر داشتن آن کتاب ؛ رنگكک شدہ است . متعصبان مذھبی ھمیشه ایمانداران 
خالص را دشمنان خود می پنداشتند . 

خدا مردم خود را دعوت بە استنطاق و بازجوئی نکردہ است . ایک زمان زدودن 
ک رکاسھا از مزرعه نرسیدہ است . رسالت ما سیاسی یا جنگ ھای صلیبی نیست ء و 


اینک در حالی کە خود ما در معرض مجازات ھستیم ء جائی برای داوری و مجازات 


دیگران وجود ندارد . ما فرستادہ شدہ ایم که سفیران مسیح ہاشیم ء مأموران خاص 
برای ابراز فیض و محبت او و تصادفی ھم فرستادہ نشدہ ایم . فرستادہ شدن ماء نقشه و 
طرح خدا برای جھان است . ما هرگز نباید شانه از زیر بار این مسثولیت خالی کنیم . ما 
دعوت نشدہ ایم کە خود را در دیر حبس کردہ و یا با سایر ایمانداران بە مکانی امن 
فرار کنیم . ما دعوت شدہ ایم تا در جائی کە کاشتہ می شویم بایستیم و ثمر بدھیم و 
احتمالاً از اثرات منفی کر کاسھا خسارت بیینیم . 

البتە در اینجا سمبولیسم شکسته می شود . کرکاس واقعی نمی تواند گندم شود ؛ اما 
یك پسر ابلیس می تواند تبدیل بە پسر ملکوت شود و این اصل کلی نجات است . 
پولس در فصل دوم رسالە بہ افسسیان می نویسد : ھمة ما نیز در شھوات جسمانی 
خود قبل از این زندگی می کردیم ... و طبعاً فرزندان غضب بودیم ؛ چنانکه دیگران۷( 
آیە سوم ). نجات بە ما ذات و حیات تازہ ای می دھد و ما را از ۸ فرزندان معصیت ؛ 
تبدیل بە ال خانہ خدا ؛ (افسسیان 2:2 و 10) و از کر کاس تبدیل بہ گندم 
می نماید . ما ١‏ صنعت او ( خدا ) ھستیم ؛ و( آفریدہ شدہ در مسیح عیسی برای 
کارھای نیکو کە خدا از قبل مھیا نمود ء تا در آنھا سلوک نمائیم ( افسسیان 2: 10 
). از دید گاہ روحانی ء ھمہ گندم ھا ء زمانی ک رکاس بودہ اند ۔ 

ما دعوت نشدہ ایم کە مزرعه را از کرکاس ھا پاك کنیم و یا مردم را مجبور سازیم 


ٹا یر اساس اضول زوحائی ملکوثت: زندگی کنند.: کوشٹشن در جھت ہبدسٹ آوردن 


محصول نیکو از کر کاس ھاء کوششی بیھودہ است . بدون دخالت خدا و تولد دو بارہ 
ھیچگاہ ک رکاس ء گندم نمی شود . آراستن کرکاس چون گندم نیز محصول نیکو را 
از کرکاس بە بار نمی آورد . در انجیل متی / : 60و در موعظۂ موسوم بە ( سر کوہ) 
عیسی فرمود (مرواریدھای خود را پیش گرازان [ نیندازید ٠۰]‏ بە کلامی دیگر آنانی 


مسیحیان مجاز بە محکوم کردن دنیا و یا اعمال فشار برای رفرم ظاھری آن نیستند ‏ 
ہر چند کہ ما بر عليه گناہ موعظه می کنیم . بە ما حکم شدہ است کتاب مقدس را 
تعلیم دھیم ( رک متی 28: 19 - 20) و بە عنوان نمونە ھای عدالت زند گی کنیم 


؛ ولی مجریان خدا نیستیم . 


در موقع درو ء گندم ھا و کر کاس ھا جدا می شوند و ۸ دروند گان ء فرشتگانند ٴ ) 
متی 13: 39). کرکامھا یا پسران ابلیس جمع شدہ و سوزاندہ می شوند ( 13 : 40 
)و جھنم مکان جاودانه آنھا خواهد بود . دروندگان ک رکاسھا را ١‏ بە تنور آتش 


خواھند انداخت ؛ ( 13 : 42) . تصویری ترسناک است : ( جائی که گریە و فشار 


دندان است؛ و پسران ملکوت یا( عادلان ہ (13 : 13) برای ھمیشه در ملکوت خدا 
ساکن خواھند شد . 

دروند گان چگونہ گندم را از کرکاس تشخیص می دھند ؟ دروندگان گندم یا ١‏ 
عادلان ؛ را از ثمرات روحانیشان خواھند شناخت . ممکن است کر کاس شبیە گندم 
باشد ء ولی نمی تواند آنچه را کە گندم ببار می آورد ء ببار آورد . دانه رسیدہ گندم بە 
روشنی آن را از کر کاس متمایز می کند . و چنین است در قلمرو روحانی ء پسران 
ابلیس می توانند رفتار پسران ملکوت را تقلید کنند ء ولی نمی توانند عدالت واقعی را 
ثمر دھند . ١درخت‏ بد نمی تواند میوہ نیکو بیاورد ؛ (متی / : 18 - ترجمه آزاد). 
زبان تمثیل مؤید این مھم است . کرکاسھا ١‏ لغزش دھند گان و بد کاران؛ ( متی 13 : 
1[ نامیدہ شدہ اند و گندمھا ١‏ عادلان ؛ ( 13 : 43) می باشند . روشن است ؛ 
آنچە کە گندم را از کرکاس جدا می کند ماھیت و محصول آن ھاست . در داوری 
نھائی تفاوت ھا کاملاأ مشخص است . 

با این وجود این مثل نمی گوید که ما باید نسبت بە تفاوت ھای بین گندم و کرکاس 
بی تفاوت باقی بمانیم . این مثل فتوائی دال بر بی تفاوت بودن نسبت بە گناھکاران و 
گم شد گان نیست و نە حکمی مبنی بر اینکە ما ک رکاسھای افکندہ شدہ در مزرعه را 


ندیدہ بگیریم و نسبت بە خسارتی که بر گندم ھا وارد می آورند ء ہی توجه ہاشیم . 


پیام این تمثیل اینست که داوری و مجازات نھائی را بە دستان خداوند و فرشتگان او 
واگذاریم . 

در آخر ء گندم واقعی در نھایت با محصولی کە می دھد ؛ توصیف می شود . گندم 
خار را حاصل نمی دھد ؛ گندم پوپ لطیف پائیزی را ثمر نمی دھد ؛ چونکه گندم 
است . ذات گندم ایجاب می کند کہ گندم را ثمر بدھد ء ھر چند در مزرعه ای 
افشاندہ شود که پر از کر کاس باشد . پسران ملکوت نیز مانند آن ہستند . آنھا در 
جھان زندگی می کنند ء جائی که پسران ابلیس نیز ٭ پرورش می یابند . اما پسران 
ملکوت دارای طبیعت آسمانی ہستند . ثمرہ ای که آنھا ببار می آورند با ثمراتی که 
پسراك:ابلیس بہار می آورنكء:متفاؤت اسث: و شما :می :توائید روی ثعرات آٹھاخاب 


باز کنید . 
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خداوند ما گاھی جویند گان مشتاق را از خود می راند . نمونە روشن آن مثال جوان 
حاکم ٹروتمند و سە مورد دیگر در انجیل لوقا 62-9 آمدہ است . ھمچنین 
بە آن گروہ انبوھی کە روزھای اوليه رسالت مسیح بدنبالش روان بودند بیندیشید . چرا 
اکثریت آن گروہ از او روی بر گردانیدند ( ر.ك یوحنا 6 : 66) ؟ چونکہ عیسی 
مکررأ از آنھا تقاضاھای مشکلی می کرد . او بە کسانی که طالب حیات جاودانی 
بودند ء فرمان می داد خود را انکار کنند ء ھمہ چیز را ترک کنند و او را متابعت کنند 
. او ھیچگاہ امید نجات را بہ کسانی که از تابعیت او بە عنوان خداوند سر باز می زدند 
؛ عرضه نمی داشت . سخنانش خطاب بە آن گروہ انبوہ در انجیل مرقس 8: 34 - 
37 حا کی از تقاضای عیسی از مشتاقان نجات است : ۸ پس مردم را با شاگردان خود 
غرائدفی گنت 'ھر' کد غرم ارعقت بی :ایت عریلشی را الگان کو فلت 
خود را برداشته ء مرا متابعت نماید . زیرا هر کە خواھد جان خود را نجات دھد ء آن 
را ھلااك سازد ء و هر کە جان خود را بجھت من و انجیل بر باد دھد آن را برھاند . 


زیرا کە شخص را چه سود دارد هر گاہ تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد ؟ یا 


آنکە آدمی چە چیز را بە عوض جان خود بدھد ؟ زیرا هر کە در این فرقةُ زناکار و 
خطاکار از من و سخنان من شرمندہ شود پسر انسان نیز وقتی که با فرشتگان مقدس 
در جلال پدر خویش آید ء از او شرمندہ خواھد گردید "ء (مرقس 8: 34 - 3/7). 
سخنان مشابہ خداوند در یوحنا 12 : 24 - 25 صراحت در خواست مسیح را 
نشان می دھد :۸ آمین آمین بہ شما می گویم اگر دانڈ گندم که در زمین می افتد 
نمیردء تنھا ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار آورد . کسی کە جان خود را دوست دارد 
آن را ھللاك کند ء و ھر کە در این جھان جان خود را دشمن دارد ء تا حیات جاو 
دانی آن را نگاہ خواهد داشت ٠.‏ 

ترک خویش بخاطر مسیح یك عمل اختیاری در شاگردی نیست کہ منجر بہ تحول 
روحانی شود. روش هھمیشگی اراء انجیل توسط نجات دھندہ اینگونە بود . ایمان در 
نظر او چیزی کمتر از تحول کلی و بر گشت کامل از آنچە کە اکنون بدان روی نمودہ 
ایم ء بہ سوی او نیست . دو نمونه کوتاہ در متی 13 : 44 - 46 این حقیقت را بہ 
درستی تشریح می کند . این نمونە ھا نشان دھندۂ ارزش غیر قابل قیاس ملکوت 
آسمانی و تعھد ایثار گرانہ که لازمة ورود ھر کسی بە آن ملکوت است ء می باشد ٠:‏ 
و ملکوت آسمان گنجی را ماند ء مخفی شدۂ در زمین کہ شخصی آن را یافته ء پنھان 
نمود و از خوشی آن رفته ء آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید ١۸.‏ باز ملکوت 


آسمان تاجری را ماند کە جویای مرواریدھای خوب باشد ء و چون یك مروارید 


گرانبھا یافت ء رفت و مایملک خود را فروختہ ء آن را خرید ؛ (متی 13 : 44 - 
6. ھر دو از این امثال حاکی از اینست کە گناھکاری که غنای بی بھای ملکوت 
را درك کردہ است ء شادمانه هر آنچه را کە دارد از دست می دھد تا بدان دست ابد 
. حقیقتی کە در اینجا آمدہ است حاکی از اینست کہ : آنھائی کە در گنج ھای زمینی 
خود چنگ آویختہ اند از ثروت بس عظیم آسمانی محروم می شوند. خداوند ما را با 
قیمت گرانی ء یعنی بە بھای خون خود خریدہ است ( اول پطرس 18:1). 

مفسران کتاب مقدس می دانند کە سادہ ترین و بدیھی ترین تفسیر ء برداشت خود 
عیسی است و در این داستانھا بدیھی ترین تفسیر اینست کھ آنھا ملکوت آسمان را بە 
صورت گنجی بسی گرانبھا تر از آنچە که ما در اختیار داریم ء بە تصویر کشیدہ اند و 
این تفسیر ھماھنگ است با تمام تعلیماتی کە عیسی در بارۂ راہ نجات دادہ است . اگر 
شما قانع نشدہ اید این امثال را با سخنان عیسی با جوان حاکم ٹروتمند در انجیل مرقس 
([( مقایسه کنید :× برو آنچە داری بفروش و بە فقرا بدہ کە در آسمان گنجی 
خواھی داشت ٠.‏ پس در اینجا کسی کہ آنچه دارد می دھد تا ملکوت را بدست آورد 
؛ کسی است کہ وارد ملکوت آسمان می شود . 

در میان فلسطینیان معمول بود کە اجناس ارزشمند خود را در مصحلی مخفی پنھان 
می کردند . اسرائیل سرزمین جنگ بود . تاریخ یھود پر از داستان جنگ و تجاوزات و 


موچ 


یھودی قرن اول می نویسد : ۸ یھودیان طلا و نقرہ و اثاثیه بسیار نفیس و گرانبھای خود 
را بخاطر شرایط نامساعد و آیندۂ نا معلوم در زیر زمین دفن می کردند ١.‏ در مثل 
مندرج در متی 13 : 44 گفتہ نشدہ کہ چگونہ آن مرد متوجہ گنج در مزرعه شدہ 
است . شاید او برای صاحب مزرعه کار می کردہ است و زمین را شخم می زدہ است 
و شاید ھم ہر حسب اتفاق از مزرعه عبور می کردہ و بخشی از صندوقچه گنج را دیدہ 
است کہ از زمین بیرون آمدہ است و بلافاصله آن را با خاکك پوشانیدہ است و سپس 
آنچە را کە داشته فروختہه و مزرعه را خریدہ است تا بدان گنچ دست یابد . 

آیا عمل او غیر اخلاقی بودہ است ؟ آیا گنج بطور قانونی متعلق بە صاحب مزرعه 
نبودہ است ؟ خیر ! شریعت ربانی می گفت اگر شخصی میوہ ھای رسیدہ و یا پولی بر 
زمین بیاہد ء از آن اوست . بدیھی است که بدین ترتیب آن گنج کشف شدہ نمی 
توانستە است متعلق بە صاحب مزرعه باشد ‏ چون اگر او میدانست کە چنین گنجی 
دارد ء قبل از اینکە مزرعه اش را بفروشد آن را بر می داشت . مالکیت آن گنج دیگر 
از صاحب مزرعه سلب شدہ بود . ممکن بود آن گنج سالیان سال و نسل ھا در آنجا 
بماند و کسی آن را نیابد . ولی این شخصی کھ آن را یافته بود بە حق ادعای مالکیت 
آن را داشت ء در واقع عمل این مرد نشان می دھد که تا چه اندازہ مرد امین و منصفی 
بودہ است . او می توانست بدون آنکه مزرعه را بخرد گنج را صاحب شود و ھیچ 


کس نفھمد ولی این کار را نکرد ء بلکه رفت و هر آنچہ کہ داشت فروخت تا بتواند 


بھای مزرعه را بپردازدء تا ھیچ کس او را متھم نکند کە گنج را با تقلب صاحب شدہ 


ہًٌرواری ےد گڑرانٹھچًٰا 

مثل مروارید گرانبھا ء اندکی با مثل مزرعه و گنج نھفتہ در آن ء متفاوت است ) 
ررکك متی 13 : 45- 46) . در اینجا ما یک تاجر عمدہ فروش را می بینیم که 
متخصص انواع مرواریدھاست . بر عکس مثال مزرعه و گنج او تخصص خود را 
تضاذفی با نت لََاوَرَدد اث ازند گی :اواذڈرت پرسی :ز ارڑتای گرانھاتنین 
مرواریدھا گذشته است ہء مرواریدھائی کە خردہ فروشی می کردہ است - تا یک 


روز مرواریدی می یابد کە گرانبھاترین مرواریدی بودہ کە در تمام عمرش دیدہ است 


مرواریدھا گرانبھاترین جواھرات بودند و افراد ٹروتمند آنھا را می خریدند و پس 
انذاز یی کرذتف کاب تلمود ازم روا زنغائی سخل گل ات کہ قیسی عدامل آتت 
مصریان عملاً چنین مرواریدھائی رامی ستودند . رساله اول تیموتائوس 2: 9 اشارہ بە 
زنانی نمودہ است کە موھای خود را با مرواریدھا می آراستند . وقتی که عیسی در 
مورد انداختن مرواریدھایشان جلوی خوکان اخطار داد ( متی / : 6) منظورش این 


بود کە این جواھر گرانبھا را بە کسانی دھید کە ارزش داشتہ باشند . حتی نبوات ھم 


تاکید داشتند بر ارزش مرواریدھا . رویای یوحنا از شھر آسمانی حاکی از دروازہ 
ھائی آراستہ با مرواریدھاست ( مکاشفه 21: 21). 

این شخص متخصص مروارید بود . او مرواریدھای گرانبھا را می خرید و می 
فروخت و از این راہ زندگی می کرد . در ضمن این معاملات مرواریدی می یابد کہ 
چنان توجھش بر آن جلب می شود کە حاضر می شود بە بھای آنچە کە دارد ء آن را 


در رابطه با این امثال عیسی مسیح خداوند ہر عليه پارہ ای پیشداوری ھای فکری 
شنوند گان یھودی اش اخطار می دھد . این شنوند گان بر این عقیدہ بودند که بخاطر 
پیشینە نژادی شان وارد ملکوت خدا می شوند . این امثال آنان را محتاط نمود کە ورود 
بە ملکوت خدا را ژیاد جدی نگیرند . اشارۂ اساسی این امثال اینست که ملکوت 
آسمان از آن کسانی است که ارزش و بیکرانگی آن را درکك کردہ و مایل باشند همه 
چیز را بە بھای یافتن آن ء از دست بدھند . کسی کم مایل بە تحصیل ملکوت آسمانی 
ست ء می باید آن را با تمامی دل خود و با شوق شادمانه و از دست دادن هر چیز 


دیگرش بە بھای یافتن آن ملکوت ء دنبال کند . 
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ملکوت آسمانی فساد ناپذیر و ہی کران است و ارزش آن بسی عظیم از گران ترین 
گنج ھای و مرواریدھای زمینی است . ملکوت آسمان مانند گنج نھفته در دل خاک 
از نظر بسیاری که بر آن خاك می گذرند پنھان ماندہ است . در اول قرنتیان 2 : 14 
می خوانیم : ۸ اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد زیرا که نزد او جھالت 
است و آنھا را نمی تواند فھمید زیرا حکم آنھا از روح می شود ٠.‏ این آیات در نقل 
قولی از صحیفه اشیعا نبی است : ١‏ چنانکە مکتوب است ''چیزھائی را کە چشمی ندید 
و گوشی نشنید و بە خاطر انسانی خطور نکرد ء یعنی آنچە خدا برای دوستداران خود 
مھیا کردہ است"'ء ( اول قرنتیان 2: 9). 

این امور از نظر حکمت انسانی احمقانه است ء و از چشمان انسان مستور است و با 
گوشں اسان قابل شیدن تیستند و از نظر انسائی غریهة و نا آشتا می باشتدا: پس چگوئة 
کسی می تواند واقعیت ھای ملکوت را دریابد ؟ در کلام می خوانیم : اما خدا آنھا 
را بہ روح خود بە ما کشف نمودہ است ) ( اول قرنتیان 2 : 10). خدا دلھا را گشودہ 
است تا ثروت و غنا و برکات ملکوتش راء درک کنیم . 

کسانی که نیم نگاھی بە ارزش والای ملکوت خدا داشته باشند ء با شادی تمام آنچه 
را کە دارند می دھند تا آن را بدست آورند - مگر نە اینست که مرد مذ کور در متی 
3 وقتی گنجی یافت آنچه را داشت فروخت تا آن را صاحب شود ؟ از دست 


دادن تمام دارائیش برای بدست آوردن چیزی بسیار ارزشمندتر ہ بیانگر غنای تازہ یافتہ 
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اوست . صرفنظر کردن از تمام دارائی اش قیمتی بود که برای صاحب شدن آن ثروت 
عظیم پرداخت . 

در مورد نجات چنین است . اندیشیدن بە از دست دادن ھهمه چیز برای دست یافتن بہ 
مسیح از دیدگاہ افراد متحول نشدہ ء مسخرہ آمیز است . ولی یك مؤمن با شادی 
عظیمی خود را بە آقایش می سپارد . آزادی پر جلال از گناہ و کسب برکت ہی پایان 
حیات جاویدان ء مزد تسلیم شدن بە قدرت خداست . پولس نمونە بزرک اشخاصی 
اسثت' امعتی داؤن ھلة سر ظا رای َرقت ری والائر ھتہ وآ پولس نر 
رسالە بە فیلپیان 7:3 - 8 می نویسد : ۸ اما آنچە مرا سود می بود ء آن را بە خاطر 
مسیح زیان دانستم. بلکە ہمہ چیز را نیز بە سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح 
عیسی زیان می دانم کە بخاطر او ھمه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را 
دریاہم )٠‏ هر چیز دیگری در زندگی پولس در مقایسه با گنچ شایگان مسیح ء بە منزله 
زباله بود . 

این مرد گنج را خرید است . او ھمه چیز خود را دادہ است تا آن گنج را بدست 
آورد . پیشینه نژادی او ء عدالت او ؛ پول او ء دانش او و تمام آنچهە کە برایش 
ارزشمند بودند در مقایسه با ثروتی کە بدست آوردہ ہی ارزش بودند . او شادمان بود 


کە ھمه چیز خود را داد تا ملکوت خدا را بدست آورد . اینست ماھیت ایمان نجات 
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بای واقعی نجات 

آیا ما نیز باید هر چه داریم بفروشیم و فقر و ناداری را بجان بخریم تا نجات یاہیم ؟ 
خیر ! و ھمچنین این امثال بہ گناھکاران نمی آموزد کہ برای آمدن نزد مسیح از 
گناہانشان خلاصی یابند . مفھوم این امثال اینست کە حفظ ایمان نجات بخش یك 
امتیاز بزذرگ است . چنین ایمانی گناہ را در خود نمی پرورد ء گنج ھای زمینی را 
نفی نمی کندہ خود نوازی و خودپسندی نمی کند ؛ بلکە یك تسلیم و اطاعت بی 
قید و شرط است: تمایل بە انجام آنچە کە خداوند فرمان می دھد . 

حیات جاودانی در واقع یك ھدیه رایگان است ( رومیان 6: 23) . نجات از طریق 
انجام اعمال نیکو و یا با پول بدست نمی آید . نجات از پیش توسط مسیح برای ایمان 
آورند گان خریداری شدہ است ؛ و او بھای آن را با خون خود پرداختہ است . ولی این 
بدیم معنی نیست کە نجات گناھکاران: برای آنھا بھائی در بر ندارد . این قیاس شاید 
مشکل باشد ولی با این وجود حقیقت دارد . نجات ھم رایگان است و هم بھائی دارد . 
حیات جاودانی موجب مردن بلافاصله انسانیت کھنە می شود : ١‏ زیرا این را می دانیم 
که انسانیت کھنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناہ معدوم گشته ء دیگر گناہ را بندگی 


نکنیم ؛( رومیان 6: 6). 
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بدین ترتیب از یك نظر ما ء آنگاہ که انسانیت گناہ آلودمان بر صلیب میخکوب می 
شود ء بھای نھائی را پرداخته ایم . و این در نھایت ترک اشتیاق جسمی است . مانند 
دانڈ گندمی که بر زمین پاشیدہ می شود و می میرد تا دان فراوان بیاورد (ر.کۂ یوحنا 
2: 4. حیات جاودانی مبادله ای است بین آنچه که بدان دل بستە ایم با مسیح . و 
نشان آن اطاعت و تسلیم کامل بە خداوندی مسیح است و ھیچ چیزی کمتر از آن 
ارزش ایمان نجات بخش را ندارد . 

عیسی از شاگردانش می خواہد که تمام قیود زمینی و ثروت زمینی را کە در جنگ 
با خدا می باشند ء تر کنند . در انجیل متی 10 : 39 و 16 : 25 و انجیل لوقا 14 : 
5- 35 صحبت از اینست که وابستگی های درونی جان می باید قطع گردد تا خدا 
بتواند در جان انسان جای بگیرد . بدیھی است کم یک نو ایمان در لحظه ای که ایمان 
می آوردہ احاطه کامل بە خداوندی عیسی ندارد. ولی یک ایماندار واقعی اشتیاق 
دارد کە خود را بە خداوندی عیسی تسلیم نماید . ایمان واقعی فروتن است ہ مطیع و 
تابع است . درك روحانی در اطاعت و رشد ء آشکار می شود و یک ایماندار خالص 
با ترک ھمه چیز بە بھای خداوندی عیسی ء اشتیاق خود را بە راضی نگە داشتن 
خداوند از خودش ء نشان می دھد . این اشتیاق بە تابعیت قدرت خدائی نیروئی وا 
دارندہ در دل هر فرزند واقعی ملکوت است و این یك تجربە غیر قابل اجتناب از 


طبیعت تازہ می باشد . 
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ہے داخت بھا 

این امثال اخطار روشنی است بە آنھائی کە نجات را بی بھا تصور کردہ اند . عیسی با 
گروہ انبوھی که خواهان پیروی او بودند پیشنھاد کرد قبل از اینکە او را متابعت کنند 
بھای متابعت را کاملاً ارزیابی نمایند ( لوقا 14 : 28 - 31) . جدا از پذیرش و 
واکئش مثبت آن گروہ غیر متعھد ء عیسی فقط در پی یافتن کسانی بود که مایل بودند 
آنس راک ادازك اس لگوگ اوس مات گتاری ناشن انفآو کلند گان الال 
تمام پول خود را در یك جا سرمایہ گذاری نمی کنند . ولی این دو مرد مذ کور در 
این امثال دقیقأً چنین کردند . مرد اول هر چە داشت فروخت و یك مزرعهہ خرید و 
مرد دوم ھم هر چه داشت فروخت و یک مروارید خرید . ولی آنھا میزان بھای لازم 
می دانستند و می دانستند آنچە که بە دست آوردہ اند سرمایه گذاری ارزشمند و نھائی 
آنھاست . و این تصویر کاملی است از ایمان نجات بخش . 

موسی نیز بھای لازم را محاسبه کردہ بود . کتاب مقدس در مورد او می 
نویسد +[ موسی ] عار مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت ء زیرا کہ بە 
سوی مجازات نظر می داشت ؛ (عبرانیان 11 : 26) . او ثروت زمینی را رھا کرد تا 


بخاطر مسیح متحمل رنج شود . از نظر مصریانِ بارگاہ فرعون ء احتمالاً موسی تربیت 
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سلطنتی داشت . ولی موسی بارگاہ فرعون را با پاداش آسمانی عوض کرد . او ثروت 
عظیم خود را داد چونکه از ارزش بیکران ملکوت آسمانی آگاہ شدہ بود . 

این نوعی واکنش و تعھد است که عیسی مسیح خداوند ما را بدان دعوت کردہ است 
-اشتیاق بە او بە هر بھائی که باشد . تسلیم مطلق و تحول کلی جان . این تنھا واکنشی 
است که دروازہ ھای ملکوت آسمان را خواهد گشود . از دیدگاہ این جھان این 
بالاترین بھائی است که کسی می تواند بپردازد . ولی از دید گاہ ملکوت آسمانی چنین 


بھاتیی ٹا رگرالئیست 
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اول و آضے 
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جان بانیان در پایان کتاب زائر سر گردان می نویسد که حتی از دروازہ ھای آسمان ؛ 
دروازہ ای بە جھنم وجود دارد . یھودا دلیل روشنی بر این حقیقت است . شبی کہ او 
مسیح را با بوسە ای تسلیم کرد ء برای ھمیشه از حضور او راندہ شد و محکومیت ابدی 
خود را مھر نمود . چه کسی می داند کە چه تعداد انسانھا مانند پھودا نزد مسیح آمدند 
تا از او حقیقت را بیاموزند و اقرار ایمان کنند ولی با نپذیرفتن تابعیت او ء خود را بکلی 
از ملکوت آسمانی ء محروم کردہ اند . 

ولی در رسالت زمینی عیسی مسیح خداوند غالبا شاھد واقعیتی غیر از این می ہاشیم . 
و آن اینست کە حتی بدترین گناھکاران ممکن است در یکقدمی دروازہ جھنم بە 
بھشت ھدایت شوند . باجگیران ء فاحشه ھا و دزدان ء عیسی را نجات دھندہ ای دانسته 
اند که زندگی ابدی را در لحظات باقی ماندہ زندگی تباہ شدہ شان ء بە آنھا عطا کردہ 
است . عیسی آمد تا گمشد گان را بجوید و نجات بخشد و او می خواھد جان نیم 
سوختہ آنھا را از جھان آتش جھنم برهاند . مھم نیست که کسی چقدر در گناہ غرق 
شدہ است ء آنچه کە مھم است اینست که او خارج از قدرت نجات بخش مسیح 
نیست . مسیح کاری برای آنان انجام داد کە ھیچ کس دیگر نمی توانست برایشان 
انجام دھد . او لشگرھای سرکش ارواح شریر را از تسخیر شد گان بیرون راند ( لوقا 8 
: 26 --35). بدن ھای در ھم کوبیدہ جذامیان را لمس کردہ و شفا داد ( متی 8 : 


3-1). گرایش مسیح بہ سوی چنین کسانی بودہ آنھا نیز متقابلأً برای کسب نجات 
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بە سوی او کشیدہ می شدند . و او بە آنھا نجات بی نھایت می بخشد ( ر. کک عبرانیان 
7.۔ هر گناھکاری کە خود را با ایمان بە مسیح سپرد نجات یافت . یك رھبر 
دینی متنفذ یھودی ( یوحنا 3: 1 --16) از نظر مسیح ارجعیتی بر زن فاحشه سامرائی 
ء نداشت ( یوحنا 4: 7 -29) . عیسی شاگردانش را از میان یھودیان ہی فکر مثل 
اف ریخا 71 47)ار اگ ی سی الضاق مل نی ( سی :1979 
انتخاب نمود . 

حوزۂ عمل نجات این است . هھمه آمرزیدہ شدگان از حیات جاودانی بر 
خوردار می شوند ء خواہ پیر باشند یا جوان ء خواہ محترم باشند و خواہ حقیر ء خواہ 
فریسی باشندء خواہ باجگیر . در پروسە نجات کسی بر کسی ارجحیت ندارد . بە ھمه 
آمرزیدہ شد گان حیات جاودانی عطا می شود . 

حقیقت مھمی کہ از این مقوله فرا می گیریم اینست که ایمان نجات بخش مادله 
آنچە هست کە بخاطرش زندگی می کنیم ء با آنچە کە مسیح بخاطرش زیست . لازم 
است کھ بدانیم که این مبادله ء برای کسب صاحب جاودانی نیست . ما نجات را با 
تسلیم نمودن زندگیمان نمی خریم ء حیات جاودانی ھدیه ای است که از خدا بخاطر 
ایمانکمان می گیریم . 

هر کسی کە ہمہ چیز را بہ مسیح می دھد ء در عوض آنچه را کە مسیح دارد از او 


نی ماق یقل سی ذر سی 1:720-:16:مضداق ان اصل اسث؛ 
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١زیرا‏ ملکوت آسمان صاحب خانە ای را ماند که بامدادان بیرون رفت تا عمله بجھت 
تاکستان خود بە مزد بگیرد . پس با عمله ء روزی یک دینار قرار دادہ ء ایشان را بە 
تاکستان خود فرستاد . و قریب بە ساعت سوم بیرون رفته ء بعضی دیگر را در بازار 
بیکار ایستادہ دید . ایشان را نیز گفت : "' شما ھم بە تاکستان بروید و آنچهە حق شما 
است بە شما می دھم . " پس رفتند باز قریب بە ساعت ششم و نھم رفته ء ھمچنین کرد 
۔ و قریب بە ساعت یازدھم رفته ء چند نفر دیگر بیکار ایستادہ یافت . ایشان را گفت : 
"از بھر چە تمامی روز در اینجا بیکار ایستادہ اید ؟ "' گفتندش : ''ھیچ کس ما را بہ 
مزد نگرفت. ' بدیشان گفت : ' شما نیز بە تاکستان بروید و حق خویش را خواھید 
یافت . "و چون وقت شام رسید ء صاحب تاکستان بە ناظر خود گفت : '' مزدوران را 
طلبیدہ ‏ از آخرین گرفتہ تا اولین مزد ایشان را ادا کن . پس یازدہ ساعتیان آمدہ ؛ هر 
نفری دیناری یافتند . و اولین آمدہ ء گمان بردند کە بیشتر خواھند یافت . ولی ایشان 
نیز هر نفری دیناری یافتند . اما چون گرفتند ء بە صاحب خانه شکایت نمودہ ‏ گفتند 
که "این آخرین ء یك ساعت کار کردند و ایشان را با ما کہ متحمل سختی و 
حرارت روز گردیدہ ایم مساوی ساخته ای ؟ او در جواب یکی از ایشان گفت : "ای 
رفیق بر تو ظلمی نکردم . مگر بە دیناری با من قرار ندادی ؟ حق خود را گرفتہ برو ۔ 


می خواھم بدین آخری مثل تو دھم . آیا مرا جایز نیست کہ از مال خود آنچە خواهم 


واوا 


بکنم ؟ مگر چشم تو بد است از آن رو کە من نیکو هستم ؟ بنابراین اولین آخرین و 
آخرین اولین خواھند شد ء زیرا خواندہ شد گان بسیارند و بر گزید گان کم . ' 

این مثل ء مانند سایر تمثیل ھائی کە مشاھدہ کردیم در مورد ملکوت آسمان است . 
بخاطر داشته باشید کە مثل فوق یك درس روحانی است ہء نە یك خطابه در مورد بر 
خورد منصفانه کارفرما با کارگر . عیسی بر اینست تا در این تمثیل نشان دھد کە در 
حوزهۂ عمل قانون خدا ء فیض چگونە وارد کار می شود - در قلمروئی کە مسیح و 
حاکمیت او حکم فرماست -با توجہ بہ آخرین آیہ فصل 19 انجیل متی ء متوجه 
شدیم کە تمامی این امثال در یك تعلیم متبلور می شوند : ١‏ لیکن بسا اولین کە آخرین 
می گردند و آخرین ء اولین !) بدیھی است که این مثل بخاطرتفھیم حقایق ارائه شدہ 
است. حال ببینیم معنی آن چیست . این تمثیل یك معما در قالب مثل است . چگونەہ 
کسی کہ اولین است می تواند آخرین باشد و یا العکس ؟ چنین کاری در صورتی 
ممکن است کہ اول و آخر یکی باشد . و این مثل می خواھد بە این معنا بپردازد . 
صاحب تاکستان صبح زود برای گرفتن کارگر برای تاکستان بیرون می رود . او چند 
کار گر را استخدام می کند تا از صبح در تاکستان مشغول کار شوند . او چھار بار برای 
اجیر کردن کارگرھای دیگر بە محل تجمع کارگران می رود : اول صبح ؛ نە صبح ‏ 


سه بعدازظھر و پنج بعدازظھر. وقتی عصر می شود و موقع پرداخت دستمزد کا رگران 


می رسد ء تمام کارگران جدا از اینکە چند ساعت کار کردہ اند ء از صاحب تاکستان 


دستہوی رکچائے می گرئد 


سہڈؤالےی در مسورد انصاف 


کار گرانی کە از صبح زود در تاکستان کار کردہ اند ء احساس می کنند کہ صاحب 
تاکستان در مورد آنھا اجحاف کردہ است . ولی در واقع صاحب تاکستان نسبت بە 
آنھا بی انصافی نکردہ است؛ بلکە نسبت بە کارگرانی کە ساعت 8 بعدازظھر اجیر 
کردہ است ؛ سخاوتمندانه عمل کردہ است . مزد روزانە مقرر شدہ سخاوتمندانه و 
کافی بودہ است - مزدی معادل آنچە کە در روز بە یك سرباز پرداخت می شد - 
ھیچج کس دلیلی برای شکایت نداشت . ھمه کارگران درست آنچه را کە مقرر شدہ 
بود دریافت کردند و آن مزد یك روز کاری بود . مشکل نمونهُ رفتار صاحب کار با 
کارگران نبود ء بلکە مشکل این بود که کارگران نمی توانستند برخورد او را هضم 
کنند . آنھا حسادت می کردند. 

از دید گاہ انسانی همدردی با کارگرانی کە از صبح در تاکستان کار کردہ اند ‏ 
چقدر آسان است ! حسی در ما هہست کم نمی توانیم پرداخت مزد برابر بہ ھمه 
کارگران با توجه بە ساعت کارشان را بپذیریم . ما ھمگی ہر این باوریم کە عدم 


مساوات منصفانه نیست . ولی بعضی اوقات برخورد یکسان حاکی از سخاوتمندی 


است و این درسٹ داستانی است که در اینجا آمدہ اسٹ . صاحب تاکستان کارگران 
را برای حسادتشان سرزنش کرد : ه آیا مرا جایز نیست کہ از مال خود آنچە خواهم 
بکنم ؟ مگر چشم تو بد است از آن رو کە من نیکو ھستم ؟20(۶: 15). 

سخاوت صاحب تاکستان بی انصافی نبود ؛ بلکە آنچہ که بی انصافی بود ء حسادت 
کارگران بود . آنھا نمی توانستند این موضوع را ھضم کنند کہ صاحب تاکستان این 
حق را دارد مزدی برابر مزد آنان را حتی بە کسی بدھد کە کار نکردہ است ء بدین 


جھت بە جای اظھار رضایت شکوہ و شکایت می کردند . 


عصەدم ساوات 

تعلیم خاص این مثل چیست ؟ و چہ ربطی با ملکوت آسمانی دارد ؟ در آن 
مشکل نیست . صاحب تاکستان خداست . تاکستان ملکوت خدا و قلمرو نجات است . 
کارگران کسانی ہستند کە وارد ملکوت خدا می شوند تا در خدمت پادشاہ کائنات 
باشند . روز کاری معرف طول عمر انسان است . آخرین نوبت کاری نشانه تآخر در 
ورود بە ملکوت است و مزد یك روز کاری نشانه حیات جاویدان است . آنچە که 
سی ور ال عاسماھی۔ گریو اش گی کے فو اد سلکرتت خداعی خرد 
وارث حیات جاودانی می گردد ء خواہ سالیان سال برای خدا زحمت کشیدہ باشد و 


خواہ در آخرین ساعت زندگی اش . طول زمانی خدمت مطرح نیست . شرایط کاری 


مطرح نیست . هر کسی کھ وارد ملکوت خدا می شود مانند هر کس دیگری از حیات 
جاودانی برخوردار می شود . ملکوت آسمانی ربطی بە شایستگی انسان ندارد . حیات 
جاویدان بر اساس صداقتی کھ بر روی زمین از خود نشان می دھیم ء دادہ نمی شود . 
حیات جاویدان صرفأً هدیه ای است از ناحیه فیض خدا. 

بعضی افراد در سراسر زندگیشان مسیح را خدمت می کنند . برخی ھم در آخرین 
ساعت زندگیشان بە سوی مسیح بر می گردند ؛ ولی هر دو گروہ از حیات جاودانی بە 
یکسان برخوردار می شوند . یك محتضر ایمان آورندہ ھم مانند رسولان از جلال و 
شکغ زمتی ڈو ملکوٹ اپ شور دارمی وت ولی ای 'کارایی: انضافنی بث زند گی 
جاویدان بیش از آنچە ھست کم احدی از ما شایستگی اش را داشته باشیم . خدای پدر 
ارادہ نمودہ است ؛ تمامت ملکوت آسمانی را بە ما ارزانی بدارد ( لوقا 12 : 32). 
نام این کار مساوات است ؟ شاید نباشد ہ اما نشان دھندۂ فیض اعجاب انگیز خدای 
جار ا 

وقتی که عیسی ء حاکم جوان و ٹروتمند را در فصل 19 انجیل متی از خود راند 
پطرس رو بە عیسی کرد و گفت  :‏ اینکك ما ھمه چیزھا را ترک کردہ ہ تو را متابعت 
می کنیم . پس ما را چە خواھد بود ؟۶(متی 27:19) بە کلام دیگر ما کار خود 
را از ساعت 6 صبح آغاز کردہ ایم ما اولین کسانی بودیم که کار خود را شروع 


کردیم و قرار داد کار تمام وقت را بە بھای گرانی بە جان خریدہ ایم . در عوض چه 


می خواھی بە ما بدھی ؟) تمٹیل کارگران تاکستان پاسخی بە این سؤال است . 
شاگردان دقیقاً نمی دانستند کە پاداش نھائی آنھا بخاطر تابعیتشان از مسیح چه خوامد 
بود . شاید برخی از آنھا ھنوز ھم فکر می کردند کە هر لحظه ممکن است مسیح بر 
نیروھای سیاسی شیطان غالب آید و یك ملکوت زمینی را بر قرار سازد . شاید فکر 
می کردند که می توانند در این ملکوت زمینی پستی بە دست آورند و می توانند مثلأ 
حاکم یک ایالت در این پادشاھی شوند . حتی وقتی عیسی مسیح از مردگان برخاست 
از او پرسیدند : ١‏ خداوندا آیا در این وقت ملکوت را ہر اسرائیل باز بر قرار خواھی 
داشت (٥۱۶‏ اعمال 1: 6). و در نھان مسی پرسیدند : آیا وقت آن ٹرسیدہ اسٹ که 
وظیفه و جایگاہ ما را در ملکوت خودت ء مشخص کنی ؟ 

عیسی بلافاصله پس از گفتن این مثل ء مرگ خود را پیشگوئی کرد ( متی 20: 17 
- 19). آیات بعد حاکی از اینست که مادر یعقوب و یوحنا نزد عیسی آمدہ و از او 
تقاضا کرد بە فرزندانش جایگاہ خاصی در ملکوتش در دست راست و چپ خود 
اختصاص دھد. آنھا ھنوز هم پیام آن تمثیل را درک نکردہ بودند . کسب مقام در 
ملکوت خدا موردی نیست کم آن را بدست آوریم ء بلکە جدا از اینکە چقدر زحمت 
کشیدہ ایم توسط خدا اعطاء می شود . در ملکوت خدا باجگیران ء فواحش و دزدان 
از یکسو و گدایان و کوران و شلان از سوی دیگر ھمراہ با رسولان ء شھیدان و کسانی 


کھ سی شر اسر ڑل گعات لا افغومت گنو التپ کر امھ ڑ سھص جو سات ماق ان 


کسانی ہستند کہ در آخرین لحظہە زندگیشان درست قبل از اینکە برای ھمیشه بە 
عذاب ابدی دچار شوند ء وارد ملکوت خدا شدہ اند . ھمه این افراد از یك ملکوت 
مشابه و برکت مشابه برخوردار می شوند ؛ نە بخاطر اینکە آن را بە دست آوردہ اند 
بلکە فقط بدین سبب کە خدا سخاوتمندانه آن را ارزانی داشته است . در رسالات 
راجع بە پاداش ھای متفاوت خدمات صحبت شدہ است ہء ولی تأکید این مثل بر این 
موضوع نیست . موضوع این تمثیل برخورداری متساوی از ملکوت خداست . در مسیح 
(نە یھود نە یونانی و نە غلام و نە آزاد و نە مرد و نە زن ء زیرا کە ھمه شما در مسیح 


مساھیت نجحھات 

در این مثال می توانیم بە چند حقیقت دیگر دست یابیم : 

نخست اینکه ‏ این خداست کہ با قدرت خود نجات را ابداع نمودہ است . خدا مانند 
صاحب تاکستان کە برای اجیر کردن کارگر بیرون رفت ء نجات را بنیاد نھاد . او بە 
جستجوی گناھکاران می پردازد تا آنھا را نجات دھد و ھموست کہ گناھکاران را بہ 
داخل ملکوت خودش دعوت می کند . 

هر چند انسان باید تصمیم بگیرد کە مسیح را پیروی کند ء اما نجات در نھایت بر 


اساس تلاش انسان نیست . خدا هم صانع و ھم تکمیل کنندۂ ایمان ماست ( رك 


عبرانیان 12: 2). ما خدا را بدین سبب دوست داریم که او ما را دوست دارد ( رک 
اول یوحنا 4: 19). بنابراین حق نداریم چیزی از او بطلبیم . اگر خدا از ابتدا در پی 
ما بودہ است و اگر ما عمری او را خدمت کردہ ایم ء این انتخاب اوست . اگر خدا 
خیلی دیر ما را یافتہ است و ما او را مدت کمی خدمت کردہ ایم ء این ھم انتخاب 
اوشتء 

دوم ء خدا موضوع نجات را بنیان نھادہ است . صاحب تاکستان بە کسانیکە در صبح 
اجیر کردہ بود گفتہ بود کە مزد کامل روزانه را بہ آنھا می پردازد . او قیمتی را 
پیشنھاد کرد و آنھا پذیرفتند . کارگرانی ھم که دیرتر آمدند ء ضرری در این معامله 
نکردند . صاحب تاکستان بە آنھا گفت ١‏ شما ہم بە تاکستان بروید و آنچه حق 


شماست ؛ بە شما می دھم (20: 4 . آنھا نیز پذیرفتند . حاکم جوان ٹروتمند چنین 


نکرد . مسیح قیمتی را برای کسب حیات جاودانی بە او پیشنھاد کرد ء ولی او نپذیرفت 


رفت تا کارگران دیگر را بە تاکستان خود بیاورد . بدین ترتیب خدا ھیچگاہ از جلب 
کارگران برای ملکوتش باز نمی ایستند . عیسی مسیح در انجیل یوحنا 9: 4 فرمودہ 


است: (مادامی که روز است ء مرا باید بە کارھای فرستندۂ خود مشغول باشم ء شب 


می آید کە در آن ھیچ کس نمی تواند کار کند ٠١‏ 


هر چند شب داوری نزدیك است ہء اما عیسی بە دعوت ما بہ کار ھممچنان ادامه 
می دھد . 

چھارم ء هر کسی را کە خدا می آمرزد ء مایل بە ھمکاری با او می باشد . کارگران 
مذکور در این تمثیل در جستجوی کار بودند ء بدین جھت بود که بہ مرکز تجمع 
گار گرات رف وت ھ کسی کہ یة نٹ اکتات رفت :کان کڑھ رخ جختدافاعت و 
برخی تمامی روز کار کردند ء ولی ھمہ کار کردند . این مورد در بارۂ نجات نیز 
صادق است . ایمان با اعمال نشان دادہ می شود ( یعقوب 2: 24). 

اصل پنجمی کم در اینجا مشاہدہ می شود اینست کە خدا نسبت بہ کسانی کہ نیاز 
خود را در کردہ اند ء مھربان است . کارگرانی کە در م رکز تجمع کا رگران ایستادہ 
بودند ء بدین دلیل آنجا بودند که نیازمند بودند . وقتی کە صاحب تاکستان از آنھا 
پرسید چرا آنجا بیکار ایستادہ اند آنھا گفتند ١:‏ ھیچ کس ما را بە مزد نگرفت ؛ (متی 
0 . آنھا آنقدر از یافتن کار نا امید شدہ بودند کە ھمه روزہ بە آنجا می آمدند 
تا کاری بیابند . یکی از شاخصه ھای ایمان نجات بخش حس فقر و بیچارگی فراوان 
است ( متی 5: 3 و 6). خداوند کسانی را بە ملکوتش دعوت می کند کہ نیاز خود 


را فھمیدہ اندء نە کسانی کە راضی و خود کفا ہستند . 


ششم ء خدا بہ وعدہ ھای خود عمل می کند . صاحب تاکستان مزدی کە تعیین کردہ 
بود بە کارگران پرداخت . ھیچ کس کمتر از آنچە کە صاحب تاکستان وعدہ دادہ بود 
+-9+ 

در آخر ء در حالیکه خدا ناگزیر آنچە را کہ وعدہ کردہ است ؛ می دھد ؛ ھمیشه 
بیشتر از آنچە که شایسته ما است ؛ بە ما می دھد . نجات فیض ناب خداست . ھیچ 
کی ماف عیات باردائی سثتز رلی غدا ات ضاوتائی راہ کمائی کک اضاقت 
آوردہ اند بطور مساوی می دھد . خدا ما را نجات دادہ است ( نە بہ سبب اعمالی کہ ما 
به عدالت کردہ بودیم ء بلکە محض رحمت خود) ( تیطس 3: 8). 

در ملکوت خدا جائی برای حسادت وجود ندارد . تنھا واکنش شایسته در ملکوت 
خدا فروتنی است.ھر چیزی کہ ما از خدا می گیریم؛ برکاتی است که شایستہ آن 
نیستیم . اینکە چه مدت کار کردہ ایم ء و یا چگونە کار کردہ ایم این ربطی بە جایگاہ 
ما در ملکوت آسمان ندارد ء چونکه آنچه می گیریم بیشتر از شایستگی ماست . ما 
ھرگز نباید شاکی ہاشیم که خدا گاو پرواری را برای یکی دیگر می کشد و یا اینکه 
بگوئیم بھشت برای کسانی جالب است کم در لحظات آخر می آیند . فیض خدا بہ 


فراوانی بە هر یك از مامی رسد. 


تصسےوبری از فیںغی 


لوقا از جریان مرک عیسی مسیح تصویر خاصی دارد که در سایر اناجیل پیدا نسمی 
شود و آن داستان مصلوب شدن عیسی و شکنجه ای است کہ بر روی صلیب می 
کشد تا گناھان جھان را ہر خویش حمل کند ء با این وجود در آن لحظه رو بە سوی 
مجرمی کم در کنارش مصلوب شدہ است می نماید تا او را از مجازات ابدی برھاند . 
دزد مصلوب شدہ یك جانی بالفطرہ بودہ و قانون امپراتوری روم او را بە اعدام با 
صلیب محکوم کردہ بود . فیض خدا او را درست در مکانی قرار دادہ بود کہ خداوند 
نجات نیز در آنجا برای گناھان جھان جان می داد . 

دو نفر دزد در کنار مسیح مصلوب شدہ بودند و هر دو همصدا با جمعیت مسیح را 
استھزا می کردند ( متی 27 : 44 و مرقس 15 : 32 . ولی یکی از دزدان قبل از 
اینکە بمیرد لحن تمسخرآمیزش تغیبر کرد و اعتراف بە جرم خود و بی گناھی عیسی 
نمود : ما بە انصاف [ مصلوب شدہ ایم ] چونکە جزای اعمال خود را یافته ایم . لیکن 
این شخص (عیسی ) ھیچ کار بیجا نکردہ است ؛ (لوقا 23 : 31ای سی رو می 
نمودہ اضافه نمود : ١ای‏ خداوند ء مرا بە یاد آور ھنگامی که بہ ملکوت خود آئی ؛ 
(لوقا 23 : 42). پاسخ عیسی بە آن دزد وعدۂ پر شکوھی بود بە گناھکاری در حال 
فوت :)هر آینە بہ تو می گویم امروز با من در فردوس خواھی بود (١‏ لوقا 23: 43 
). تا آنجا کە می دانیم عیسی فقط بە آن دزد چنین سخنی گفت نە بە او بشارتی داد 


نە بە او گفت توبە کند و ایمان بیاورد ء بلکە بە محض اینکە دزد مشاهدہ کرد کە بی 


گناھی برای نجات انسانھا می میرد ء ایمان در دل او جوشید . متحول شدن او حتی گر 
چه در یك قدمی جھنم مسیر او را بە ابدیت تغییر داد ء چیزی کمتر از ایمان خالص 
پولس رسول نبود . مرد دزد از ھمان حیات جاویدی بر خوردار شد کە پولس رسول ؛ 
هر چند سراسر زندگیش در تمرد و خطاکاری سپری شد . در آن لحظە که توبە اش 
منجر بە ایمان شد ء نجات دھندہ او را بە بە ملکوتش دعوت کرد . بسیاری در ملکوت 
آسمانی خواھند بود که ایمانداران با وفائی بودہ اند ء سخت کار کردہ اند و سالیان 
زیادی در زیر فشارھا و استرس ھا قرار داشته اند ء ولی این دزد نیز در کنار آنان با 
فیض خدا مکانی در حضور جاودانه عیسی ء بدست آورد . وقتی صحبت از ورود بە 
ملکوت آسمان می شود ء دزد ارجحیتی بە فریسی ندارد و ماھی گیر بھتر یا بدتر از 
باجگیر نیست . اولین آخرین می شود و آخرین ء اولین ء و در نھایت ھمگی از نعمت 


ایا 
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نجات جانھا آنطوریکە تصور می کنیم ء یك مبادله سادہ نیست . 

خدا برای گم شدگان می گرید ء وقتی گم شدہ ای نجات می یابد ء جشن می گیرد . 
درد خدا از وضعیت انسان گم گشته بسیار عمیق است ء و آنگاہ کە گناھکاری توبہ 
می کند ء شادی او فراوان است . 

عیسی مسیح خداوند چند مثل در انجیل لوقا فصل 15 بر زبان آوردہ است که نشان 
دھندۂ رحمت و شفقت پدر آسمانی نسبت بە گناھکاران گم شدہ و شادی او در 
نجات آنھاست . هر چند دو تا از این مثال ھا مستقیماً مربوط بە موضوع گردن نھادن 
بە خداوندی عیسی توبە ء ایمان و یا واکنش انسان بە نجات ء نیست ہء ولی در اینجا 
بدان اشارہ می کنیم چون حقایقی کە می آموزندء در رسانیدن مفھوم انجیل بە روایت 
عیسی ء بسیار مھم ھستند . بە ھر حال تمام این سە تمثیل دریچه ای بر روی ما از دل 


مھربان خدای زندہ باز می کنند - خدائی که بدنبال گم شدگان است و ١‏ تحمل می 


نماید چون نمی خواہد کہ کسی ھلاک گردد ء بلکہ ھمہ بە توبە گرایند ؛ ( دوم 
پطرس 3: 9). 

در انجیل لوقا می خوانیم ١:‏ و چون ھمه باجگیران و گناھکاران بە نزدش می آمدند 
تا کلام او را بشنوند ء فریسیان و کاتبان ھمھمه کنان می گفتند : " این شخص ؛ 
گناھکاران رامی پذیرد و با ایشان می خورد "'(لوقا 15 : 1 -2). عبارت ؛نزدش 
می آمدند؛ در آیە اول ء عملی است کہ ادامه دارد و نشان می دھد که باجگیران و 
گناھکاران بە حسب عادت نزد مسیح می آمدند . هر جا کە عیسی می رفت گروھی 
افراد نامطلوب دور و بر او جمع می شدند . این گروہ غالباً شامل باجگیران ء 
جنایتکارانء دزدان ء قاتلان ء فواحش و سایر راندہ شد گان جامعه بودند کە توجھی 
ھم بە استانداردھای شریعت پھود نداشتند . 

آنچنانکه مشاہدہ کردیم ء این مسئله فریسیان خود عادل پندار را خیلی معذب ساخت 
آنھا آنقدر خود را در زیر کارھای شریعت غرق کردہ بودند کە وقتی برای اندیشیدن 
بە اوضاع وخیم این گناھکاران نداشتند ء و نە اینکه می توانستند مسیح را تحمل کند 
که در میان راندہ شد گان جامعه محبوبیت یافته ء و در عین حال از سنت ربانی آنپا 
اناد می کند . غیسی از اندیشه ھای درونی فریسیان آگاہ بودء و در طی سه تعثیل 
دید گا ََْد ”عادَل:ہندازی :شان را یا رمث پدر آسمانی برای گم شد گان مقایسهہ 


نمود . پیام اصلی این سە مثل اینست کە خدا نسبت بہ کسانی کم راہ جھنم را بر گزیدہ 
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اند ہی تفاوت در کنار ننشسته است . خدا از نابودی شریران لذت نمی برد . بلکە آتھا 
را دوست دارد و بدنبال آنھا ست و دوست دارد آنھا نجات یابند و هر گاہ حتی یکک 


گتامکان تی كَدَپ شاف سی کند: 


اولین مثل در انجیل لوقا 15 : 4-- 0ء آمدہ است : × کیست از شما کە صد گوسفند 
داشته باشد و یکی از آنھا گم شود کە آن نود و نە را درصحرا نگذارد و از عقب آن 
گمشدہ نرود تا آن را بیابد ؟ پس چون آن را یافت ء بە شادی بر دوش خود می گذارد 
و بہ خانہ آمدہ ء دوستان و ھمسایگان را می طلبد و بدیشان می گوید با من شادی 
کنید زیرا گوسفند گمشدۂ خود را یافت ام ٠٠‏ 

عبارت ۸ کیست از شما ؛ حاکی از اینست که حتی از یك شبان سادہ اعمال شفقت 
آمیز خداء مورد انتظار است . ھیچ شبانی با این تصور که 9 گوسفند دارد و فقط 
یکی از گوسفندانش گم شدہ است ہ راحت کنار سفرہ اش نمی نشیند . او نود و نہ 
گوسفند را رھا می کند و بە دنبال گوسفند گم شدہ می رود . برای بسیاری از شبانان 
این کار نە یکكک وظیفه ء بلک نشانه محبت و علاقه آنھا بە گوسفندان است . شبان دانا 


تمام گوسفندانش را بە نام می شناسد ( ر.ك یوحنا 10: 3). و هر گاہ کە از چراگاہ 


باز می گردد گوسفندائش را می شمارد و اگر یکی از گوسفندان کم باشد ء حتی در 
تاریکی شب ھم بە جستجوی او می پردازد . 

وقتی که شبان این مثل گوسفند گم شدہ اش را پیدا می کند ء آن را بە دوش خود 
می گیرد ء آنگاہ دوستان و ھمسایگانش را دعوت می کند تا در جشنی که بە مناسب 
یافتن گوسفند گم شدہ اش بر پا کردہ است ؛ شرکت کنند . نکتہ کلیدی این مثل 
اث کہ شادی قیاق ناشی از تجحات گوسثند ات ذعوث دوستائشی یه جشن لمات 
دھندۂ شادی عمیق و بزرگ اوست . او می توانست بە تنھائی جشن بگیرد ء ولی نمی 
ٹزائسث تھا ہا خودتشادیٰ ابد شادی: او انقلار بود کە می خوائبث دیگرآننرا ڈر 
آن سھیم گرداند . اوج تعلیم عیسی در آیە ھفتم است کہ می گوید :) بہ شما می 
گویم که بر این منوال خوشی در آسمان رخ می نماید . بە سبب توب یك گناھکار 
بیشتر از برای نود و نە عادل کہ احتیاج بە توبە ندارند ؛ ( لوقا 15 : /). بە کلامی 
دیگر وقتی گناھکاری توب می کند ء خدا در آسمان چشنی بر پا می کند . او یکک 
چوپان جستج وگر است که مشتاق نجات گوسفندان گم شدہ است . خدا فقط ننشسته 
است کە نجات یافتگان را ثبت نام نماید . او بە دنبال جان گمشد گان است و برمی 
خیزد و دنبال آنان می روند . آنگاہ کە برہ سرکش خود سر بەہ آغل خود بر می گردد 


ا ساق ات گکیعایش قاذقَخداراتتارہ رای تفاق دمنققل عو بای غدابت., 


۵ہ سکےەه 

مثل دوم در انجیل لوقا 15 : 8 - 10 آمدہ است و با تشبیھی متفاوت بە ھمان 
موضوع می پردازد : × یا کدام زن است کە دہ درھم داشته باشد هر گاہ یک درھم 
گم شود ء چراغی افروخته ء خانه را جاروب نکند و بە دقت تفحص ننماید تا آن را 
بیابد ؟ و چون یافت ء دوستان و ھمسایگان خود را جمع کردہ ء می گوید : با من 
شادی کنید زیرا درھم گمشدہ را پیدا کردہ ام . ھمچنین بە شما می گویم شادی برای 
فرشتگان خدا روی می دھد بە سبب یك خطاکار که توبہ کند ٠٠‏ 

سکكە مورد نظر ١‏ درھم ؛ بودہ است . یك درھم مزد روزانه مناسبی برای یك کا رگر 
بودہ است ء و معادل ھمان مزدی است که صاحب تاکستان در متی فصل بیستم 
پرداخته است . این زن یکی از سکە ھای خود را گم می کند . چراغی روشن می کند 
و شروع بہ جستجو در گوشه و کنار خانه اش می کند و آنقدر می گردد تا سکه گم 
شدہ اش را می یابد . وقتی سکہ را می یابد مانند آن شبان بسیار شادی می کند و مانند 
آنخر بات کونتائیش و مشابگاش رافقرت تی کنة ناحجر شادی او فر کت گندہ 
این مثل نیز تعلیمی مشابه تعلیم مثل قبل دارد ١:‏ ھمچنین بە شما می گویم شادی برای 
فرشتگان خدا روی می دھد بە سبب یك خطاکار کہ توبہ کند ؛ ( لوقا 15 : 10). 
آنچە کە عمیقأً دل خدا را خوشنود می سازد نجات کسانی است که آنھا را می جوید 


وبە توبه دعوت می کند. بە عبارت ١‏ شادی برای فرشتگان خدا ١‏ در آیە دھم 
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نوہ کنیک: الہنۃ فرشتگان تی :در ایخ ٹن آسمانی شرکٹ دارندے: ولی تک این کو 
مثل روی شادی خداست . 

اگر فریسیان شاگردان ساعی کتاب مقدس می بودند این جنبه از شخصیت خدا را 
بیشتر درک می کردند . حتی عھد عتیق ھم خدا راء خدای رحمت و شفقت معرفی 
کردہ است . در صحیفه حزقیال نبی 33: 11 می خوانیم کە خداوند پھوہ می فرماید 
:(بە حیات خود قسم کە حتی از مردن مرد شریر خوش نیستم . ٠‏ در صحیفه اشعیا نبی 
2 موی خوانیم ١:‏ چنانکە داماد از عروس مسرور می گردد ء ھمچنان خدایت از 
تو مسرور خواھد بود . ٠‏ این آیات دقیقاً تصویر این امثال می باشند - یك شادی 
پایدار و سعادتی ناب و جشنی عظیم . اینست دید گاہ خدا نسبت بەہ نجات جانھای 


گناھکار. 


سران 

مھمترین مثلھای از این دست مثلی است که در انجیل لوقا فصل 15 آمدہ است و آن 
داستان پسر ولخرج می باشد کە بسیاری از شما آن را شنیدہ اند : 

باز گفت 7< اشخصی ‏ را دو یسر یرد , وی سر کوچکك ہە یذر خود گفٹ ٭ ای 
پدر رَصّدِ اموالی کہ باید بە من رسد ء بە من بدہ . پس او مایملکك خود را بر این دو 


تقسیم کرد . و چندی نگذشت کہ آن پسر کھتر ء آنچە داشت جمع کردہ ء بە ملکی 


بعید کوچ کرد و بە عیاشی ناھنجار ء سرمایة خود را تلف نمود . و چون تمام را صرف 
نمودہ بودء قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او بە محتاج شدن شروع کرد . 
پس رفته ء خود را بہ یکی از اھل آن ملک پیوست . وی او را بہ املااكک خود فرستاد 
تا گرازبانی کند . و آرزو می داشت کہ شکم خود را از خرنوبی کہ خوکان می 
خوردند سیر کند و ھیچ کس او را چیزی نمی داد . 

آخر بە خود آمدہ ؛ گفت ء چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از 
گرسنگی ھلاکك می شوم ! برخاسته ء نزد پدر خود می روم و بدو خواھم گفت :ای 
پدر بہ آسمان و بہ حضور تو گناہ کردہ ام . و دیگر شایسته آن نیستم کہ پسر تو 
خواندہ شوم ء مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت بر خاست ء بە سوی پدر 
خود متوجہ شد . اما ھنوز دور بود کە پدرش او را دیدہ ء ترحم نمود و دوان دوان 
آمدہ ‏ او را در آغوش خود کشیدہ ؛ بوسید . پسر وی را گفت ٠‏ ای پدر بہ آسمان و بە 
حضور تو گناہ کردہ ام و بعد از این لایق آن نیستم کە پسر تو خواندہ شوم . لیکن پدر 
بە غلامان خود گفت ہء جامة بھترین را از خانہ آوردہ ء بدو بیوشانید و انگشتری بر 
دستش کنید و نعلین بر پایھایش ہ و گوساله پرواری را آوردہ ذبح کنید تا بخوریم و 
شادی نماییم . زیرا کە این پسر من مردہ بودء زندہ گردید و گم شدہ بود ء یافت شد . 


پس بە شادی کردن شروع نمودند . 


اما پسر بزرگ او در مزرعه بود چون آمدہ ؛ نزدیك بە خانه رسید ء صدای ساز و 
رقص را شنید . پس یکی از نوکران خود را طلبیدہ ء پرسید : این چیست ؟ بە وی 
عرض کردہ برادرت آمدہ و پدرت گوساله پرواری را ذبح کردہ است زیرا که او را 
صحیح باز یافت . ولی او خشم نمودہ ء نخواست بە خانە در آید ء تا پدرش بیرون 
آمدہ بە او التماس نمود . اما او در جواب پدر خود گفت ء اینک سالھا است که من 
خدمت تو کردہ ام وھرگز از حکم تو تجاوز نورزیدہ و ھرگز بزغاله ای بە من ندادی 
تا با دوستان خود شادی کنم . لیکن چون این پسرت آمد کە دولت تو را با فاحشه ھا 
تلف کردہ است ء برای او گوسال پرواری را ذبح کردی . او وی را گفت ؛ ای فرزند 
تو ھمیشه با من ھستی و آنچه از آن من است ء مال تو است . ولی می بایست شادمانی 
کرد و مسرور شد زیرا که این برادر تو مردہ بودء زندہ گشت و گم شدہ بود ء یافت 
گردید ٤٠.‏ 

ھر:چند آپن مثل ء یه جزثیات بیشتری سبت بە:دو مثٹل گذشنە پرداختہ است: ٠‏ ولی 
ھمان پیام اصلی را در ہر دارد . پدر مھربان ء خداست کہ از بازگشت پسر گم شدہ اش 
بە خانه ء شادی می کند . نیمە اول این مثل حاکی از عمل تحقیر آمیز پسر کوچکكک 
اآست . در فرھنگگک بھودی در خواست پسری از پدرش برای دریافت ارث قبل از 
مرگش ء سابقه نداشته است . حتی در فرھنگ و رو زگار ما عمل آن پسر عملی زشت 


و ناھنجار است ؛ چونکە درخواست این پسر از پدرش بە منزله این بود کہ او در 


آرزوی مرگ پدرش می باشد . تعجب آور است کە پدر درخواست پسرش را انجام 
دسا یی اتکی کین روا ماسغائت رات ھا کو رش وا ڈروث 
خانوادگی بینشان تقسیم می کند ( آیە 12). او یکك پدر مھربان و روف بود . هر 
چند کە دلش از درخواست پسرش شکستہ شدہ بود ء ولی آنچە را کہ خواست بہ او 
داد . ولی ترس او این بود که مبادا این پسرک بی پروا آنچه را که دارد ہر باد دھد . 
و این درست موردی بود که اتفاق افتاد . پسر کوچکک بە شھری دور دست رفت و 
پول خود را در بی بند و باری و ھرزگی بر باد داد ء و آنچنان دچار فقر و ناداری شد 
کە از شدت گرسنگی بە غذای خوکان اکتفاء نمود ء و آنقدر زجر و عذاب کشید کە 
عاقبت بە خود آمد . 

شایان ذکر است کە آنچە که نھایتاً پسر را بە خود آورد ‏ درد سر و اندوہ بی پایان او 
بود . غصه خوردن ء توبه نمودن نیست ولی منجر بە توبە می شود ( ر۔ک دوم قرنتیان 
7 -10). او رفته رفته نیاز خود را حس کرد و سپس بە این نتیجهہ رسید که خطا 
کرد است و عتی کر ماورای مخالقت :ہا پاار زی اش مخالقت شود را یا پدر 
آسمانی اش در اثرنقض شریعتش متوجہه شد ( آیہ 18). او تصمیم گرفت از پدرش 
تقاضای بخشش کند . برای این کار شروع بە تمرین کردن نزد خود نمود کە در 


ھنگام روبرو شدن با پدرش چه بگوید . او اقرار می کند که بر عليه خدا و پدرش گناہ 


کردہ است ء و از پدرش خواھد خواست ؛ او را بە عنوان یکی از خادمان خانهُ خود 
بپذیرد ( آیە 19). 

در اینجا شاهد تصویر کاملی از ماھیت ایمان نجات بخش می باشیم . پسر ولخرجی 
کە پس از این تقاضای مھم الارث خود را از پدر زندہ اش نمودہ بود ء ایک بر آن 
بود کە چون یك خدمتکار در خدمت پدرش باشد . او یکصد و هشتاد درجە برگشت 
کردہ بود . رفتار او حاکی از تسلیم بی قید و شرطش بود ء حاکی از یك تسلیم و سر 
سپردگی مطلق بە پدرش . اینست مفھوم ایمان نجات بخش . او با تصمیم بە برگشت بە 
غاقیان از و 20 7ن 20ر کس کیا کی کرت قارع انام 
دھند ء ولی نمی دھند (ر.کك متی 21 : 28 - 32) برخاست و بە سوی پدرش 
رفت . توبە او می رفت کە کامل شود . او در روح خود مسکین شدہ بود ؛ او بہ 
گناھان خود مویە سر می داد . غرور و سرکشی او تبدیل بە حقارت و تواضع شد . او 
با مرد جوانی کە خانہ خود را ترک بودہ بود ء این بسیار تفاوت داشت . 

موقعی کہ پسر ھنوز بە خانہ نرسیدہ بود ء پدرش از دور او را دید و دوان دوان بە 
سری اوران ادا و غرئی آمئد گنک گرم رڈ کھ پور ان شرعت اؤارا ذیذ رز 
تشخیص داد ؟ احتمالاً پدر مدتی قبل از آن چشم بە راہ و منتظر بودہ است که پسر گم 
شدہ اش بە خانه بر گردد . در اینجا باز ھم تصویری می بینیم از پدر جویندۂ آسمانی . 


وقتی یك گناھکار توبە می کند و بە سوی پدر باز می گرددء متوجه می شود کە خدا 


قبلا منتظر آمدن او بودہ است و مشتاقانه او را در آغوش می کشد . پسر جوان ولخرج 
قبل از اینکه سخن رانی از پیش تمرین شدہ اش را انجام دھد ء پدرش غلامان خود را 
می فرستد که برای او لباس و انگشتری بیاورند و بجای اینکە پسر خود سر خود را 
تنبیه کند جشن و ضیافتی بزرگ برای بازگشت او ترتیب می دھد ! او قبل از اینکه 
پسر باز گردد از حماقت او چشم پوشی کردہ بود . دیگر مھم نبود کە پسر خود سرش 
میراث خود را صرف عیش و عشرت کردہ است . مھم این بود کە پسر گم شدہ اش 
پیدا شدہ بود ! 

این سە مثل حاوی داستان جویندہ ای است که در پی یافتن چیزی گم شدہ است و 
وقتی آن را می پابد شادی می کند . در هر سە مثل جویندہ خداست ؛ کسی کہ از 
نجات گناھکاران شادی می کند . 

ولی داستان پسر گم شدہ ء حاوی حسادت برادر بزرگتر او نیز می باشد ١:‏ اما پسر 
بزرگ او در مزرعه بود . چون آمدہ ء نزدیکك بە خانه رسید ء صدای ساز و رقص را 
شنید . پس یکی از نوکران خود را طلبیدہ ء پرسید : این چیست ؟ بە وی عرض کرد 
برادرت آمدہ و پدرت گوساله پرواری را ذبح کردہ است زیرا کہ او را صحیح باز 
یافت. ولی او خشم نمودہ ء نخواست بە خانه در آید ء تا پدرش بیرون آمدہ بە او 
التماس نمود . اما او در جواب پدر خود گفت ء این سالھا است کە من خدمت تو 


کردہ ام و ھرگز از حکم تو تجاوز نورزیدہ ء و ھرگز بزغاله ای بە من ندادی تا با 


دوستان خود شادی کنم . لیکن چون این پسرت آمد کە دولت تو را با فاحشه ھا تلف 
کردہ است ء برای او گوساله پرواری را ذبح کردی . او وی را گفت ١ای‏ فرزند ء تو 
ھمیشہ با من ھستی و آنچه از آن من است ؛ مال تو است . ولی می بایست شادمانی 
کرد و مسرور شد زیرا که این برادر تو مردہ بودء زندہ گشت و گم شدہ بود ء یافت 
گردید ؛ (لوقا 15 : 25 -32). 

بخاطر دارید کە برادر بزرگتر ھم سھم خود را از پدر گرفتہ بود ( آیہ 2ئ 
بجای اینکه سھم خود را هدر بدھد ء درخانه پدر ماندہ و او را خدمت می کرد . در 
واقع وقتی کہ برادر کوچکترش بازگشت او داشت در مزرعه کار می کرد . وقتی 
صدای هلھله شادی و خندہ را شنید از یکی از خادمان پرسید چە خبر است . و وقتی 
شنید که پدرش برای بازگشت برادر کوچک بی بند و بارش جشنی بپا کردہ است 
بشدت عصبانی شد . خشم و حسادت او بە حدی شدید بود که در ضیافت شرکت 
نکرد و حتی شام ھم نخورد . 

او کاملاً فاقد حس شفقت پدرش بود . در واقع او نقش یك فریسی را بازی می کرد 
. شاید رفتار این پسر نسبت بە رفتار پسر کوچاک از نظر اجتماعی مقبول تر بە نظر 
بیاید۔ ولی عمل او ظالمانه و ناشی از حسادت بود . او پدر را از سر وظیفه شناسی 
خدمت می کرد . او از پدرش گلە می کرد که پاداش زحمات او را ندادہ است ( آیە 


9 . او واقعأً احاسات باطنی و قلبی پدرش را نفھمیدہ بود . او نیز پسری گم شدہ 
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بود و پدرش بە جستجوی او آمد ( آیە 28) . خداوند ھمیشه در طلب گم شد گان و 
نجات آنھاست ء ولی گمشدگان نیز باید خود را گم شدہ بدانند . غالبا بیشتر 
گناھکاران از کسانی کە در مسیر پیشرفت مذھبی قرار دارند ء سریع تر بہ اوضاع 
خراب خودشان پی می برند . این گروہ خود عادل پندار و مذھبی فریسی مانند نمی 
توانند آمرزیدہ شدن گناھکاران را تحمل کنند مخصوصأ گناھکارانی کە سیاہ کارتر 
از سایرین ہستند . آٹھا معنی توبە را نمی دائند . وقتی آنھا می بینند کە گناھکاری 
توبە می کند بە جای شادی او را از خود می رانند . آنھا بە عدالت ظاھری خود بسیار 
می بالند ء ولی در باطن خدا را اطاعت نمی کنند . 

پسر اول در این داستان گناہ خودش و اندوہ پدرش را نیز در کرد ء و توبە کرد 
خود را کوچکك کرد و آمرزیدہ شد و در شادی پدرش مھیم شد . پسر دوم ناراحت 
بود ء توبە نکردہ بود و خبری از دل مردہ یخ زدہ خود نداشت و از شادی نمودن با پدر 
؛ محروم شد . او کم از برادر کوچکش گم شدہ نبود ء ولی این را نمی دانست . خدا 
گم شد گان رامی جوید . کسانی که از گناھکار بودن خود آگاہ شدہ اند و پشت بدان 
کردہ اند خدا را خواھند یافت کہ با بازوان گشادہ دوان دوان بە استقبال آنھا می رود 
. آنھائی کە فکر می کنند بە اندازہ کافی شایستہ ھستند کە خدا آنھا را با آغوش باز 
بپذیردء خود را از جشن شادی پدر آسمانی محروم می کنند ء و نمی توانند در شادی 


ابدی یك پدر رثوف شرکت کند . 
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با توجە بە نحوۂ برخورد عیسی با افراد و امثالی کە برای روشن نمودن حقیقت به 
شاگردان داد ء اینک می خواھیم بە غنای پیامی کہ بە جماعت انبوہ اعلام می نمود 
بپردازیم . در اینجا می خواہیم بە مقایسه انجیل مورد پسند امروز با آنچە کە عیسی 
مسیح تعلیم داد بپردازیم . بدبن ترتیب بر آنیم تا شناختی از زبان بکار رفتہ توسط 
عیسی بدست آوریم . 

مواردی کہ بیشتر در انجیل مورد بحث و جدل قرار می گیرند عبارتند از توبە ء 
ایمانء شاگردی و بحث خداوندی عیسی . ما در این بخش می خواھیم ء بە این موارد 


بپردازیم و ہبینیم نظر عیسی راجع بە موارد فوق چیست . 


بنابراین از موضوع توبە شروع می کنیم ء چونکه بحث آغازین عیسی مسیح ھمین 
توبە بود . در انجیل متی 17:4 و در آغاز رسالت عیسی چنین آمدہ است : ( از آن 
ھنگام عیسی بہ موعظہ شروع کرد و گفت : " توبە کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیکک 
ات '. در فصل چھارم این کتاب اشارہ کردیم که اولین سخنی که در اولین موعظه 
عمومی بر زبان عیسی جاری شد چکیدہ کلی رسالت زمینی اش می باشد . ھمچنین 
مطالعه کردیم که عیسی هہدف کلی خود را دعوت گناھکاران بە توبە ء اعلام نمود ( 
لوقا 5: 31) و تأکید روی توب بارھا در موعظه ھایش تکرار می شد . او دلیرانه در 
مقابل گردنکشان ایستاد و اعلام نمود ١:‏ بە شما می گویم اگر توبه نکنید ء ھمگی شما 


ھلاکك خوامید شد (١‏ لوقا 13: 3 و 5). 


موردی کے از آن غفغلست شےہ است 
آخرین باری کە دعوت انجیل را مبنی ہر توبە شنیدہ اید ء کی بودہ است ؟ سخنان 
متین خداوند ما کە می گوید : ١‏ اگر توبہ نکنید همگی ھلاكک خوامید شد ؛ ھمان 


اھمیت را دارد کهە روز نخست داشت و هر تفسیری از کلام خدا بجز این ء تحریف 


هر موعظه ای که اشارہ بە حقیقت وحشتناک گناھکار بودن و مجرم بودن و دعوت 


تمام انسانھا بە توب نبا شد ء موعظه ای پوچ است . بدین جھت است کم ایک ما افراد 


بیشماری را می بینیم کھ بە زبان اقرار کردہ اند ء ولی ھیچ نشانه ای حاکی از تحول 
درونی در آنان دیدہ نمی شود . و در حالی که ھیچ فیضی ۔در زندگی خود نشان نمی 
دھند ء با صدای بلند اعلام می دارند که فقط توسط ایمان عادل شدہ اند ء ولی 
فراموش می کنند که ١‏ ایمان بدون عمل مرد است | و اینکە عادل شدن توسط اعمال 
دو لفاد با غاقل تتَة قرسظ ساوت 

آنچنانکە بارھا دیدہ ایم ء انجیل بە روایت عیسی ء بە ھمان اندازہ که انسان را بە ایمان 
فرا می خواند ء روی پشت نمودن بە گناہ تأاکید کردہ است . موضوع اولین وآخرین 
پیام عیسی مسیح دعوت گناھکاران بە توبه بود - و این بدین معنی است که 
گناھکاران نە تنھا از ھویت عیسی بە عنوان مسیح آگاہ خواہند شد ء بلکہ بە معنی 
برگشت از گناھان و پیروی از اوست . پیامی کە عیسی بە ما داد کە بدان موعظە کنیم 


. موعظه بە توبە و آمرزش گناھان ؛ ( لوقا 4:) است‎ ١ 


تزرة غتضر انی ابمَاتاتعات بش امت ولی کسی تاة: ان را كَلة ڈیکری 
برای بیان ایمان تصور کند . کلمہ یونانی توبہ ١‏ ۱۱۷۸۵131010183 است کہ از ۷۸۵3ا 


بعنی (بعد ١و‏ ٥۸ا‏ (فھمیدن) تشکیل شدہ است و لفظاً به معنی ١‏ بعداً فھمیدن )و 


یا ١تغییر‏ فکر ؛ می باشد ء ولی معنی آن از نظر کتاب مقدس محدود بە مورد فوق 


کلمە 068300183 در عھد جدید بە معنی تغییر ھدف و مخصوصأً برگشت از گناہ 
بە کار رفته است. توبە بە آن تعبیر کە عیسی آن را بە کار برد بە معنی دعوت بە انکار 
زندگی کھنە و برگشت بە سوی خدا برای نجات است . 

تغییر دید گاہ موردی است کہ پولس در ھنگام تشریح توبە برای تسالونیکیان در نظر 
ذافته اسثت: 0 ما از ھا سروی خدا بازگفت گزدیت تا غتدای خی :حقیقی :زا 
بندگی نمایید ؛ ( اول تسالونیکیان 1: 9) . توجه داشته باشید بە سە عنصر اصلی توبە: 
برگشت بە سوی خداء برگشت از بدی و نیّت خدمت بە خدا . ھیچ نوع تغییر فکری 
بدون این سە عنصر اصلی ء توبه نامیدہ نمی شود . حقیقت مسلم و بدیھی اینست کە 
سوورافی تا ارس رتارسی کرد 

توبە صرفاً شرمندہ شدن و یا تأسف از گناہ نیست ہ هر چند توبە ناب ھمیشہ مستلزم 
ندامت است. توبە بە معنی تغییر ارادہ و تصمیم ھدفمند برای ترک تمام بی عدالتی ھا 
و پی جوئی عدالت است . توبە عملاً یک عمل انسانی نیست . توبە نیز مانند تمام 
عناصر آمرزش هھدیه مجانی خداست . کلیسای اوليه صحت و درستی ایمان آوردن 
کرنلیوس را فھمیدہ بود و چنسین نتیجه گرفست ء١‏ فی الحقیقت ء خدا بر امت 


ھا نیز توبە حیات بخش را عطا کردہ است | ( اعمال 11 : 18 و ھمچنین ر.کک اعمال 
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585.:. پولس بە تیموتاؤس نوشت با تواضع و فروتنی کسانی را کہ با حقیقت 
مخالفت می ورزند اصلاح کند ١‏ شاید خدا ایشان را توبە بخشد تا راستی را بشناسند 
؛(دوم تیموتاؤس2: 25). اگر خدا کسی است کہ توبه را عطا می کند ؛ پس توبهہ 
کازی:اسائی ئست دغوت نوہ فرماتی ‏ جھث پر كفت از گناہ قل از ہت 
سوی مسیح از طریق ایمان نیست . بلکە فرمانی است برای اینکه انسان از گناہ خود 
نفرت کند و بدان پشت کند و بە سوی مسیح برود و خود را با تمام دل خود بە او 
اختصاص دھد . توبە خالص شامل فکر ء حس و ارادہ است . گرترورموس نوشته 
است : ( ایدۂ خداوند ما از توبە مانند تصور او از عدالت عمیق است . توبهە محدود بہ 
استعداد صرف فکری نیست . توبە تمام ذھن و ھوش و ارادہ و احساسات شخص را 
در بر می گیرد ... دو بارہ باید بگویم که در زندگی تازہ کە بعد از توبه بە دست می 
آید ء اصل مطلق برتری خداست . کسی کہ توب می کند دست از خدمت ( ممونا١؛‏ 
برداشتہ و خود را بەہ خدمت خدا اختصاص می دھد . توبە با شناخت گناہ آغاز می 
شود . ما باید ہدانیم کە گناھکاریم تا نیاز بہ توبە را احساس کنیم ء باید ہدانیم که 
گناھان ما توھین بە تقدیس خداست و خودمان شخصأً مسئول گناھان خود می باشیم . 
توبە ای کە منجر بە نجات می شود ھمچنین باید شامل شناخت ماھیت مسیح باشد و 


تأئید حق حاکمیت او بر زند گیمان . 
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توبە ناب غالبا ھمراہ است با یک حس فراگیر اندوہ . این اندوہ در نھایت توبه نیست 
٤‏ ھر کسی می تواند اندوھگین یا شرمندہ باشد بدون اینکه واقعأً توبە کردہ باشد . 
نمونة آن یھودا است کہ بعد از تسلیم نمودن خداوند احساس پشیمانی کرد ( متی 27 
:3ء ولی توبە نکرد . حاکم جوان ٹروتمند با حس غم و اندوہ از نزد عیسی بیرون 
رفت (متی 19 : 22)ء ولی توبە نکرد . با این وجود اندوہ می تواند منجر بە توبه ناب 
شود . در دوم قرنتیان 7 : 10 می خوانیم ١:‏ زیرا غمی که برای خداست منشأً توبه می 
باشد .) وقتی کسی حس نکند ہر عليه خدا گناہ کردہ است و از گناہ خود احساس 
تأسف نکند ء توبە اش درست نیست . توبہ در عھد عتیق معمولاً با جامہ پلاس و 
خاکستر نشستن نشان دادہ می شد که نماد ماتم است ( ر.کك ایوب 42: 6و یونس 3 
۰ 6-5). 

توبە شامل تغییر مسیر و ارادہ است . جدا از تحول صرف فکری ء توب شامل ارادہ و 
تصمیم بە ترک گردن کشی و تمرد و تسلیم بە ارادۂ مسیح است . ھمانطوریکہ توبہ 
ناب بطور اجتناب ناپذیری منجر بە تغییر رفتار می گردد . تغییر رفتار ھم توبە نیست ء 
ولی ثمرہ توب است . اگر در رفتار کسی تحولی قابل ملاحظه مشاہدہ نشود ء توب ای 
دراو صورت نگرفته است (متی 3: 8 و ر. ك اول یوحنا 2: 3 -6؛ 3: 17). 
توبہ واقعی شخصیت انسان را بە طور کلی دگرگون می کند . لازم است بدانید که 


شایسته خشم و تنبیه خدا و محکوم بە ماندن در جھنم می باشید ء و آنگاہ بدین نیاز 


ے23 


دست یابید که لازم است از گناہ خلاص شوید ء و آنگاہ پشت بە گناہ از هر شکل و 
نوعش کنید. در این صورت است کھ اعلام می دارید ھمة دنیا را با تمام ارزش و 
بھائی کە دارد با تمام دور نماھایش و ھم خود را نفی کردہ اید و صلیب خود را 
گرفته و بە دنبال مسیح افتادہ اید . نزدیکكک ترین و عزیزترین کس شما و تمام جھان 
گن اوت مھا رااعق روَاقات نو نگرتت فوواف لہ ایت سک امت از تظرعالی 
صدمہ ببینید ء ولی اھمیتی ندارد . اینست توبە . توبە عملی یکبارہ نیست . توبہ در لحظه 
تحول آغاز و شروع بە پیشرفت می کند . توبہ یك عمل ھمیشگی است ( اول یوحنا 
1 )ًچنین دید گاہ سازندہ و مداومی از توبە منجر بە آن مسکنت روحی و ماتم و 
حلمی می شود کە مسیح از آن در ١‏ خوش بحال ؛ ھای مندرج در متی 5: 3 - 6 


صحبت نمودہ است . این نشانُ یك مسیحی واقعی است . 


ٹمرۂ توبه 

ھی غسی كت اتوید کند زبرا ملکوت اساقلرفیکاامث 71 سی11:7:4: 
آنھائی بە او گوش سپردہ بودند ء پیام را می دانستند . شنوند گان او با شناختی که از 
عھد عتیق و تعلیمات ربانی داشتند ء در مورد معنی توبە دچار اشتباہ نمی شدند . آنھا 
می دانستند مقصود عیسی دعوت بە چیزی فراتر از تعویض فکر و یا شناخت تازہ ای 


از اوست . توبە از نظر آنھا بە معنی تسلیم کلی ارادہ و تغییر اجتناب ناپذیر رفتار بود - 
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راہ جدیدی در زند گی ؛ نە فقط تعویض دید گاہ . آنھا فھمیدہ بودند کە عیسی از آنھا 
دغرت می کنا 'که گنامات کودا را تائيد کتند و ان آت روی یگردانشف زرل رك 
گناھان و غرور خود را رھا کنند و او را پیروی کنند . 

گذشته از این ء درک بھودیان از توبہ بسیار پیشرفته بود . رہی ھا بر این باور بودند 
کە در اشعیا 1 : 16 --/1 توبە شامل نە عمل است :× خویشتن را شسته ء طاھر نمایید 
و بدی اعمال خویش را از نظر من دور کردہ ء از شرارت دست بردارید . نیک وکاری 
را بیاموزید و انصاف را بطلبید . مظلومان را رھابی دھید ء یتیمان را دادرسی کنید و 
وہ نان راحمانث نمائء۷٢‏ 

بە دقت بە این مراحل توجە کنید کھ با شستن شروع می شود و سرانجام در دید گاہ و 
اعمال انسان آشکار می شود . 

عھد عتیق پر است از حقایق مربوط بہ توبە مثلاً در حزقیال 33 : 18 - 19 آمدہ 
است ١‏ ھنگامی کہ مرد عادل از عدالت خود برگشته ء عصیان ورزد ء بە سبب آن 
امت مرف وا حون مرہ شر از شرارت شود باز گنت تمودی اثضات و عذدالت زا 
بجا آورد بە سبب آن زندہ خواھد ماند ٠.‏ 

در دوم تواریخ / : 14 تعریف آشنائی از توبه می خوانیم : [١‏ اگر ] قوم من بہ اسم 


من نامیدہ شدہ اند متواضع شوند ء و دعا کردہ ء طالب حضور من باشند ء از راھھای بد 


234 


خویش برگشت نمایند ء آنگاہ من از آسمان اجابت خواھم فرمود ء و گناھان ایشان را 
خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواھم داد ٠٠‏ 

اشعیا در کتابش 55: 6--/ دعوت عھد عتیق بە نجات و توبە ء دو عنصر کلیدی 
رامی نویسد : ١‏ خداوند را مادامی کە یافت می شود بطلبید و مادامی کە نزدیكک است 
او را بخوانید . شریر راہ خود را و گناھکار افکار خویش را ترک نماید و بسوی 
غْداوتد بازگشت کنا و پر وی رحیت' شوآمد تنود او متری غاذایئ ا کہ مثفرت 
عظیم خواھد کرد.؛ 

درز گتاب پوٹس 3م خوانیم :۶ پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راہ 
زشت خود بازگشت نمودند ء آنگاہ خدا از بلابی کہ گفتہ بود کہ بە ایشان برساند 
پشیمان گردید و آن را بعمل نیاورد . ) بە ذقت بە آیات فوق در کتاب پونس توجہە 
کتید كذا چگوتە این تویہ 9 خاته زا اززبانی می 'کند ٢‏ توسط اعال , انگرە نت 
کە خدا افکار مردم بخواند و بە دعاھایشان گوش بدھد ؛ هر چند یك خدای دانای 
مطلق قطعاً می تواند واقعیت توبە آنان را ببیند ء ولی او بە اعمال نیکوی حاصل از توبە 
نگاوفی گت 

یحبی تعمید دھندہ نیز اعمال نیکو را نشانةُ توبە می دانست . او حتی پیش از آنکھ 
عیسی رسالتش را شروع کند راجع بہ توبہ موعظہ کرد ( رك متی 3 : 1--2). 


کتاب مقدس می گوید وقتی که رھبران مذھبی برای تعمید یافتن نزد یحبی آمدند ء او 
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شروع بہ موعظه توب نمود : × ای افعی زادگان کِە شما را اعلام کرد که از غضب 
آینكَة یگریزیا ؟ ا کون تَْشفاستة تر فاتریت ٦‏ سی 739ر ۱٥٥۵‏ ععت غروش 
آمدی ! یحیی تعمید دھندہ بجای اینکهە بگوید ١‏ خانمھا و آقایان ء اینکكک رھبران 
مذھبی در اینجا گرد آمدہ اند و ما بە آنھا خوش آمد می گوئیم ٤ء‏ آنھا را ١‏ افعی 
زادگان ؛ نامید . ما نمی دانیم کە چرا این رھبران برای تعمید یافتن آمدہ بودند ء ولی 
روشن است که انگیزہ آنھا درست نبودہ . شاید خواسته اند نزد مردم محبوبیت کسب 
کنند و یا خود را در ردیف بحبی قرار دھند . هر دلیلی که برای آمدن نزد یحبی 
داشته اند ء توبە نکردہ بودند و یحیی نیز آنھا را از خود راند و آنھا را بە عنوان رھبران 
ساختگی محکوم نمود . 

چرا یحیی تا این اندازہ با آنھا تند صحبت کرد ؟ چونکہ این رھبران منافق مذھبی 
جامعه را با رباکارھای کشندہ خود ء مسموم کردہ بودند و ھیچ رفتاری که حاکی از 
اینکە واقعاً توبه کردہ باشندہ از خودشان نمی دادند . 

درس مھمی که در این جا یاد می گیریم اینست کھ اگر توبە واقعی نباشد نمی توانیم 
از آن انتظار ثمرہ ای داشته ہاشیم . 

ثمرات توبہ چه می باشند ؟ این سئوالی است کہ باجگیران از یحیی تعمید دھندہ 
پرسیدند ( لوقا 3 : 12) . پاسخ یحیی بە آنان این بود که ١‏ زیادتر از آنچه مقرر است 


کو 0193:9607 
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پاسخ یحیی بە سربازانی کە چنین سٹوالی از او پرسیدہ بودند این بود کە ١‏ بر کسی 
ظلم مکنید و بہ ھیچ کس افترا مزنید و بہ مواجب خود اکتفا کنید ؛ ( لوقا 3: 14). 
بە کلامی دیگر می بایست روش زندگی خود را عوض کند . کسی کہ واقعاً توبه می 
کند دست از انجام کارھای بد بر می دارد و زندگی صادقانه ای شروع می کند . توبہ 
واقعی علاوہ برتحول فکری و دید گاہ ء تغییر در رفتار را موجب می شود . 

پولس رسول نیز اعمال نیکو را دلیل توبە می دانست : ١‏ ای اغریپاس پادشاہ رویای 
آسمانی را نافرمانی نورزیدم ... بلکە امت ھا را نیز اعلام می نمودم کہ توبہ کنند ... و 
اعمال لایقة توبہ را بجا آورند ؛ ( اعمال 26: 19 -20٦.بدین‏ ترتیب مشاهدہ 
می شود کہ ایمانداران واقعی توبە خود را با رفتار عادلانه نشان خواھند داد و این 


عنصر اساسی پیام پولس بە اغریپاس بود . 


انجیل و توبه 


توبە ھمیشه اساس دعوت کتاب مقدس بە نجات بودہ است . وقتی کە پطرس در روز 
پنطیکاست و در اولین جلسە بشارتی کلیسائی دعوت انجیل را اعلام نمود ء توبە کانون 
پیامش بود : ١‏ توبە کنید و هر یك از شما بە اسم عیسی مسیح بجھت آمرزش گناھان 
تعمید بگیرید ؛ ( اعمال 2 : 38) . هر بشارتی را کہ خالی از عنصر دعوت بہ توبە 


باشد نمی توان انجیل نامید ء چونکه گناھکاران نمی توانند بدون اینکە واقعاً تحول 
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قلبی و فکری پیدا کردہ باشند ء نزد عیسی بیایند . این کار مستلزم یک انقلاب روحانی 
است کہ منجر بە تحول کلی می شود . و چنین ایمانی مورد نظر کتاب مقدس می 
007 

در انجیل متی 21: 28 --31 عیسی برای تشریح ریاکاری کسانی که بدون اینکە 
توبە کنند اقرار ایمان می کنند ء مثلی زدہ است : ١‏ لیکن چه گمان دارید ؟ شخصی را 
دو پسر بود . نزد نخستین آمدہ ء گفت : "ای فرزند امروز بە تاکستان من رفته ء بە کار 
مشغول شو . " در جواب گفت : " نخواھم رفت . "اما بعد پشیمان گشتەه ء برفت . و 
بە دومین نیز ھمچنین گفت . او در جواب گفت : "ای آقا من می روم . ' ولی نرفت . 
کدام یك از این دو خواھش پدر را بجا آورد ؟ گفتند : " اولی " عیسی بدیشان گفت 
: 'ھر آینە بہ شما می گویم که باجگیران و فاحشه ھا قبل از شما داخل ملکوت خدا 
ک روا۷۴ 

شاید تعجب کنید کە چرا جای پسر سومی در اینجا خالی است کہ ( انجام می دھد ؛ 
و بە قول خود وفا می کند . شاید دلیلش این باشد که این داستان خصلت انسانی را 
نشان می دھد مبنی بر اینکە مه ما انسانھا قاصر ہستیم ( رك رومیان 3 : 23) . 
عیسی بدین ترتیب بە تشریح دو دسته از افراد مذھبی پرداخت : آنھائی که وانمود می 
کنند مطیع ہستند ء ولی در واقع عاصیان هستند ء و آنھائی کە شروع بە عصیان می 


کنند ء اما توبە می کنند. عیسی این مثل را بخاطر فریسیان بر زبان آورد کە خود را 
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گناھکار و مطرود نمی دانستند . وقتی از آنھا پرسید کدام پسر ارادۂ پدرش را انجام 
داد آنھا بلافاصله پاسخ دادند : × اولی ؛ ( متی 21 : 31) . آنھا با این پاسخ بر 
ریاکاری خود صحہ نھادند و بدین سبب عیسی بە آنھا گفت : ١‏ باجگیران و فاحشه ھا 
قبل از شما داخل ملکوت خدا می گردند ؛ ( متی 21: 31). فریسیان خود را فریب 
می دادند کە خدا آنھا را بخاطر نمایش مذھبی بزرگی کہ از خود نشان می دھند ‏ 
ناقت گردہ ا سک 

مشکل این بود کە تظاھرات دینی شان ء فقط نوعی نمایش بود . آنھا مانند ھمان 
پسری بودند کہ گفت کار پدرش را انجام می دھد ء ولی انجام نداد . ادعای آنھا مبنی 
بر اینک دا )ادوس ڈارنیلو شریعت: او رانگاہ می 'دارتے ارزشی ندافت:: این 
فریسیان مانند بسیاری از انسانھا در این روز گار کە می گویند بە عیسی مسیح ایمان 
دارند ء اما او را اطاعت نمی کنند ء اقرار ایمانشان پوچ و واھی است ؤاگر تویه نگٹٹذ 
ء نابود خواھند شد . 

باجگیران و فاحشه ھا آسان تر از فریسیان داخل ملکوت خدا می شوند ء چون آنھا 
گناھان خود را می فھمند و از آن توبە می کنند . حتی بدترین گناھان ء گناھکار را در 
صورتیکە توبە کردہ باشد ء از بھشت محروم نمی کند . از سوی دیگر حتی نافذترین 
فریسیانی کە گناھان خود رامی پوشانند و بە آن اقرار و توبە نمی کنند ء از بھشٹ خدا 


محروم می شوند . بدون توبه نجاتی نخواھد بود . 
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بسیاری هستند که امروز حقایق مربوط بە مسیح را می شنوند و بلافاصلە مانند آن پسر 
که اظھار اطاعت کرد ء ولی انجام نداد ء واکنش نشان می دھند ء اما واکئش مثبت 
آنھا بە عیسی آنھا را نجات نخواھد داد . حاصل زندگی آنان نشان میدھد کە ھیچگاہ 
واقعاً توبہ نکردہ اند . کسانی ھستند که پشت بہ گناہ خود می کنند و مطیع می شوند و 
مسیح را در ایمان و اطاعت می پذیرند . توبە آنھا واقعی است و با ثمرۂ عادلانه ای که 
ہبار می آورندہ واقعیت توبە شان نشان دادہ می شود . آنھا عادلان واقعی ہستند ( اول 


پطرس 4: 18) و این هدف نھائی انجیل بە روایت عیسی است. 


16 


بی آنکه خود خواستہ باشم ء ھمانطور کهە ھستم ‏ 

خون تو بخاطر من ریخته شد ‏ 

تو مرا صدا زدی بە سوی خودت 

آہ ... ای بّرہ خدا... می آیم !می آیم! 

قطعه فوق توسط شارلوت الیوت در قرن نوزدھم سرودہ شدہ است ء و بیشتر از هر 
سرودی در تاریخ مسیحیت از نظر بشارتی نافذ بودہ است . آن کلمات حاوی یك 
حقیقت مجلل کتاب مقدس است : گناھکاران ھم ھمانطوریکه ہستند تنھا از طریق 
ایمان می توانند نزد مسیح بیایند و مسیح آنٹھا را نجات خواھد داد . وعدۂ پر شکوہ 
خداوند در انجیل یوحنا 3 : 16 حاکی از اینست که ١‏ خدا جھان را آنقدر محبت 
نمود که پسر یگانە خود را داد تا ھر که بر او ایمان آورد ء ھلاکك نگردد ء بلکە حیات 
جاودانی یابد . ؛ و ھمچنین در انجیل یوحنا 6 : /3 می فرماید ١:‏ هر آنچە ( یا هر 
آنکس ) پدر بە من عطا کند ء بەہ جانب من می آید و هر کە جانب من آید ء او را 
بیرون نخواھم نمود ٠٥‏ 

ھر ایمانی نجات بخش نیست . در رساله یعقوب 2: 14 - 26 آمدہ است که ایمان 


بدون عمل ء ایمانی مردہ است و نمی تواند کسی را نجات دھد . یعقوب می گوید کہ 


شناخت صرف و تآأئید بدون عمل ء ایمانی قلابی است و با ایمان شیاطین ھیچ فرقی 
ندارد. ایمان بدون عمل بیھودہ است . 

عدہ ای می گویند کە معنی رساله یعقوب 2 : 14 - 26 نمی تواند بە مفھوم این 
باشد که اعمال نیکو لازمه ایمان حقیقی است . عدہ ای ھم بە بی فایدہ بودن ایمان بر 
ساس شناخت حقیقت صرف معتقد می باشند ء ولی از تعریف ایمان بر اساس اطاعت 
و التزام هم طفرہ می روند . در واقع عقیدہ عمومی ہر اینست که ایمان و تعھد ذاتاً دو 
مورد جداگانە هستند . تقاضای انجیل اینست کە تعریف کافی از ایمان ارائە گردد . 
مادام کە نقش اعمال در ایمان و نجات مد نظر قرار نگیرد ء چنین ایمانی ء سادہ 
انگاری و بر اساس تصمیم انسان است ء نە خواستہ خدا - یکك ایمان شکنندہ که 
دوامی نخواهد داشت . کتاب مقدس با این ایدہ کهہ می گوید کسی ممکن است با 
یکبار ایمان آوردن نجات بیاہد ء موافق نیست . ماھیت ممتد ایمان نجات بخش را می 
توان در کاربرد زمان حال فعل یونانی ( ایمان ) در سراسر انجیل یوحنا ء درک نمود ( 
رک 18-15:3؛ 24:5؛ 35:6 ر40 /47؛ 38:7؛ 25:11- 
6 44:12 

و و46؛ 31:20؛ و ھمچنین اعمال 10 : 43؛ 13 : 39؛ رومیان 1 : 16؛ 


73 4 33:9؛ 4:10 11-10). 


اگر ایمان آوردن عملی یکبارہ بود ء زمان فعل یونانی در این آیات ء ماضی می بود . 
سخنان پولس در رسالە دوم تیموتاؤس 2: 12 موید این حقیقت است ١:‏ اگر تحمل 
کنیمء با او سلطنت ھم خواھیم کرد ء و ھر گاہ او را انکار کنیم ء او نیز ما را انکار 
خواهد کرد.) بردباری نشانه کسانی است کہ با مسیح در ملکوتش سلطنت می کنند . 
پس بە روشنی این آیات تعلیم می دھند کە تحمل و بردباری شاخصہ ایمانداران 
واقعی است ء در حالیکہ نقصض عھد و برگشست نشان دھندۂ کسی است که 
ایمان نیاوردہ است . کسانی کە مسیح را انکار می کنند ء مسیح نیز آنھا را انکار می 
کند . پولس ادامے دادہ و می گوید :<اگر ہی ایمان ہشویم ء او امین می ماند زیرا 
خود را انکار نمی تواند نمود ؛ (دوم تیمو تاؤس 2: 13). بدین ترتیب وفاداری خدا 
برکتی است کھ وفاداران و ایمانداران پایدار را دلگرمی می دھد ء اما اخطار ترسناکی 


ای۔مان طبصق ریف کتاب مقدس 
مشاھہدہ کردیم کهە ایمان عنصر اساسی نجات است ہء و توسط خدا عطا می شود 
ایمان کاری از سوی انسان نیست ( اعمال 1ء ۰ دوم تیموتاؤس 2: 5. بدین 
ترتیب ایمان یك ھدیهە ما فوق الطبیعی از خداست . در رسالە بە افسسیان 2 : 8 - 
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×١‏ زیرا کە محض فیض نجات یافته اید ء بوسیله ایمان و این از شما نیست بلک بخشش 
خداست ؛ و نە از اعمال تا ھیچج کس فخر نکند ١٠٢‏ بخشش خدا) چیست کہ پولس از 
آن سخن می گوید ؟ وسٹ کات آن را × انرژی نجات بخش ایمان ؛ نامیدہ است . بە 
هر حال عبارت ( این از شما نیست ؛ می رساند کە دست خدا در کار است . 

عیسی فرمود : ) آمین ء آمین بہ شما می گویم هر کہ بە من ایمان آرد ء حیات 
جاودانی دارد ؛ ( یوحنا 6 : /4). ولی در ھمان فصل می فرماید : ١‏ کسی نمی تواند 
نزد من آید مگر اینکه پدری کہ مرا فرستاد او را جذب کند؛ ( یوحنا 6: 44). 
خدا گناھکاران را بە سوی مسیح جذب می کند و ھمچنین بە آنھا قدرت می بخشد 
تا ایمان آورند . بدون چنین ایمانی ء کسی نمی تواند بە مسیح بپیوندد . یرای نمونہ 
وقتی پطرس پسر خدا بودن مسیح را تصدیق کرد ء عیسی بە او گفت :۸ خوشا بحال تو 
ای شمعون بن یونا ! زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکردہ ء بلکە پدر من کە در 
آسمان است ؛ ( یوحنا 16 : 17). ایمان پطرس توسط خدا به او دادہ شدہ بود . 
ایمان خدائی نہ موقتی است و نە ضعیف : بلکە ارزشی پایدار است که پایداری آن 
توسط خدا تضمین شدہ است . سخنان آشنای حبقوق در فصل 2: 4 کتابش کە می 
گویسد 

( مرد عادل بە ایمان خود زیست خواھد نمود ؛ ( ر.کك رومیان 1 : 1/7 ؛ غلاطیان 3 : 


1ء عبرانیان 10: 38) راجع بە یك ایمان ناپایدار نیست ء بلکە صحبت او از ایمان 


تاپ تا سک کی رسالا تہ ضرايان 14:73 تا کید عَق اشت تر بانداری اضات نابز 
اینکە دوام آن ء نشانه واقعیت ایمان است : ۸ از آن رو در مسیح شریكک گشتہ ایم اگر 
بە ابتدای اعتماد خود تا بە انتھا سخت متمسکك شویم . ؛ ایمانی کە خدا ارزانی می 
دارد ھیچگاہ از بین نمی رود . و کار نجاتی را کە خدا در ایمان شروع کردہ است ؛ 
ھیچگاہ متوقف نخواھد شد . در رسالە بە فیلپیان 1 : 6 پولس می نویسد : ١‏ چونکہ بە 
این اعتماد دارم کە او کە عمل نیکو را در شما شروع کردہ آن را تا روز عیسی مسیح 
بہ کمال خواہد رسانید ہ ( ھمچنین ر.کك اول قرنتیان 1 : 8 و کولسیان 1 : 22 - 
3 

ایمانی کە خدا طرح کردہ است شامل ارادہ و فعل و توانمندی تسلیم کلی بە ارادہ 
اوست ( ر.ك فیلپیان 2 : 13). بە کلامی دیگر ایمان اعطائی خدا ء اطاعت محض 
است . برکووف سە عنصر اصلی را در ایمان ناب معرفی می کند : یك عنصر عقلانی 
(18٥٦۱)ء‏ کە عبارتست از شناخت حقیقت ء یکكک عنصر حسی ( 8399610508) 
کە عبارتست از تعھد در ایمان ء و یکكک عنصر ارادی ( ۸8ا١٣‏ ) کە عبارتست از 
تسلیم ارادی بە اطاعت حقیقت . الھیات متداول امروز گرایش بە شناخت ( 8آاا٥‏ ا 
)و احساس ( 838896105008 ) دارد ولی اکثرأً از عنصر ارادہ (۸618ا١[۴)‏ ء غافل 


ماندہ است. با این وجود ایمان کامل نیست مگر اینکه توأم با اطاعت باشد . وی . ای 


و این نیز عناصر فوق را بدین ترتیب تعریف کردہ است :( تعھد ء تسلیم ء رفتار ناشی 
از تسلیم ٠١‏ 

ایماندار واقعی مطیع است . نظر بە اینکه ھمه ما زندانی تمنیات جسمی خود هہستیم ء 
میچکدام کاملا خدا را اطاعت نمی کنیم ( رك دوم قرنتیان / : 1 ؛ اول تسالونیکیان 
٭3ء ولی اشتیاق بە انجام ارادۂ خدا ھمیشه در ایمانداران واقعی مشامسدہ می 
شود (ر.ک رومیان ۶ : 18). ایمان ھمیشه گرایش بە اطاعت را موجب می شود . 
تصویری از ایمان کە فاقد اطاعت باشد ء تخریب کنندہ پیام نجات است . پولس 
رسول انجیل را چیزی می داند کہ باید مطیع آن شد ( رومیان 10 : 16 و دوم 
تسالونیکیان 1: 8) . او حتی در رومیان 60 : 17 ایمان آوردن را اطاعت می نامد:۸ هر 
چند غلامان گناہ می بودید ء لیکن الان از دل ء مطیع آن گردیدہ اید. ؛ نتیجہ گیری او 
در این سخنرانی بشارتی ١‏ اطاعت ؛ بود - اطاعت از طریق قول و فعل ( رومیان 15 : 
8 بارھا از × اطاعت ایمان ؛ نوشت ( رومیان 5:1 و 16: 26). 

در کتاب اعمال رسولان 6: 7 می خوانیم کە نجات از نظر کلیسای اوليه در اطاعت 
گروھی عظیم ء تعریف شدہ است . رساله بە عبرانیان 5 : 8 و 9 نیز بە این ترادف 
اشارہ می کند : +[ مسیح ] بہ مصیبت ھابی کە کشید ء اطاعت را آموخت و کامل 


شدہ ء جمع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت ٠.‏ 
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فصل 11 رسالە بە عبرانیان رساله بزرگك ایمان است و ایمان و اطاعت را الھامی 
می داند ١:‏ بە ایمان ... ابراھیم اطاعت نمود ؛ (آیە 8) - و نە تنھا ابراھیم کە تمامی 
قھرمانان ایمان مذ کور در عبرانیان فصل 11ء ایمان خود را با اطاعت نشان دادند. 
اساس این تمثیل از رساله بە عبرانیان فروتنی و مسکنت روحی است - حزنی کهھ 
شکستگی روحانی را نشان می دھد .ایمانداران واقعی خود را گناھکار می بینند ء آنھا 
می دانند چیزی ندارند بە خدا عرضه بدارند تا از لطف او بر خوردار شوند . اینست 
کە ماتم می گیرند ( متی 5 : 4) و اندوہ آنھا منتھی بە توبە واقعی می شود . این 
حکمت روحی آنھا را فروتن می سازد ( متی 5: 5) و آنھا را تشنه و گرسنە عدالت 
سی کل لی 0:67:5 اسٹانکہ غداؤئت گرمتکاق را مر یی کنا سس آتھا تڑ 
رحمت می آوردہ دل آنھا را پاک می سازد ( متی 7:5 ) و آنھا را مشتاق صلح می 
کند ( متی 9:5). ایمانداران در نھایت متحمل زحمت خواھند شد و بخاطر عدالت 
ناسزا خواھند شنید ( متی 5: 10). 

اینست تشریح عیسی از ایمان واقعی . ایمان واقعی با فروتنی شروع و بە اطاعت ختم 
می شود . ثمرۂ ایمان واقعی ناشی از اطاعت چیزی بیشتر از امور ظاھری است ؛ چون 
اطافتی ات کہ آز ولا پر می خزذ جو ان اطاعفت آبیٔت کہ اہم ات را ار گن از عدالت 
کاتیان و فریسیان می نماید . عیسی عدالث واقعی را ء عدالتی می دائد کە ناشی از 


ایمان باشد ( ر.کك رومیان 10 : 6) - عدالتی کہ نە صرفأ در قانون شریعت بلکە در 


نفس شریعت باشد ( متی 5: 21 --48). این نوع عدالت نە تھا از زنا می پرھیزد 
بلکە از فکر زنا آلود نیز دوری می کند . این عدالت نفرت را چون قتل می داند . 
عیسی عدالت واقعی را در این بیانیه تکان دھندہ در موعظه سر کوہ چنین خلاصه نمود 
:2× پس شماء کامل باشید چنانکە پدر شما کە در آسمان است ہء کامل است ؛ (متی 5 
48.. 

البته چنین کاملیتی یک معیار را موجب می شود . عیسی بعد از صحبت کردن با آن 
جوان ثروتمند و حاکم و بعد از اینکه آن مرد بی آنکه ایمان آورد از حضورش رفت 
بە شاگردان فرمود : ١‏ ھر آینە بە شما می گویم کە شخص دولتمند بە ملکوت آسمان 
بە دشواری داخل می شود ؛ ( متی 19 : 23). بخاطر دارید شاگردان چە گفتند ؟ با 
کمال تعجب از او پرسیدند : 0 پس که می تواند نجات یاہد ؟ ء۱ ( متی 19 : 25). 
عیسی پاسخ داد : ۸ نزد انسان این محال است . لیکن نزد خدا ھمه چیز ممکن است؛ 
(متی 19 : 26) . نجات غیر ممکن است . ما ھیچ منبع نجاتی از خودمان نداریم ما 
حتی نمی توانیم بدون دخالت قدرت خدا ایمان بیاوریم ( یوحنا 6: 44 و 05). و نه 
می توانیم نجات را بە خواست خود تحصیل کنیم . ولی خدا سخاوتمندانه ایمان را 
فراھم می سازد و با آن تمام فیض لازم برای اطاعت خود و زیستن عادلانه را بە ما 


ارزانی می دارد ( دوم پطرس 7[1.. 


استاندارد خدا بالاتر از آنست کہ ما بتوانیم بدان برسیم . در استاندارد خدا انسان 
را در مسیر ایمان واقعی قرار می دھد ء مسیری کہ با تواضع شروع و در حس فقر 
شدید روحانی رشد می یابد . شناخت اینکه ما در روح مسکین ہستیم ء بە تدریج در 
اطاعت راستین حل می شود . وقتی عیسی می خواست ماھیت ایمان نجات بخش را 
روشن کند ء بچە کوچکی را نزد خود طلبید ء و او را در میان شاگردان نگە داشت و 
گفت ١:‏ هر آینہ بە شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچکٹ نشوید ‏ 
هر گز داخل ملکوت آسمان نخواید شد . پس هر که مثل این بچ کوچکك خود را 
فروتن سازد ء ھمان در ملکوت آسمان بزرگتر است . و کسی کہ چنین طفلی را بە 
اسم من قبول کند ء مرا پذیرفتہ است . و هر کە یکی از این صغار را کە بە من ایمان 
دارند ء لغزش دھد او را بھتر می بود کە سنگك آسیابی بر گردنش آویخته ء در قعر 
دریا غرق می شد!) 

کودکك تصویر کامل اطاعت فروتنانه است و نمونە ای برای آموزش ایمان نجات 
عیسی با این عمل بە ما آموخت کە اگر می خواھیم ھمچنان بزرگ باقی بمانیم ء اگر 
ما می خواھیم رئیس خودمان ہاشیم ء کار خود را انجام دھیم ء در زندگی خود رشد 


کنیم ء نمی توانیم وارد ملکوت آسمان شویم . اما اگر ما بە ایمان کودكانە دست یاہیم 


و نجات را از طریق تواضع کودکانه بدست آوریم ء با اشتیاق بە تسلیم نمودن خودمان 
بە حاکمیت مسیح ؛ آنگاہ می توانیم با دید گاہ درست نزد او برویم . 

عیسی گفت ١:‏ گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنھا را می شناسم و مرا 
متابعت می کنند . و من بە آنھا حیات جاودانی می دھم و تا بە ابد ھللا نخواھند شد 
و ھیچ کس آنھا را از دست من نخواہد گرفت ؛ ( یوحنا 10 : 27 و 28). چہە 
کسی گوسفند واقعی است ؟ کسی کہ بە دنبال او می رود . او بە دنبال چە کسی می 
رود ؟ بە دنبال کسی کە حیات جاودانی را بە او ارزانی می دارد . 

ایمان ء اطاعت را می آموزد ء و بی ایمانی عصیان را . ثمرۂ زندگی هر کسی نشان 
می دھد کھ او ایماندار است یا بی ایمان . حد متوسطی وجود ندارد . 

صرف فھمیدن و تأئید حقابق ء جدا از اطاعت ؛ ایمان ہر اساس کتاب مقدس نیست . 
کسانی کہ بە تصمیم یکبارۂ ١‏ ایمان ؛ آوردن آویختہ اند ء ولی زند گیشان خالی از هر 
نشانه ای مبنی بر تداوم ایمان می باشد ء بھتر است بە اخطار روشن و صریح کتاب 
مقدس گوش ہسپارند : ٢‏ آنکهە بە پسر ایمان آوردہ باشد ء حیات جاودانی دارد و آنکه 
بە پسر ایمان نیاورد حیات را نخواھد دید ء بلکە غضب خدا بر او می ماند ؛ ( یوحنا : 
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تمامی بخش ھای کتاب مقدس ایمان سادہ گرائی امروز را مورد حمله قرار دادہ 
است کم از مھم ترین این بخش ھا انجیل متی ۶ : 13 - 14 است . این بخش که 
آیات پایانی موعظه سر کوہ می باشند ء منجر بە معرفی راہ نجات توسط نجات دھندہ 
می باشد . در این آیات ھیچ دلگرمی برای کسانی کە فکر می کنند با پذیرش حقایق 


مربوط بە عیسی مسیح نجات می یابند ء دادہ نشدہ است :از در تنگ داخل شوید . 
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زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی کە مؤدی بہ ھلاکت است و آنانی کە 
بدان ذاخل می شوند سیازند: زہرا نگ اث آن دراو دشواز اسٹ آن طریقی کہ 
مؤدی بە حیات است و یابند گان آن کم اند ۰( متی 7 : 13 - 14). در این آیات 
خداوند ما بە اوج بشارت خود در موعظە سر کوہ می پردازد . 

این بخش در ھم شکنندہ ادعای کسانی است کە می گویند موعظۂ سر کوہ نە انجیل 
٠‏ بلکە شریعت است . ولی در واقع این موعظه ھمان انجیل ناب است . این آیات 
ھمچنین نقطه نظرھای مبنی بر اینکە موعظە سر کوہ یك دکترین اخلاقی قابل تحسین 
استء را بی ارزش می سازد . عیسی اینکكک برای مردم امین رو زگار سخن می گوید و 
پیام او ضرورتی برای امروز است . 

هر کسی ناگزیر باید انتخاب خود را بنماید ء انتخابی کە کتاب مقدس بە چندین 
طریق پیشنھاد می کند . خدا توسط موسی با بنی اسرائیل صحبت کرد و فرمود ١:‏ 
امروز آسمان و زمین را بر شما شاھد می آورم که حیات و موت و ہرکت و لعنت را 
پیش روی تو گذاشتم ء پس حیات را برگزین تا تو با ذزیتت زندہ بمانی 4( سفر تثنیه 
0. پوشع وقتی کہ بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود شد ؛ بە آنھا اخطار داد : 
١‏ و اگر در نظر شما پسند نیاید کە یھوہ را عبادت نمایید ء پس امروز برای خود اختیار 
کنید کە را عبادت خواھید نمود ء خواہ خدایانی را کە پدران شما کە بە آن طرف نھر 


بذک فاوت فوست گراہ شدانات اہ رای اک امیس ا اتا کلت و اتا 
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من و خاندان من ء یھوہ را عبادت خواهیم نمود ؛ ( یوشع 24: 15) . ایلیا در کوہ 
کرمل بە بنی اسرائیل گفت کہ راہ خود را انتخاب کنند : ۸ تا بە کی در میان دو فرقهہ 
می لنگید ؟ اگر بھوہ-خد اث او را پیروی تعائید:ا:و اگرہعل اہےء وی را پروی 
نمایید !؛ اما قوم در جواب او ھیچ نگفتند ؛ ( اول پادشاھان 18 : 21) . خدا توسط 
ارمیای نبی بە بنی اسرائیل فرمود : ١‏ ایک من طریق حیات و طریق موت را پیش شما 
می گذارم !؛ (ارمیا 1 .. 

نجات انتخابی است کە هر شخصی باید آن را بر گزیند ء ولی نە بصورت یك تصمیم 
آنی . این یك گزینش یکبار و برای ھمیشه است نہ یك تصمیم آئی و زودگذر . 
عیسی مسیح در اوج سرنوشت هر انسانی ایستادہ و از او می خواھد آزادانه ء حیات یا 
مرگ ؛ بھشت یا جھنم را ہ رگزیند . در اینجا و اوج موعظە سر کوہ خداوند تک تکک 
ما را ملزم نمود در بین پیروی از دنیا یا راہ سھل العبور و پیروی از او یا جادہ صعب 
العبور یکی را انتخاب کنیم . شما ھیچوقت واضح تر از این بیانیە در انجیل بە روایت 
عیسی نخواھید یافت . 

در اینجا دو دروازہ را می بینیم ء دروازہ فراخ و دروازۂ تنگ . دو راہ را می بینیم 
راہ فراخ و راہ باریکك ء دو مقصد را می بینیم ء بقأ و فنا و دو دسته از مردم رامی 
بیلی اندکك و بسیار . عیسی مسیح خداوند در متی 17: 16--/2 بە تشریح دو نوع 


درخت؛:؛ درخت خوب و درخت فاسد ء دو نوع میوہ ؛ میوہ خوب و میوۂ بد دو نوع 
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بناء بنای دانا و بنای نادان ء و دو بنیان سیمان و شن ء می پردازد . انتخاب روشن است . 
او می گوید تصمیم بگیرید . ما بە سردو راھی ہستیم ء و هر کسی باید راہ خود را 


"۰ 
بر گزیند. 


دو دروازہ 

عیسی می فرماید : )از در تنگ داخل شوید ٠‏ . و این یکكک فعل امری است که 
ضرورت انتخاب را می رساند ء فرمانی است مبنی بر اینکک ھم این تصمیم بگیریم . 
ایستادن و ستودن دِر تنگ کافی نیست -باید وارد آن شد . ھمچنین مھم اینست که 
از دِر درست وارد شویم . تنھا یک در بە راہ باریک گشودہ می شود . عیسی فرمود:١‏ 
من در ھستم هر که از من داخل گردد نجات یابد ؛ ( یوحنا 10 : 9). و دیگر اینکه ١‏ 
هر که از در بە آغل گوسفند داخل نشود ء بلکە از راہ دیگر بالارود ء او دزد و راھزن 
است؛ ( یوحنا 10: 1و باز فرمود : )من راہ و راستی و حیات ہستم ء ھیچ کس 
نزد پدر جز بە وسیله من نمی آید ؛ ( یوحنا 14 : 6 . پطرس رسول در کتاب اعمال 
رسولان 12:4 فرمود :”در ھیچ کس غیر از او ( مسیح ) نجات نیست زیرا کە اسمی 
دیگر زیر آسمان بە مردم عطا نشدہ که بدان باید ما نجات یاہیم ١.‏ پولس رسول در 
رساله اول تیموتاؤس 2: 5 می فرماید :× در میان خدا و انسان یك متوسطی (واسطہه) 


است ء یعنی انسانی کە مسیح عیسی باشد )٠‏ 
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مسیح در است ہ مسیح راہ است ؛ ھیچ دری جز مسیح و ھیچ راھی جز مسیح به 
بھشت منتھی نمی شود . 

هر گزینش دیگری خطاست ہء راہ سومی وجود ندارد ء دِر دیگری وجود ندارد . 
انتخاب سادہ و سرراست است . تلفیقی از فرھنگ و مذاہھب جھانی ء توھماتی است 
کە راہ بجائی نمی برند . انتخاب ما ہین حقیقت و دروغ است . انتخاب بین راست و 
غلط است . انتخاب بین راہ خدا و راہ انسان است . مرگ مسیح بر صلیب جریمه ای 
است که برای گناہان ما پرداختہ شدہ است ( اول قرنتیان 15 : 3) و قیام او از 
بردگات تتاتا خلداو پر یرت ایت 7ااول ترقات:420::715:۔ لات سیسفی بس 
ک یر اسائی شاببتگی خعاقف و السا انتا اععال خودش القاث دا را یہ-خود 
جلب کند . ھیچ کس نمی تواند اعمالی نیکی بە آن درجه انجام دھد که مورد پذیرش 
خدا واقع شود ( رومیان 3 : 10 - 18) . حتی شریعت موسی نیز انسان را عادل 
نکردہ است ؛ بلکە شریعت بدین جھت دادہ شد کہ ما واقعاً بدانیم تا چه اندازہ متمرد 
و گناھکاریم( رومیان 3 : 20). خدا از طریق فیض خود ایمانداران را عادل اعلام 
می کند و آنھا را با نسبت دادن عدالت مسیح بە آنان ء عادل می سازد ( رومیان ل : 
0-- 24). 

عا متس نی گزبات کرای کی کاعل س کہ ارتف ھ ازراء تی 


بلکە از راہ طلب محسوب می شود . و اما کسی کە عمل نکند ء بلکە ایمان آورد بە او 
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کە بی دینان را عادل می شمارد ء ایمان او عدالت محسوب می شود ( رومیان 4: 4 
-. راہ باریکك و راہ فراخ مقایسه بین دین و کفر نیست . ہر دو سیستم اعلام می 
دارند راھی بە سوی خدا ھستند . دِر فراخ با تابلو ١‏ این راہ بە جھنم می رود ) مشخص 
نشدہ است ء بلکە با علامت ١‏ راہ بھشت ؛ مشخص شدہ است ء ھمانطوریکه دروازۂ 
تنگ نیز. شیطان استاد فریب دینی است و حتی خود را بہ صورت فرشته نور در می 
آورد (دوم قرنتیان 1ءء دروازہ خود را رنگ می کند تا مانند دروازۂ بھشت 
شود ء و( آنانی کە بدان داخل می شوند ؛ بسیارند ؛ ( متی / : 13) . خداوند ما 
دروازۂ درست را تنگ تشریح کردہ است . در واقع بسیاری از مفسران گفته اند که 
بھترین تعبیر در تنگ ؛ نردۂ حائل است کہ با بلیط ورودی گشودہ می شود که در آن 
واحد فقط یك نفر می تواند از آن بگذرد . بسیاری از یھودیان چشم امید بە پیشینہ 
تاریخی خود بسته اند ھمانطوریکه بسیاری از کلیساھا در روز گار امروز چشم امید بە 
فرقہ خود ء سوابق خانواگی و یا عضویت در کلیسا دارند . در اینجا عیسی چنین ایدہ 
ھائی را رد می کند . دروازہ فقط برای عبور یك نفر گشودہ می شود .نجات کاملا 


فردی است . متولد شدن در خانوادۂ مسیحی کافی نیست . ایمان یك عمل فردی است 


ورود بە در تنک آسان نیست . در انجیل لوقا فصل سیزدہ وقتی که عیسی در یکک 


روستا بە موعظه مشغول بود ء کسی از او پرسید : ١‏ ای خداوند ء آیا کم ہستند که 
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نجات یابند ؟/ ( لوقا 13 : 23) . پاسخ عیسی بە او خط بطلانی بود بە ایدہ جدید 
ایمان سادہ گرائی : × جد و جھد کنید تا از در تنک داخل شوید . زیرا کە بە شمامی 
گویم بسیاری طلب دخول خواھند کرد و نخواھند توانست ؛ ( لوقا 13 : 24). کلمه 
یونانی برای جد و جھد ء معنی تقلای رنج آور و ھدفمند رامی رساند ء و ھمان کلمه 
ای است کم در اول قرنتیان 9 : 25 بە × ریاضت ؛ برای کسب پیروزی در جنگ 
ترجمه شدہ است . و ھمچنین این کلمه را در کولسیان 4: 12 نیز می بینیم کە اشارہ 
بە تلاش سالیان اپفرودٹس نمودہ است . ھمچنین در اول تیموتاؤس 60 : 12 از 
مسیحیانی صحبت شدہ کە ١‏ جنگ نیکوی ایمان ؛ می کنند . 

این کلمە بە معنی تقلا ء مبارزہ و تلاش شدید ء می باشد . در واقع چنین است چونکه 
ورود بە ملکوت خدا مثل اینست کە کسی بە میدان جنگ برود . در انجیل متی 11 : 
2 عیسی می فرماید : ١‏ ملکوت آسمان مجبور می شود و جباران آن را بە زور 
می ربایند.١‏ 

×بشارت بە ملکوت خدا دادہ می شود و هر کس بە جد و جھد داخل آن می گردد . 
؛(ر.۔ک اعمال 14 : 22). پطرس فرمودہ است ١:‏ اگر عادل بە دشواری نجات یاہد ء 


بی دین و گناھکار کجا یافت خواھد شد ۱۶( اول پطرس 4: 18). 
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نجات ؛ آسان نیست ء چون ١‏ تنگ است آن در ... و یابند گان آن کم اند ؛ ( متی ۶ : 
4. خداوند در صحیفه ارمیا 29: 13 می فرماید : ١‏ مرا خواھید طلبید و چون مرا 
بە تمامی دل خود جستجو نمائید ء مرا خواھید یافت ٠.‏ 

پیام عیسی قابل تطبیق با هر نوع فیض ارزان و یا سادہ انگاری ایمان نیست . ملکوت 
خدا برای کسانی کە عیسی را بدون ھیچ تحولی در زندگیشان می طلبند ء نیست . 
ملکوت خدا فقط برای کسانی است کہ آن را بە تمامی دل خود می جویند ء کسانی 
کرای ورود ا( عیں وو تفرعمی کٹل پتاری تک رگا آ8 می رََتَد آنگاہ 
کە بە بھای وارد شدن فکر می کنند ء بر می گردند . تصور نکنید که نجات حاصل 
تلاش انسان است . بخاطر داشته باشید نجات حاصل فیض خدا است کہ انسان را قادر 
می سازد از در تنک بگذرد . قدرت خدا در شکستہ دلی ء توبه فقر روحی و روح 
متواضع بە دست می آید . 

در واقع کسانی کهە دست خالی می باشند می توانند وارد در باریکك شوند . ھیچ کس 
با دست پر از چمدان نمی تواند از نردہ بگذرد . در تنگی کە عیسی آن را توصیف 
کردہ است بە آن اندازہ فراخ نیست کہ سوپر استارها بتوانند با تمام ارزش ھای خود ‏ 
ا اق کرت 

جوان حاکم ٹروتمند ء آنقدر جستجو کرد تا دروازہ را یافت . ولی وقتی دید ورود 


بە آن مستلزم پشت سر نھادن ھمه چیز است ء برگشت . هر کسی کہ ہاشیم ؛ هر چقدر 
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ثروت داشته ہاشیم ؛ وقتی کہ بە دروازۂ تنگ می رسیم ؛ باید ھمه چیز خود را رھا 
کنیم . چمدان ھای خود عادل پنداری ء غرور ء گناہ و مادیات ء ھمه و ھمه باید رھا 
شوند ء در غیر این صورت نمی توانیم از در تنگ بگذریم . خبر خوش اینست که هر 
چند دروازہ تنگ است ؛ اما بہ آن اندازہ فراخ ھست کہ بزرگترین گناھکاران ء از آن 
بگذ رن( اول چوٹاؤس 1571)),) 

برای کسانی کە می خواھند جامه دانھای خود را داشته باشند ء در فراخ مناسب تر 
است . ممکن است تابلو ١‏ بھشت ؛ یا ×١‏ عیسی | بر آن آویختہ شدہ باشد ء ولی بە بھشت 
نخواعد رسید و ربطی بە عیسی ندارد . در فراخ ء دروازہ ای است کە هر کس می 
تواند از آن بگذرد بی آنکه از کولە بار عدالت خودء غرور خودء و دارائی ھای خود 
و یا حتی گناہ خود ء صرفنظر کردہ باشد . ولی برای کسانی کە آن در را انتخاب می 
کنند ء نجاتی نخواھد بود . 

پذیرفتن عیسی صرفأً ترک انباشته ھا نیست . نجات مستلزم تحول کلی است :< پس 
اگر کسی در مسیح باشد ء خلقت تازہ ای است ہ چیزھای کھنە در گذشت ء اینکک 
مه چیز تازہ شدہ است ؛ ( دوم قرنتیان 5: 17). چه اخطاری می تواند روشن تر از 
این باشد ؟ چیڑھای کھنە در گذشت . گناہ و گناھکاری و لذات دنیائی با چیزھای 
تازہ جایگزین می شوند . اینست نکتە کلی نجات . نجات تحول در زندگی را ایجاد 


نان 


تع 


دو راہ 

مثال دو راہ بسیار نزدیك بە مثال دو در است . یک راہ عریض است و آسان است و 
رادیگری باریکكک و سخت (متی 7 : 14). 

در مزامیر آمدہ است : ۸ خداوند راہ عادلان را می داند ء اما راہ شریران نابود خواهد 
شد . ) جادہ عریض قطعأً گذرگاہ آسانی است ء کسانی کە می خواھند ھمچنان بە 
زندگی گذشته خود ادامه دھند ء در این راہ راحت و آزادند ء محدودیتی در این راہ 
نیست ء مانعی در این راہ نیست . این راہ ء راھی است کہ گامھای هر گناھکاری رامی 
پذیرد ء فقط کافیست رھگذر گناھکار بگوید عیسی را دوست دارد . گذشتن از این 
راہ مستلزم اینست که آدم مذھبی باشد ء دیگر ہر چە کہ ہستید ء باشید . این راہ بە 
تعبیر پولس (دورۂ این جھان ؛ است ( افسسیان 2: 2) و بە تعبیر سلیمان × راھی است 
کە در نظر انسان راست است: اما عاقبت آن راہ ء موت می باشد؛ ( امثال 16 : 25). 
راہ خدا ء جادہ ای باریك است ؛ گذ رگاھی کم عرض کہ منجر بە حیات می شود 
در این راہ فضائی برای انحراف وجود ندارد . عیسی در طلب گروہ ھای مردم نیست . 
او افرادی را می جوید که می دانند گم شدہ اند . آنچنانکە قبلأ مشاهدہ کردیم 


خداوند ما مردم را تشویق نمی کرد کە بدون توجہ بە بھای لازم ؛ او را پیروی کنند . 
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در واقع چنین بە نظر می رسد کم او اکثرأً پیروان خود را از خود می راند . در انجیل 
یوحنا 6: 604 بە عنوان مثال می بینیم کە عیسی ایمان کسانی را کە خود را شاگرد می 
نامند زیر سثوال بردہ است : ١‏ بعضی از شما ھستید که ایمان نمی آورند ۰ ) و در آیه 
6ی خوانیم : ادر عمان وقث بسیاری از شاگردان او ہر گشتە ء دیگر ہا او ھمکاری 
نکردند ٠.‏ پس عیسی بە سوی آن دوازدہ نفر بر می گردد و می گوید ١:‏ آیا شما نیز 
می خواھید برویبسصد ؟۸۶(آیە 67). چنین می نماید کهە عیسی آنھا را تشویق می کند 
که با آنھا بروند . او پیروان ابن الوقت نمی خواست ہء بلک بدنبال پیروانی بود کہ 
زندگی خود را برای او رھا کنند . 

در فصل 14 انجیل لوقا می خوانیم نحوہ برخورد عیسی را با آنھائی کہ هر جا می 
رفت: دئیالشن یودن وب تعلق گوئیاوٴمی پردامعانت 17ؤ منگانی که جمعی: کٹیر 
ھمراہ او می رفتند ء روی گردانیدہ بدیشان گفت : " اگر کسی نزد من آید و پدر و 
مادر و زن و اولاد و برادران و خواھران ء حتی جان خود را نیز دشمن ندارد ء شاگرد 
من نمی تواند بود . و ھر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید ء نمی تواند 
شاگرد من گردد'"/ ( لوقا 14 : 25 - 27 و 33). عیسی مسیح خداوند با تقاضا از 
کسانی که مایل بە پیروی او می باشند مبنی بر اینکە از جمع خارج شوند و صلیبی را 
که نشانه زجر و مرگ است بردارند ء تا آنجا کە می تواند راہ را باریك و باریکتر می 


کند . کسانی کە قدم در راہ باریک می گذارند باید منتظر زحمات باشند :× شما را از 
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کان سروق خوافتع توق بلک انثاعقی بی آبل کشم کہ اتا را کشا :گان برد 
که خداوند را خدمت می کند ؛ ( یوحنا 16 : 2) . مسیحیان پای برھنە در این راہ 
نمی گذارند چون راہ دشواری است . عیسی مسیح خداوند ھیچگاہ مسیحیت را یکک 
انتخاب لطیف برای ضعیفان معرفی نکردہ است . وقتی شخص مسیحی می شود ء بر 
عليه جھنم اعلام جنگ می دھد و جھنم نیز بر عليه او اعلام جنگ می دھد . پیروی 
مسیح می تواند بە بھای از دست دادن زندگی پیرو باشد . سست دلان و مصالحه 
کنند گان با دنیا نمی توانند در این راہ قدم بگذارند . 

آیا آن راہ ء راہ ترسناکی است ؟ خیر ! عیسی خودش رھنما و تأمین کنندہ قدرت 


رج :119-12 یو کت سی ا رکتزی 30711) 


دو مقغصه 

انتخاب کی از دو دروازہ ء یکی از دو راہ ء انتخابی ابدی است . راہ فراخ که پای 
نھادن بە آن آنھمە آسان است در نھایت بە دشواری ھولناکی می انجامد ء چون بە 
جھنم منجر می شود . دعوت بە این راہ ء دعوت بە فنا و نابودی است . راہ باریکک 
شاید راہ خوشایندی بە نظر نیاید ء اما راہ حیات است - راھی کە آغازش سخت است 


ولی در نھایت منتھی بە برکت جاودانه بھشت می شود . 
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دو گروہ 

سرانجام اینکە دو گروہ از مردم هستند کە در مسیرھای مختلف راہ می پیمایند . در 
انجیل متی 7 : 13 عیسی بە گروھی اشارہ می کند که از راہ فراخ می گذرند : ١‏ آنانی 
که بدان [ راہ ] داخل می شوند بسیارند ؛ اما در مورد راہ باریک می فرماید (یابند گان 
آن کم اند ٠.‏ این یك حقیقت است کہ بیشتر افراد مذھبی بە سوی جھنم می روند نە 
بھشت . حتی در عھد عتیق ایمانداران واقعی اندک بودہ اند . عیسی در متی 22 : 14 
می فرماید: ١‏ زیرا طلبید گان بسیارند و ب رگزید گان کم ٠‏ ؛ در انجیل لوقا 12 : 32 
می خوانیم عیسی بە شاگردانش گفت ١:‏ ترسان مباشید ای گلهُ کوچکٹ ء زیرا که 
ترضی (مورذ رضایت غذا) پدر:شما ایت کە ملکوت زا به شما عطا فرََایك: کلمٰە 
ای که در این آیە بہ ١‏ کوچکئۂ ) ترجمه شدہ در یونانی ۸ ست کہ از آن 
کلمە ما پیشوند میکرو را گرفته ایم ء یعنی خیلی خیلی کوچک و ہمان کلم ای است 
کە در متی 15 ب دانه خردل اطلاق شدہ است کہ در واقع یکی از ریزترین دانہ 
ھا می باشد . ایمانداران وفادار و پایدار ھمیشہ گل ای کوچ بودہ اند ء جانھای 


اتکی تا فقوت ھت :تا بداو عالام اتد کاس اتی شرہ رااغزات اشضاتنضدرتدعی 
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کنند ء و مایل بە پرداخت بھای لازم می باشند . اکثریت آدم ھا راہ فراخ را بر می 
گزینند ء ولی اکثریت نشان حقیقت نیست . 

راہ فراخ از دید گاہ انسانی ء یك انتخاب طبیعی است . ما گناہ را بر عدالت ترجیح 
می دھیم . عیسی فرمود : ١‏ مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند ء از آنجا که 
اعمال ایشان بد است ‏ ( یوحنا 3 : 19). بدنبال تودہ ھای انبوہ رفتن کار آسانی است 
. حتی می توانید عیسی را بە کولە بار گناھان و دارائی خود بیفزایند ء باشد کە خود را 
عادل بپندارید . شما می توانید بہ کلیسا بروید ء و می توانید هر طور دوست دارید 
زندگی کنید. نیازی نیست خود را انکار کنید و یا صلیب خود را بردارید . فقط تنھا 
مشکل موجود اینست که این راہ طبیعی بە بیچارگی منتھی می شود . 

یکنفر بریدہ یك روزنامه در ملبورن استرالیا برایم فرستادہ است . این بریدہ مقاله ای 
است کہ بلافاصله پس از سخنرانی بیلی گراہام ء منتشر شدہ است. نویسندہ می نویسد: 
بعد از اینکە سخنرانی بیلی گراہام را از ماھوارہ شنیدم و چھرہ او را در تلویزیون 
دیدم و گزارشات مربوط بە او و کارھایش را خواندم ؛ از تە دل خواھان آن مذھبی 
ھستم که مٌصر است جان من ( و دیگران ) نیاز بە نجات دارد ء هر چهە که باشد . من 
هرگز گم گشتگی خود را احساس نکردہ ام و نفھمیدہ ام کە در باطلاق گناہ غرق 
ہستم ء هر چند بارھا از طریق موعظه ھا بە من اخطار دادہ شدہ است . بە من یک 


مذھب عملی نشان بدہ کە آرامش و تحمل را به من بیاموزدء کہ صحبت از سدھا و 
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موانع نکند و نگوید نیکوئی کن و گناہ مکن . اگر بخواھم برای نجات خودم چنین 
فلسفه ای را پیروی کنم ء ترجیح می دھم برای ھمیشه جھنمی باشم ٠.‏ 

نوشته تاأسف باری است ء اما واقعیت اینست کہ انسان راہ ناھموار را می شناخت ؛ 
ولی با این وجود آن راہ را انتخاب کردہ بود . مصیبت بزرگك اینست کم گروہ انبوھی 
رھرو راہ فراخ اند و بیشتر آنھا فکر می کنند بە بھشت می روند . و سرانجام این 
قربانیانِ فریب شیطان منجر بە فنا و نابودی می شود : ١‏ زیرا تنگ است آن در و دشوار 
است آن طریقی کە مؤڈی بە حیات است ہ و یابند گان آن کم اند . ٠‏ آیا عیسی می 
توانست روشن تر از این سخن گوید ؟ بله انجیل او راہ فراخ نیست ء اما تنھا راھی 


است کھ منتھی بە جلال جاودانی می شود . 
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خدا بدون آنکە شخصی را مقدس نکردہ باشد ء او را عادل اعلام نمی کند . نجات 
شامل تمام کارھای خدا بجای ماست ؛ از پیش آگاھیش از ما قبل از آفرینش جھان و 
آگاھیش از جلال ما در اہدیت ( رومیان 8 : 29 -30). کسی کە تقدس و اطاعت 
را رد می کند ء نمی تواند حیات جاودانی را بە دست آورد . وقتی خدا کسی را عادل 
اعلام می کند ؛ او را نیز تقدیس می کند . آنچنانکە مارتین لوتر می نویسد ١:‏ آیا 
فھمیدہ اید کە اگر ما واقعأً فرضیه عادل شدن توسط ایمان را فھمیدہ ہاشیم ذات و 
ماھیت تعلیمات عھد جدید در مورد تقدس و مقدس شدن را فھمیدہ ایم ؟ آیا بە این 
نتیجە رسیدہ ایم کە عادل شدن توسط ایمان مقدس شدن ما را تضمین کردہ است ء و 
اینکە ھرگز نباید تقدیس را جدا از عادل شدن و پی آمد آن بنامیم ؟) 

رسالە بە رومیان 10 : 10 ایمان و عدالت را جدا نشدنی می داند : ١‏ چونکه بە دل 
ایمان آوردہ می شود برای عدالت و بە زبان اعتراف می شود ء برای نجات . ٠‏ عبرانیان 
١ 42‏ تقدسی کہ بە غیر از آن ھیچج کس خداوند را نخواھد دید ) صحبت می 
کند . عبرانیان 12 : 14 تقدس را پیش فرض نجات نمی داند ء بلکە آن را نتیجہ 
نجات می داند . بە کلامی دیگر تقدیس شاخصۂہ تمام آنانی است که آمرزیسدہ شدہ 
اند ء نە شرطی برای دریافت نجات . آنھائی کہ واقعاأً ایماندارند مطمئن ہستند که 
مقدس می باشند ء و آنھائی کە بی ایمانند هر گز نمی توائند مقدس شوند . آنھا ھیچ 


امیدی بە دیدن خدا ندارند ء مگر اینکە خدا را در مقام داور در مقابل خود ببینند . 
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ارائه تصویری ترسناک تر از آنچه که مسیح در متی / : 23-21 بیان کردہ است 
دشوار است :2< نہ هر کہ مرا خداوند ء خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد 
بلکە آنکه ارادۂ پدر مرا کە در آسمان است بجا آورد . بسا در آن روز مرا خواھند 
گفت : '' خداونداء خداونداء آیا بە نام تو نبوت ننمودیم و بە اسم تو دیوھا را اخراج 
نکردیم و بە نام تو معجزات بسیار ظاھر نساختیم ؟ " آنگاہ بە ایشان صریحاً خواھم 
گفت کم '' ھ رگز شما را نشناختم ! ای بد کاران از من دور شوید ! ١"‏ 

آنھائی کە نجات را صرفاأً یک معامله شرعی و محاسبه ای جدا از عدالت عملی 
می دانند ہا این اخطار عیسی دچار مشکل می باشند . 

بیانات فوق تکرار بیانیە کلیدی موعظۂ سر کوہ است : ١‏ زیرا بە شما می گویم ء تا 
عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود ء بە ملکوت آسمان هرگز داخل 
نخواهید شد ؛ ( متی 5: 20). در فصل هفتم انجیل متی عیسی مسیح خداوند شمه 
ای ار داوری آیندہ را و مصیبت کسانی را که با توقعات زیاد در پیشگاہ تخت داوری 
خواھند ایستاد ء ولی فقط زبانی اقرار ایمان کردہ اند و یا آگاھائی بی ایمان ھستندہ 
نشان می دھد. آنھا شکایت می کنند کە کارھائی برای خداوند انجام دادہ اند ء اما 
زبانشان و دلشان خالی است و مسیح آنھا را از بھشت می راند . 

نكتە کلیدی / : 21 مشخص نمودن کسی است که در بھشت خواھد ماند ء و او 


کسی است کہ ارادہ پدر [ مسیح ] را کە در آسمان است بجا می آورد . او کسی 
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نیست کە بگوید عیسی را می شناسد و یا حقایق مربوط بە او را باور دارد . بلکه کسی 
است کھ ارادۂ پدر را انجام می دھد . کسی که ( بد کار ؛ است ؛ء محروم خواہد شد ( 
7 درسی کہ از این فرا می گیریم اینست که اگر کسی شریرانه زندگی می 
کند و مطیع خداوند نیست ء دیگر مھم نیست چه کاری انجام دادہ است ؛ او یك بی 
ایمان است کم در معرض خطر لعنت ابدی قرار دارد . این یك اندرز بسیار مؤثر است 
و بخش حساس از انجیل بە روایت عیسی . این آیات کوتاہ و آیات بعد دو نوع 
برخورد غلط را ہا مسیح ء محکوم می کنند --اول اعتراف بە ایمان اما انکار آنچە که 
ایمان می طلبد (متی 7 : 22 -23)ء و دوم شنیدن بی آنکه اطاعت کنند ( آیات 


.)27-4 


نجص۸اتبدون عمسل ؛ گناہ سخننان پ|پ_وچ 

توجه داشته باشید بسیاری کە در داوری مردود می شوند ء کافران نیستند . آنھا 
مردمانی مذھبی هستند کە بجای راہ خدا ء راہ انسان را برگزیدہ اند . آنھا کسانی 
هستند کە در فراخ و جادہ عریض را انتخاب کردہ اند . دفاعيه آنھا در مقابل مسند 
داوری اعمال مذھبی است که انجام دادہ اند . پولس در مورد این دسته از آدمھا می 
 ,ٔ+90‏ (صورت دینداری دارند ء لیکن قوت آن را انکار می کنند ( دوم تیموتاؤس 3 


: 5. آنھا بیشتر شبیە فریسیان می باشند کە در اعمال مذھبی وسواس بەہ خرج می 
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دھند ء نە اینکە مرتد و یا ضد خدا باشند و یا منکر خدا باشند --آنھا کسانی ہستند کہ 
می کوشند رضایت خدا را بجای عادل زیستن بر اساس ایمان ء از طریق اعمال ظاھری 
کسب کنند ( رک رومیان 10 : 5--10) . اعمالی که آنھا انجام می دھند ظاھری 
است . آنھا ریاکارانی هستند کہ سخنان خوب می گویند ولی سخنانشان از دلشان بر 
نمی خیزد . در واقع علیرغم تمام ادعاھائی که دارند ء علت اینکه رد می شود اینست 
که ارادۂ خدا را در آسمان انجام ندادہ اند ( متی 7 : 21). آٹھا× بد کار؛ هستند ( 7 
: 23). آنھا ممکن است بسیار خوب صحبت کند ؛ آنھا ممکن است ظاھر خوبی 
داشته باشند ولی درون آنھا با بیرونشان یکی نیست . آنھا مانند بسیاری در کلیساھای 
امروز ھستند که سخنان متینی مصسی گویند ء ولی نجات نیافته اند . 

این افراد حتی خدا را صدا می زنند : ۸ خداوندا ء خداوندا! و این نسانةُ اصالت دینی 
شان است . آنھا از خداوندی عیسی آگاھند و حتی با زبان خود آن را تأئید می کنند 
ولی بە عنوان خداوندشان تابعیت او را نپذیرفته اند . آنھا مانند کسانی ہستند کە عیسی 
در انجیل لوقا 6 : 46 آنھا را مخاطب قرار داد : ١‏ چون است کہ مرا خداوند ؛ 
خداوند می گوئید و آنچه می گویم بعمل نمی آورید ؟ ١‏ آنھا پارسا و قابل 
احترامند . آنھا کارھائی در نام خداوند انجام دادہ اند ء حتی بنام خداوند اعجاز کردہ 


اند ء آنھا فکر می کنند خدا را با شوق و ذوق خدمت می کنند . ولی سخنانشان پوچج 


است . گفتن ١‏ خداونداء خداوندا ) و سپس تمرد از او مثل بوسە تسلیم یھودا است . 
ایمان واقعی توبە و انجام ارادهۂ خداست . 

سخنان عیسی در متی / : 21 - 23 اخطاری است بە کسانی کە فکر می کنند 
نجات یافته اند ء ولی در زندگی خود خدا را اطاعت نمی کنند . خداوند ما بر خلاف 
برخی از واعظان امروز کە از دلسرد کردن مردم می پرھیزند ء تصمیم گرفت امید تمام 
کسانی را کە بە دروغ خود را نجات یافته می دانند ء ویران کند . 

عیسی اکثرأً با این دسته مردمان درگیر بود . او ھیچگاہ کسی را کہ از نجات خود 
مطمئن بود ء دلگرم نمی کرد . مبشرینی کم امروز ء بە مردم می گویند نجات یافته اند 
و ھیچگاہ در این مورد شکی بە خود راہ نمی دھند . چنین برخوردی با شھادت دادن ‏ 
جنگ بر عليه روح القدس است کہ رسالتش اطمینان دادن بە کسانی است که نجات 
یافته انسد (رومیان 8: 16) و ملزم نمودن کسانی است کم نجات نیافته اند ( یوحنا 
6 .ء. خدا تفاوت ھا رامی داند ء ولی ما نمی دانیم . 

شک در مورد نجات ء تا حدی کہ تبدیل بە وسواس نشود ء بد نیست . کتاب مقدس 
خود آزمائی را تشویق کردہ است . باید با صداقت و کتاب مقدس با مسئله ای بنام 
شک برخورد نمود . در رساله دوم قرنتیان 13 : 5 پولس نوشته است :< خود را 


کە عیسی مسیح در شما است اگر مردود نیستید ۱۶ کلیسای امروز بە شدت از بث 
اندرز غفلت کردہ است و اکثرأً مورد سؤ تعبیر واقع می شود . 

تعلیم این مورد کە مسیحیان از اجرای شریعت معافند ء بە شدت در بشارت امروز 
بسیار شایع شدہ است . بە ما می گویند که لزومی بە خود آزمائی نداریم . اگر خدا 
فیاض و مشفق است و اگر نجات از آن کسانی است کہ حقایق انجیل را پذیرفته اندء 
ما دیگر نباید نگران ریاکاری ؛ تمرد و گناہ ہاشیم . ولی کتاب مقدس ما را تشویق می 
کند کە خود را بیازمائیم ء ما را تشویق می کند کە حداقل در ھنگام مشارکت در 
عشاء ربانی خود را بیازمائیم ( اول قرنتیان 71 . 

خود آزمائی امروز ھم امر مھمی است ٠‏ آنچنانکە ھمیشہ مھم بودہ است . وقتی 
آمارھا بە ما می گویند کم بیش از یك بیلیون نفر در جھان مسیحی هستند ء باید با 
خود بگوئیم چه کسی چنین معیاری را مشخص کردہ است . چنین ارقامی مطمثاً با 
آنچە کە عیسی در مورد رھروان انبوہ راہ فراخ و رھروان اندک راہ باریک می گوید 
ھمخوانی ندارد. 

بد یھی است که ریاکاران ھم در کلیسا ھستند ء کسانی کە می کوشند خود را مذھبی 
نشان دھند . برخی ھم خرافاتی ہستند کہ خود را مسیحی می نامند ؛ چونکہ از 
کودکی بە مدرسة یکشنبهە رفته اند و یا مسیح را برگزیدہ اند ء ولی علاقه دائمی بە 


حفظ الزامات ایمان ندارند . کسانی ھم در کلیسا هستند که معلمان مذھبی هستند ‏ 


حقایق انجیسل را می دانند ء ولی مطیع کلام خدا نیستند . شاید اینھا بە کلیسا می 
روند چون احساس خوبی در کلیسا دارند ء احساس برکت می کنند . و شاید ھم برای 
شفا و اعجاز و یا ھدایای خدا بە کلیسا می روند . شاید نسبت بە فرقه خود ء کلیسای 
خود ء سازمان خود ء متعھد ھستند ولی نە بە کلام خدا . آنھا ممکن است الھیات را 
بَەجَنَوَان بکۓ ذائش ؤ آگاغی دوست داشتہ باشتد :یه فر علتی کہ ناشن یسیازی( می 
7: 2) کہ خود را مسیحی و متعلق بہ مسیح می دانند ء در داوری نھائی مردود 
خواھند شد . 

بە دقت توجه کنید : موعظه ء نبوت ہ اخراج دیوها و اعجاز - حتی در زیر نقاب 
اصالت دینی ء دلیل نجات واقعی نیست . تنھا خدا می تواند در انسان نجات نیافته کار 
کند و او را نجات دھد . شیطان ھم می تواند کارھای بزرگی انجام دھد . جادوگران 
مصر توانستند تمام معجزات موسی را عیناً انجام دھند . پسران شریرہ سیاح ؛ در فصل 
9 عمال رسولان ء دیوان را بیرون می افکندند . در متی 24: 24 راجع بە مسیح ھا 
و انبیاء دروغین پیشگوئی شدہ است که خواھند آمد و معجزات خواھند کرد . شیطان 
ھم می تواند اعمال اعجاب انگیزی انجام دھد ء و تقریباً هر کاری را که می تواند 
برای فریب کسی که خود را نجات یافته می پندارد ء انجام دھد . معجزات و نبوت ھا 
و قدرت ھا ء دلیلی بر تقدس نمی باشند ء و بدون تقدس واقعی کسی نمی تواند خدا 


را ببیند (عبرانیان 12: 14). خدا می خواھد ذات خود را بازتاب دھد . × بلکە مثل 


آن قدوس کم شما را خواندہ است ء خود شما نیز در ھر سیرت ؛ء مقدس باشید . زیرا 
مکتوب است : ' مقدس باشید زیرا کە من قدوسم "( اول پطرس 15:1 -16). 
مسیح در متی 5: 48 می فرماید : × پس کامل باشید ء چنانکە پدر شما کە در آسمان 
است ء کامل است ٠.‏ چونکە خدا مقدس است ء کسانی کە خداوند در آنھا کار می 
گیل یه سوی سس شض رفات ہی کن چونکه خدا کامل اٹ کتائی کہغتدا 
در آنھا ساکن است بە سوی کمال پیشرفت می کنند . 

اگر شما ناتوان شدہ اید ء اگر در جھت خلاف ارادۂ خدا گام بر می دارید ء بھتر 
است خود را بیازمائید . پی گیری استاندارد کمال بە معنی اینکە ھرگز سقوط نخواھیم 
کرد ء نمی باشد . بلکە بدین معنی است که وقتی سقوط می کنیم ء بر می خیزیم ۔ 
ایمانداران واقعی ھم در بیشتر مواقع ساقط می شوند . اما یک ایماندار خالص بە گناہ 
خود اعتراف می کند و برای بخشش بە سوی پدر روی می آورد ( اول یوحنا 1 کک 9 
اسَتالَدَارة ما کال اس نو زمر ما عدانت بہت اگر زلد گی کسی رھ ذز 
فیض و عدالت و تقدس را نشان نمی دھد ؛ آزمایشی از درستی ایمائش لازم است ء 


حتی اگر او فکر می کند کارھای بزرگی در نام مسیح انجام دادہ است . 


شنی۸ذدن بدون اطاہت : گنساەپوچی دل 


خداوند ما اینکك با یك تمثیل کوچکٹ بە تشریح داوری آیندہ می پردازد و این 
تمثیل پایان موعظە سر کوہ است . این تمثیل چکیدہ آنچه ھست کہ او در مورد ایمان 
عدال تو تمٹی مھ اسکاندارح غدائےب گلون اس 5س ھن گان شاو خرا 
بشنود و آنھا را بجا آرد ء او را بە مردی دانا تشبيه می کنم کە خانه خود را بر سنگ بنا 
کرد . و باران باریدہ ء سیلابھا روان گردید و بادھا وزیدہ ء بدان خانه زور آور شد و 
خراب نگردید زیرا کە بر سنگ بنا شدہ بود . و هر که این سخنان مرا شنیدہ ء بە آنھا 
عمل نکرد ء بە مردی نادان ماند کە خانه خود را بر ریگ بنا نھاد . و باران بارید 
سیلابھا جاری شد و بادھا وزیدہ ء بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن 
عظیم بود . ؛ (متی 7 : 24 -27). داستانی که در نگاہ اول سادہ بە نظر می رسد 
در واقع تفسیری قوی از کسانی است کە سرشان پر از معلومات اما دلھایشان تھی از 
ایمان است . این داستان بە مقایسه کسانی می پردازد کە مطیع و متمرد می باشند . عدہ 
ای پیام را می شنوند و بدان عمل می کنند ء در حالیکه عدہ ای می شنوند ولی بدان 
عمل نمی کنند . تعلیم بد یھی خداوند ما اینست کە فرق بین ایندو بر می گردد بە پیامد 
سیٹکی آ0 

این تمثیل آخرین تکرار موضوع کانونی موعظه سر کوہ است مبنی بر اینکە کسانی 
کە عدالت را در زندگی خود نشان نمی دھند داخل ملکوت آسمان نمی شوند (ر.کک 


متی 5: 20). این سخنان خطاب بە کسانی است کە معترف بە شناخت خدا ھستند و 


خود را عضوی در ملکوت او می انگارند ء ولی زند گیشان نشان دھندہ ماھیت کسانی 
کە بە ملکوت خدا تعلق ندارند . در متی / : 24 - 2/7 از دو مرد یاد شدہ که نماد دو 
نوع شنوندہ می باشند . هر دو نفر بنا هستند . ظاھرأً هر دو در یك محوطہ خانہ می 
سازند ء چونکە وقتی طوفان می آید ء باد بر دو خانه می وزد . خانه ھای ساخته شدہ 
احتمالاً شبیه ھم هستند . تنھا فرقشان در پایه ریزی آنھاست . 

گی از ساعتمان عا پر ستگہ:و دیگری بر شن کا شدہ است :این داسان یز مٹھے 
فریسیان را مورد سرزنش قرار دادہ است . آنھا توجھی بە امور روحانی ء پاکی دل و یا 
رفتار شایستہ نداشتند . آنھا ریاکارانی بودند کە فقط بە امور ظاھری فکر می کردند نە 
بە اطاعت خدا. مذھب آنھا مانند بنائی بود کە روی شن ساخته شدہ باشد . در نظر اول 
خوب بە نظر می رسید ولی آن بنا اساس درستی نداشت و محکوم بە فنا بود . فریسیان 
دعا می کردند ء روزہ می گرفتند ء صدقه می دادند ء ولی این کارھا را از سر غرور و 
برای کسب شھرت می کردند . 

پیام موعظه سر کوہ اشارہ بە آنھا و مردمی بود که در اثر تعلیمات آنھا مسموم شدہ 
بودند . عیسی موعظه خود را از دعوت بە فروتنی ء توبە ء عدالت ء محبت و پاکكک 
دلی ( متی 5: 1--8)ء آغاز نمود . فریسیان فاقد چنین ارزش ھائی بودند ء ارزش 
ھای آنھا غرور ء گردنکشی ء خود عادل پنداری و نمایش اعمال مذھبی بود . دعوت 


عیسی بە عدالتی فراتر از عدالت فریسیان بود . عیسی وسواس مذھبی آنھا را سرزنش 
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نمود کە شریعت را اطاعت می کنند در حالی که از نیت واقعی شریعت غافلند ( متی 
58 - 47). سپس آنھا را بخاطر روش زندگی متظاھرانه شان سرزنش نمود ) 
متی 1:6 -18) و بعد بہ سرزنش نحوہ قضاوت آنان پرداخت ( متی 1:5 --٥)و‏ 
تعلیمات آنھا را محکوم نمود ( متی / : 15 - 20). و این عیسی لزوم گوش 
سپردن بە تعلیمات را بە آنان یاد آوری می نماید ( ۶ : 24). گوش سپردن و نسپردن 
آنان بە تعلیمات او حاکی از حکمت و حماقت آنھا بود . واکنش نھائی آنھا نشان می 
داد کە آیا بە این اخطار ھراسناک توجه کردہ اند یا نە :× ھرگز شما را نشناختم ء ای 
بدکاران از من دور شویدا؛ ( 7۶ : 23). مفسران در مورد مفھوم بنا کردن خانه روی 
سگت دیفس مسضالت ناروا عنہ ئن الف دا کر هد غدق صشئر 
اہ دہ( مڑامیر 2-718)) برعنی توشتەہ'آئد: کہ پولسن غیسیٰ زا تھا زیر تا می 
دانسته است ( اول قرنتیان 9 : 1  :‏ ولی ببینیم در این فصل چه تفسیری از آن شدہ 
است ١:‏ پس ھر کہ این سخنان مرا بشنود و آنھا را بجا آوردء او را بہ مردی دانا تشییه 
می کنم کە خان خود را بر سنگ بنا کرد ؛ ( متی ۶ : 24) . اطاعت سخنان عیسی 
مساویست با ساختن خانه بر روی سنگگ . پولس رسول در رسالہ کولسیان 1 : 21 - 
3 می فرماید : × و شما را کە سابقاً از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن 
بودید ء بالفعل مصالحه دادہ است؛ در بدن بشری خود بوسیلهُ موت تا شمارا در 


حضور خود مقدس وبہی عیب وبی ملامت حاضر سازد ء بە شرطی کہ در ایمان 


بنیاد نھادہ و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و بە 
تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شدہ است و من پولس خادم آن شدہ ام ٠١‏ 
یعقوب رسول می فرماید ١:‏ لکن کنند گان کلام باشید ء نه فقط شنوند گان کە خود را 
فریب می دھند ؛ ( یعقوب 1: 22). یوحنا در رساله اولش 2: 3 - 4 می فرماید ١:‏ 
وازاین می دانیم کە او را می شناسیم ؛ اگر احکام او را نگاہ داریم . کسی که گوید 
او را می شناسم و احکام او را نگاہ ندارد ء دروغگوست و در وی راستی نیست ٠۰‏ 
پولس رسول در نامه اش بە تیطس 15:1 --16 می فرماید : دھر چیزی برای پاکان 
پاک است ء لیکن آلودگان و ہی ایمانان را ھیچ چیز پا نیست ء بلکە فھم و ضمیر 
ایشان نیز ملوث است ء مدعی معرفت خدا می باشند ء اما بە افعال خود او را انکار می 
کنند ء چونکه مکروہ و متمرد ہستند و بجھت هر عمل نیکو مردود.؛ 

تمام آیات فوق تعلیم می دھند کە بدون ماندن در مسیح نمی توان بە او دست یافت . 
بدون ماندن در مسیح کسی سسخان او را نمی شنود . بدون ماندن در مسیح کسی 
احکام او را نمی داند و نمی تواند نگه دارد و بدون ماندن در مسیح شجاعتی ندارد 
بگویة كةا راعی ابد وا اعمال خرت نا را انکار می کلت تھا اززٹن تجاٹ 
اطاعت است . گوش سپردن بە تعلیمات مسیح تنھا دلیلی است که گوش دھندہ عیسی 
را می شناسد . اگر کسی مسیح را بە عنوان الگوی زند گی اطاعت نکند ؛ نشان می 


دھد که او را فقط زبانی می شناسد ء نە قلبی . برای لحظه ای بە این مورد فکر کنید . 


کو رظ ھدوا درب بی ناف رز اک کی ات 
خانه ای می سازد . وقتی شما خانه بر روی شن می سازید نمی توانید زمین را بە اندارہ 
کافی حفر کنید ء در واقع ھر زیر بنائی کە بسازید کم عمق و ناپایدار است . خانه ای 
کە بر روی شن ساخته می شود دیری نمی پاید کە ویران می شود . بیشتر بشارت ھای 
امروز بە منزله ھمان خانه ای است کھ بر روی شن بنا شدہ . چنین بشارت ھائی فرصتی 
برای ملزم شدن بە گناہ و توبە در اختیار شنوندہ قرار نمی دھند . فرصتی بە شنوندہ نمی 
دھند کە در مورد واقعیتی بە نام گم گشتگی خود و احساس نیاز بە کار روح القدس 
در خود ء بیاندیشد . 

وی سا ئل از کرد کر کک یقرت فوات اف ات کر 
انبوھی کە عیسی را صدا می زنند جاھلانهہ خانهہ خود را بر شن روان شنیدن بنا کردہ 
اند نە اطاعت ( ر. کک متی / : 26). 

عیسی فرمود کھ مرد دانا بدون اینکە بر آورد ھزینە را نکردہ باشد ء برجی نمی سازد 
( لوقا 14 : 28) . او نخست پایه هھای برج را محکم می کند ؛ احساس مسثئولیست 
می کند. تعھد خود رامی داند و می خواھد در کارش امین باشد . و این کسی است 
کە می شنود و اطاعت می کند (متی / : 24). 

روز داوری می آید و آن ھمان باران و سیلابی است کە مسیح در متی 7: 25و 27 


بدان اشارہ کردہ است . خدا توفان داوری رامی فرستد . بعضی در مقابل آن طوفان 


می ایستند و یعضی ساقط می شوند . کسانی که می ایستند ء ایمانداران هھستند ء کسانی 
کە ساقط می شوند ء کسانی ھستند کە ھرگز ایمان نداشته اند . 

تفاوت در آنجا دیدہ می شود کهە خواہ اطاعت ناشی از شنیدن انجیل باشد و خواہ 
زندگی عادلانه حاکی از ایمان باشد . 

موعظه سر کوہ عیسی با اخطار ترسناکی از داوری پایان می یابد ١:‏ خرابی آن عظیم 
است . ١‏ این اخطار چکیدہ تعلیم اوست . ولی مجدداً بگویم با بشارت این روزگار 
ھماھنگ نیست . انجیل بە روایت عیسی ما را دعوت می کند تصمیم خود را بگیریم . 
نتیجە این موعظه چه بود ؟ آیا گروہ زیادی را متحول کرد ؟ خیر ! اگر کسی در آن 
جمع توبہ کردہ باشد ء ما خبری از آن نداریم . آیات 28 - 29 متی فصل ھفتم 
حاکی از اینست کە ٥:‏ چون عیسی این سخنان را ختم کرد ؛ آن گروہ از تعلیم او در 
حیرت افتادند ء زیرا کە ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می داد و نە مثل کاتبان ٠١‏ 
نتیجه گیری این بود کہ جمعیت از سخنان عیسی دچار حیرت شدند . البته دچار 
حیرت شدن یك واکنش منفی نبود ء در واقع امروز شاید بشود واکنش آنھا را ایمان 
نافیف گننک از نہ آق گرو تائید کرد کہ گا کان مردی با آن ذاتای تاد 
و هھرگز حقایقی چنین ژرف نشنیدہ اند و ھیچکس تا کنون چنان اخطارھای ترسناکی 
راجع بہ جھنم بە آنان ندادہ است . و قطعاً ھیچ کس چنان حکمت و آگاھی و دانشی 


را از رھبران مذھبی ندیدہ بود ! عیسی با دلیری صحبت کرد ء مثل ربی ھا صحبت 


نکرد ء بلکە با قدرت خود سخن گفت. او تمام ابعاد زندگی انسان را با موعظۂ نفس 
گیرش لمس کرد . مردم چنان بصیرت و ژرفائی را در یک موعظہه ھرگز ندیدہ و 
نشنیدہ بودند . بنابراین در حیرت افتادند . ولی واکنش آنھا نجات بخش نبود ء آنھا از 
ھمان هنگام که برای شنیدن موعظه عیسی جمع شدند ء شروع بە ساختن خانه بر روی 
شن نمودند . چون نە توبە کردند و نە اطاعت . تنھا کاری کە کردند تجزیە و تحلیل 
موعظہ بود . 

ولی برای ایماندار واقعی اینجا نقطه پایان نیست . کسی کھ ایمان ناب داشته باشد نمی 
تواند سخنان عیسی را بشنود و بدان عمل نکند . ایمان آوردن چیزی پیش از حیرت 
کردن است . بیشتر از شو کہ شدن است و بیشتر از تحسین و کف زدن است --ایمان 
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بای شساکردی 


در فصول پیش ما بە بررسی دعوت بە شاگردی پرداختیم ء اینک می خواھیم دقیق تر 
بە آن بپردازیم . بگذارید بار دیگر صراحتاً بگویم که دعوت عیسی مبنی بر انکار نفس 
و پیروی او ء دعوتی بہ نجات بود ء نە دعوتی بە اعتلای سطح زندگی . تعلیمات 
امروزی که شاگردی را از نجات جدا می داند ء ناشی از ایدہ ھائی است کہ از نظر 
کتات مقدس بیگانه آثد: 

فراخوان شاگردان توسط خداوندمان عیسی مسیح در ١‏ مأموریت بزرگ ؛ ( متی 
8 -20) این بود بە تمامی جھان بروند و شاگرد بسازند و آنھا را تعلیم 
دھند و ھمه اموری را که از او آموخته اند حفظ کنند . و این مأموریت کلیسا و ھدف 
فارگ رز ماگرہ اتی آحدے کا گرخفاق کات مد اک اماتدارتل کتائی کر 
ایمانشان آنھا را برانگیختہ است تا آنچە کە مسیح بە آنھا فرمان دادہ است ؛ انجام 
دھند . کلم ١‏ شاگرد ؛ بارھا در کتاب اعمال معادل با ه ایماندار ) بکار پرداختہ است ( 
6 ء۔ 2و 71 26:11 ؛ 20:14و22)؛ ۱10:15). 

وقتی عیسی شاگردان را دعوت کرد دقیقاً بھای شاگردی خود را بە آنان تفھیم نمود . 


افراد دو دل و کسانی که نمی توانستند الزامی ہپذیرند ء مانند آن جوان حاکم ٹروتمند 


دعوت او را رد کردند . عیسی در لوقا 14 : 28 --30 می فرماید : ١‏ زیرا کیست از 
شما کە قصد بنای برجی داشته باشد و اول ننشیند تا برآورد خرج آن را بکند کە آیا 
قوت تمام کردن آن دارد یا نە ؟ کە مبادا چون بنیادش نھاد و قادر بر تمام کردنش نشد 
٤‏ ھر کم بیند تمسخرکنان گوید ء این شخص عمارتی شروع کردہ ء نتوانست به 
انجامش رساند ٠٠‏ 

مسیحی آنچنانکە مشاهدہ کردہ ایم کسی است که ایمانش را در تابعیت و اطاعت 
نشان می دھد و کسی است کہ مسیح را پیروی می کند و بی چون و چرا خود را 
متعھد بہ مسیح بە عنوان خداوند و نجات دھندہ اش می داند ء و کسی است که 
دوست دارد خدا را خوشنود سازد . ھدف اصلی شخص مسیحی کہ از هر نظر شاگرد 
عیسی مسیح باشد اینست کە وقتی گناہ می کند ؛ از او طلب بخشش نماید . 

دعوت بہ شاگردی صراحتاً چنین تخصیص کلی را می طلبد : کسانی که فکر می 
کنند ہا پذیرش پارہ ای از حقایق انجیل می توانند بەہ راہ خود ادامہ دھند و آنطور که 
دوست دارند زندگی کنند ء باید ایمان خود را بیازمایند ( دوم قرنتیان 13 : 5). 
عیسی در انجیل متی 10 : 32 - 39 بە شاگردانئش فرمود : ١‏ پس هر که مرا پیش 
مردم اقرار کند ء من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است ؛ء او را اقرار خواهم 
کرد . اما هر کە مرا پیش مردم انکار نماید ء من ھم در حضور پدر خود کە در آسمان 


است او را انکار خواھم نمود . گمان مبرید کە آمدہ ام تا سلامتی بر زمین بگذارم . 


نیامدہ ام تا سلامتی بگذارم بلکە شمشیر را . زیرا کە آمدہ ام تا مرد را از پدر خود و 
دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوھرش جدا سازم .و دشمنان شخص ؛ 
اھمل خانهُ او خواھند بود ٠٠‏ 

٦‏ هر کە پدر و مادر را بیش از من دوست دارد ء لایق من نباشد و ھر که پسر یا دختر 
را از من زیادہ دوست دارد ء لایق من نباشد . و هر کە صلیب خود را برنداشته ء از 
عقب من نیاید ء لایق من نباشد . هر کە جان خود را در یابد ء آن را ھللا سازد و هر 
کە جان خود را بخاطر من ھلاکك کرد ؛ آن را خواهد دریافت ٠.‏ 

بیانیه ای صریح تر و قطعی تر از این در مورد شاگردی ء وجود ندارد . خداوند ما با 
سادہ ترین لحن ممکن بە بیان شاگردی می پردازد . سخنان او مخصوصأً خطاب بە 
2شاگرد بود ( متی 10: 5)ء ولی اصولی می باشند کم بە ما نیز مربوط می شوند . 
آیە 24 در فصل 10 انجیل متی ء می گوید : ١‏ شاگرد از معلم خود افضل نیست .) 
(شاگرد؛ در اینجا اشارہ بە اصول شاگردی بە طور کلی است . کسانی کە خود را 
متعلق بە طبقہ خاصی از ایمانداران می دانند و خود را بیشتر از دیگران وقف مسیح 
کردہ اند ء بە آن دوازدہ نفر -یا حداقل 11 نفر اشارہ می کنند . واقعیت اینست کهھ 
بیشتر شاگردان بدون شک ایماندار بودند ء ولی واقعیت دیگر اینست کم آنھا ١‏ شاگرد 


۰.: 1 نامیدہ شدند . دعوت آنان بە شاگردی دعوت بە برقراری ارتباطی بالاتر 


مسیح نبود ؛ بلکە دعوتی بە فراگیری بود . خداوند ما ھنوز هم شاگردان را تعلیم می 


دھد ء و دائماً پیمانی را کە در ھنگام گزینش شدن برای پیروی با او بسته اند بە آنان 
یادآوری می نماید . پس این سخنان بە ما ہم مربوط می شود . در انجیل لوقا 14 : 
5 - 35 شامد سخنانی مشابہ اما با بیانی قوی تر می ہاشیم که عیسی نە تنھا خطاب 
بە 12 شاگرد بلکە بە گروھی که برای شنیدن تعلیمات او آمدہ بودند ء بیان نسمود . 
در انجیسل متی 10: 2 آن 12 نفر را × رسول ؛ نامیدہ است کہ معنی اش ( فرستادہ 
ۂ؛ می شود . آنھا تعلیمات لازمه را فرا گرفته بودند و سپس عیسی آنھا را برای موعظه و 
تعلیم دادن گسیل می داشت و آنھا نیز مانند هر شخص دیگری کھ پیرو مسیح است ؛ 


منعکس کنندہ ہ ارادۂ فرستندہ خود بودند . 


افسرار بە سح نزد انس8ان 


آبات 2 و 33 ما را بە یاد صحنه ترسناک داوری در متی ] : 1 - 23 می 
اندازد: دنە هر که مرا خداوند ء خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد ؛ بلکە آنکه 
ارادۂ پدر مرا کە در آسمان است بچا آورد . بسا در آن روز مرا خواعتد گفٹ :؛ " 
خداونداء آیا بە نام تو نبوت ننمودیم و بە اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و بە نام تو 
معجزات بسیار ظاھر نساخیم ؟ '' آنگاہ بە ایشان صریحاً خواهم گفت کہ ' ھرگز شما 
را نشناختم ! ای بد کاران از من دور شوید ! "۱ آیا مفھوم این آیە اینست کہ اقرار 


مسیح در نزد انسان شرط تحول واقعی است ؟ خیر ! بلکە مفھوم اینست که یک 


ایماندار خالص ذاتاً نزد دیگران اقرار بە مسیح می نماید . پولس رسول می نویسد ١:‏ 
زیرا کە از انجیل مسیح عار ندارم ء چونکه قوت خداست برای ھر کسی کہ ایمان 
آورد؛ ( رومیان 1 : 16). 

کانون شاگردی تعھدی مبنی بر چون مسیح شدن و چون او عمل کردن و اقرار بە نام 


او و خداوندی اوء و اعتماد بە اینکە او بجای ما نزد پدر سخن خواھد گفت ء می باشد 


افرار کردن ء یعنی تأئید کردن ء درک کرذن و پذیرفتن و عملی اسٹ اشی از 
شناخت: ایمان اعتماد و ت وکل . آنچنانکه در رسالە بە رومیان 9 : 10 می خوانیم ‏ 
انسان می تواند بە زبان خود بە مسیح اقرار نماید و یا از طریق رفتار عادلانه اش بە او 
شھادت دھد ہ آنچنانکە در رساله بە تیطس 1: 16 مشاھدہ می کنیم . کتاب مقدس 
بە ما گفتہ است مسیح را نزد مردم اقرار کنیم . در رساله بە رومیان 90٥[(‏ می 
خوانیم ١:‏ بە دل ایمان آوردہ می شود برای عدالت و بە زبان اعتراف می شود بجھت 
نجات .؛ اگر دل واقعاً مؤمن باشد ء زبان مشتاق بە اعتراف می شود . اقرار بە مسیح 
شاخصۂ ایمان واقعی است و نەہ شرطی افزودہ شدہ بە نجات . در رساله اول یوحنا 4 : 
5می خوانیم ١:‏ هر کہ اقرار می کند کە عیسی پسر خداست : خدا در وی ساکن 
است و او در خدا .) نشانةُ مسیحی واقعی چیست ؟ مسیحی واقعی کسی است کہ بەه 


مسیح بە عنوان پسر خدا اقرار می کند . ولی از سوئی می بینیم که پطرس سە مرتبه 


خداوند را در شب تسلیم شدنش انکار کرد . وحتی تیموتاؤس کہ احتمالاً یکی از 
بھترین شاگردان پولس و کشیش کلیسای افسس بود با چنان عطابای شکوھمند 
رھبری مستعد خطای روحانی و ترس بود . پولس در رساله اش بہ او نوشته بود :× از 
شھادت خداوند ما عار مدار ؛ ( دوم تیموتاؤس 1 : 8). البته چنین لغزش ھای لحظه 
ای از اعتبار شاگردی آنان چیزی نکاست . ھمة ما از اقرار بە مسیح در نزد مردم قصور 
می ورزیم ء ولی اگر شاکرد واقعی ہاشیم بە روش حساب شدہ و عمدی ایمان خود را 
از دیگران پنھان نمی کنیم . 

عیسی می فرماید که ما را نزد پدر در آسمان اقرار خواهد کرد ( متی 10 : 32). 
این سخنان چە مفھومی دارد ؟ مسیح در روز داوری خواھد گفت که این شخص 
متعلق بە من است . ) مسیخ وفاداری خود را نسبت بە کسانی که وفاداری خود را 
نسبت بە او ابراز داشته اند ء ابراز خواهد داشت . عکس آن نیز صادق است :( اما هر 
که مرا پیش مردم انکار نماید ء من ھم در حضور پدر خود که در آسمان است ؛ او را 
انکار خواھم کرد ؛ (متی 10 : 33). البتہ در اینجا اشارہ بە کسانی کە آشکارا مسیح 
را انکار می کنند ء و مسیح را کفر می گویند ء نمی شود . البته اقدام مسیح در آن روز 
شامل این دسته از افراد نیز می شود ؛ ولی خداوند ء در اینجا مخصوصأآً راجع بە 
شاگردآن :روغ افرادی "کہ اادضاق سشعزت نی کتسد لی سی پعثصسشس 


کسی کہ مایل بە ترک آنچه دارد و پذیرش مسیح نباشد ء شایسته او نیست ( متی 
90 شاگرد او محسوب نمی شود ( لوقا 4: 27). عیسی از ما نمی خواھد 
او را بە آنچە کە داریم بیفزائیم . او از شاگردانش می خواہد ھمہ چیز را ترک کنند و 
این دعوتی است بە انکار نفس . 

وقتی عیسی در انجیل متی 10 : 38 می فرماید : ١‏ هر کە صلیب خود را برداشته ؛ از 
عقب من نیاید ء لایق من نباشد ١ء‏ دعوت او بە پذیرش ھمیشگی مشکلات نیست ء و 
حتی اشارہ ای ھم بہ جلجلتا نیست ء چونکه خداوند ما هنگام بیان این سخنان ھنوز 
مصلوب نشدہ بود و کسی نمی دانست کہ او قرار است مصلوب شود . وقتی عیسی بە 
آنیا: کت 0( صضلت ود وا ارت1 ٹکو اتھاترا سر جح تزسلہ ایق رب انگنز و 
شکنجہ و مرگ نمود . فکر آنھا را متوجە زجرآورترین روش مردن نمود . قطعاً آنان 
کسانی را دیدہ بودند کە بر صلیب آویخته و اعدام شدہ بودند . آنھا فھمیدہ بودند که 
مسیح آنھا را دعوت می کند تا بخاطر او بمیرند . آنھا دانستند کە مسیح از آنان می 
خواہد خود را قربانی کنند ء و بە خداوندی او تسلیم شوند . 

و در آخر افزود : ١‏ هر کە جان خود را دریابد ء آن را ھلاکك سازد و هر کە جان 


خود را بخاطر من ھلاك کردہ ء آن را خواھد یافت ؛ ( متی 10 : 39 . عبارت ( هر 


که جان خود را در یابد ٤ء‏ بە نظر می رسد ؛ اشارہ بہ کسی باشد کم با انکار مسیح 
تحت فشارھای موجود جان خود را حفظ می کند و یا کسی کە بجای صلیب زند گی 
را برگزیدہ است ہ چونکه اولین نگرانی او حفظ جانش است و این چنین کسی حیات 
جاویدان را از دست دادہ است ء بر عکس ؛ کسانی که زندگی خود را به مسیح می 
سپارند و بخاطر او حتی جان خود را از دست می دھند ؛ وارث حیات جاودانی می 
ئل 

کتاب مقدس تعلیم نمی دھد که نجات پی آمد شھید شدن است . خداوند ما بە 
شاگردانش توصيه نکردہ است خودشان را بخاطر او بە کشتن بدھند . بلکە اشارہ او بە 
یك الگو و یك راہ است . مفھوم سادہ تعلیمات عیسی اینست کە مسیحی وفادار حتی 
وقتی جانش در خطر مرگ قرار بگیرد ء عقب نشینی نمی کند . بە بیانی دیگر 
شاگردان واقعی خداوند را حتی بە بھای از دست دادن جانشان ء پیروی می کنند . 

بە هر حال هر یک از ایمانداران ممکن است در زندگی خود مرتکب خطاھائی نظیر 
آنچە کە پطرس نمود ؛ بشوند . پطرس خود را بە عنوان یك شاگرد واقعی ء نشان نداد 
ء ولی زمانی رسید که داوطلبانه جان خود را در راہ مسیح نھاد . 

در لوقا 9 : 23 کلمات مشابھی از مسیح می شنویم :اگر کسی بخواھد مرا پیروی 
کند می باید نفس خود را انکار نمودہ ء صلیب خود را هر روزہ بردارد و مرا متابعت 


کند . ۷ بە کلمه افزودہ شدہ در اینجا توجەہ کنید که ١‏ هر روزہ ) می باشد . زندگی 


شاگردی زحمات را می طلبد و بنابراین باید انکار روزانە ء جان باشد . پولس رسول بە 
قرنتیان نوشت (١‏ بە آن فخری در بارهۂ شما کە مرا در خداوند ما مسیح عیسی ھست 
قسمء که هر روزہ مرا مردنی است ‏ (15: 31). 

ایمان واقعی نہ یك اظھار زبانی بلکە التزامی برای سراسر زندگی و حمل روزانه 
صلیب است . ایمان واقعی یعنی ھمە چیز خود را در اختیار مسیح گذاشتن و ھیچ چیز 
ازظا کی را از او پنھان نکردن . ایماندار واقعی این را می داند کە تا موت با مسیح 
پیش می رود ء ایماندار واقعی از مسیح عار ندارد ( لوقا 9: 26). 


اینست شرابط پیروی مسیح و موردی بە نام شاگردی . 


20 


یکی از سثوالاتی کە امروز مطرح می شود اینست کہ ١:‏ آیا اعتقاد بە خداوندی 
مسیحء شرط نجات است ؟/ این سٹوال و ابھام در نسل ما آنقدر نفوذ کردہ است کہ 


پارہ ای از مسیحیان آن را یك موضوع کتاب مقدسی انگاشته اند . ولی اینطور نیست . 
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کتاب مقدس ھیچگاہ نگفتہ است که کسی بیاید و مسیح را خداوند ١‏ بسازد ٤ء‏ چون 
خود خدا کە (ھمین عیسی را کە شما مصلوب کردید ء خداوند و مسیح ساخته است ؛ 
( اعمال 2 : 36) . مسیح خداوند ھمهہ چیز و ھمہ کس است ( رومیان 14 : 9 ؛ 
فیلیپیان 2 : 11) و فرمان کتاب مقدس ھم برای گناھکاران و برای دینداران این 
نیست کہ مسیح را خداوند خود بسازند ء بلکە در مقابل خداوندی او زانو بزنند . 
آنھائی کہ خداوندی مسیح را انکار می کنند و بە پادشاھی او بر خودشان اقرار نمی 
کنند ء نجات نمی یابند ( رك اول قرنتیان 12 : 3 ؛ لوقا 6 : 46 - 49). ما از 
سخنان عیسی در انجیل متی / : 22 چنین فھمیدہ ایم کہ بسیاری کہ بە زبان بە 
خداوندی مسیح اقرار کردہ اند ء از بھشت محروم می شوند ؛ چونکہ ارادۂ پدر را که 
در آسمان است ہء انجام ندادہ اند . کسانی کم بہ کلام خدا ایمان دارند تصدیق می 
کنند کە عیسی ء خداوند است . او از اول خداوند بودہ و برای ھمیشهہ خداوند است ؛ 
خواہ کسی ھویت او را آگاہ شود یا نشود ء خواہ کسی مطیع پادشاھی او بشود یا نشود 
۔ با این وجود پارہ ای از نویسند گان معاصر موقعیت مسیح را در پیام انجیل زیر سئوال 
می برند . آنھا در حالی که خداوندی مسیح را انکار نمی کنند ء بلکە مژدہ نیکوئی می 
دانند که ما بە ہی ایمانان اعلام می داریم . آنھا می نویسند گزینش مسیح بە عنوان 
نجات دھندہ ہ و آنگاہ خداوند پنداشتن او ء دو موضوع جداگانە است . گزینش اول 


مخصوص بی ایمانان و گزینش دوم فقط خاص امافاران فقتؤ وا دو ک بش خر 
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نھایت در یك نقطە بە ھم می رسند . بنابراین نجات را ھمیشه باید مقدم بر خداوندی 
مسیح دانست . آیا آنچە که این نویسند گان می نویسند با انجیل بە روایت عیسی ؛ ھم 
صدا است ؟ قطعاً خیر ! ما مشاھدہ کردیم کە عیسی غالبا خداوندی خود را کانون پیام 
خود برای بی ایمانان قرار دادہ است . هر آنچە او بە آن حاکم جوان ٹروتمند در متی 
فصل نوزدھم گفت ء حاوی لزوم شناخت او بە عنوان خداوند افجت سی ذر سی 7 
: 22-21ولوقا 6- 4با کسانی کہ او را بە دروغ خداوند می نامند ء ولی 
واقعاً او را نمی شناسند ء برخورد نمود ء و روشن ساخت کھ مطیع شدن بر قدرت 
خدائیش پیش نیاز ورود بە ملکوت خداست . بنابراین خداوندی عیسی بخش اصلی 
پیام نجات است . 


حال می خواهیم ہبینیم که کتاب مقدس راجع به ھویت مسیح چهھ می گوید . 


عیسےسی خےداسہت 

اقرار بە خداوندی مسیح یعنی پذیرفتن این مھم که او خدای قادر مطلق است که 
خالق کائنات می باشد ١‏ زیرا که در او ھمه چیز آفریدہ شد ؛ آنچە در آسمان و آنچه 
بر زمین است از چیزڑھای دیدنی و نادیدنی و تختھا و سلطنتھا و ریاسات و قوات ؛ ھمه 


بوسیلة او و برای او آفریدہ شد ؛ ( کولسیان 1 -17). 


تج 


این اعلام یک حقیقت ژرف است . کتاب مقدس عیسی را صراحتاً خدا اعلام نمودہ 
است ( ر.کك یوحنا 1 : 1) . خدای پدر ء عیسی را خدا اعلام نمودہ است 
(عبرانیان13: ٥8‏ . عیسی دارای صفات خدائی است . او حاضر در ھمه جا ( متی 
8: ء) قادر مطلق ( فیلپیان 3 : 21) ء تغییر ناپذیر ( عبرانیان 13 : 0٥)؛‏ 
آمرزندہ گناهان (متی 2: 7- 9)ء ستایش پذیر ( متی 28: 17) و حاکم مطلق بر 
ہمہ چیز ( متی 28 : 18)ء می باشد . مسیح تمامت خدا در جسم انسانی است () 
کولسیان 2: 9). او ہا پدر یکی است . عیسی در انجیل یوحنا 10 : 30 بە روشنی 
اعلام کرد :من و پدر یک ھستیم .) وقتی ما کارھای مسیح را می بینیم ء اعمال 
خدا را مشاهدہ می کنیم . وقتی ما سخنان مسیح را در عھد جدید می شنویم ء در واقع 
سخنان خدا رامی شنویم . وقتی می شنویم مسیح محبت خود را ابراز می دارد 
در واقع داریم بە صدای قلب خدا گوش می دھیم . و وقتی کە مسیح دستوری بە ما 
می دھد ء دستور او فرمان خداست . کاری نیست کہ مسیح نتواند انجام دھد ء چیزی 


نیست کہ نتواند بفھمد و بە ھیچ طریقی لغزش نمی خورد . او خداست . 


عیسسی بپادشاہ است 


عیسی پادشاہ پادشاھان است . او اعلام نمود که مالک روز سبت اسٹ( متی 12 : 


٭) و این بە معنی حاکمیت او ہر شریعت است . در انجیل یوحنا 5: 17 عیسی حق 
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خود را بە عنوان بر ھم زنندۂ سبت ساختة انسانی اعلام نمود : ١‏ پدر من تا کنون کار 
می کند و من نیز کار می کنم .؛ و سپس اعلام نمود که با خدا یکی است و بھودیان 
با شنیدن چنین ادعائی بە قدری عصبانی شدند کە تصمیم بە قتل او گرفتند (یوحنا 5: 
8. وقتی عیسی متوجہ خصومت آنھا نسبت بہ خودش شد ء سعی نکرد با بی 
ایمانان وارد بحث و مجادله شود ء بلک مجددأ بە قدرت ذاتی خود بە عنوان خدا اشارہ 
نمود ( یوحنا 5: 19 و 47و ھمچنین 10 : 22 --42) . این واقعیت کم یھودیان 
نتوانستند او را از بین ببرندء نشانه قدرت خدائی اوست ء چون فرمود : ١‏ و از این ہب 
پدر مرا دوست می دارد کە من جان خود را می نھم تا آن را باز گیرم . کسی آن رااز 
من نمی گیرد ء بلکە من خود آن را می نھم . قدرت دارم کە آن را بنھم و قدرت دارم 
آن را باز گیرم . این حکم را از پدر خود یافتم ؛ ( یوحنا 10 : 17 -18). همه 
کس تحت نفوذ قدرت اوست ہ: چون خدا به او اختیار داوری بر کائنات را دادہ است : 
×زیرا کە پدر بر ھیچ کس داوری نمی کند بلکە تمام داوری را بە پسر سپردہ است ۸( 
بوحنا 5: 22). امر داوری بە مسیح دادہ شدہ است ۰ تا آنکە ھمه پسر را حرمت 
بدارند ء ھمچنان کە پدر را حرمت می دارند و کسی کہ بە پسر حرمت نکند ء بە 
پدری که او را فرستاد احترام نکردہ است ؛ (یوحنا 5: 23) . بدین ترتیب هر کس 


کە پسر را حرمت ننھد ء پدر را حرمت ننھادہ است . 


24 


در داوری نھائی هر زانوئی نزد او خم و هر زبانی بە خداوندی او اقرار خواھد کرد 
تا خدای پدر جلال یاہد ( فیلپیان 2 : 11 و 12). این آیات بدین معنی نیست که 
ہمہ کس نجات خواہد یافت ء بلکە حتی کسانی که در بی ایمانی مردہ اند وادار 
خواھند شد کہ بە خداوندی مسیح اقرار کنند . پادشاھی او را پایانی نیست . او خدای 
قادر مطلق و پادشاہ بی ھمتای کائنات است ء او ھم آفرینندہ است و ھم بخشایندہ ( 


عیسے ,؛ نضصات دھنےدہ است 

عیسی هر چند پادشاہ بود ولی محدودیت جسمانی را پذیرفت و در میان انسانھا 
ساکن شد ( یوحنا 1 : 14) . عیسی در طول زندگی زمینی اش تمام غم ھای انسانی 
را تجربە کرد بجز اینکە ھرگز گناہ نکرد ( عبرانیان 4: 15) . او بر روی زمین قدم 
زدء محبت خود را نشان داد ء قدرت خود را نشان داد و عدالت خدا در رفتار او 
آشکار شد . گر چہ پادشاہ بود ء اما چون خادم زیست - در رساله بە فیسلپیان 2: 7 
- 8 در مورد اومی خوانیم ١:‏ لیکن خود را خالی کردہ ء صورت غلام را پذیرفت 
و در شباھت مردمان شد ء و چون در شکل انسان یافت شد ؛ خویشتن را فروتن 


ساخت و تا بہ موت بلکه تا بە موت صلیب مطیع گردید ٠١.‏ 
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بە کلامی دیگر ھر چند عیسی پادشاہ و ارباب ھمه است ء ولی ھمه چیز خود را رھا 
کرد و آگاهانه زجر آورترین مرگ را بجان خرید . او بجای ما بر صلیب میخکوب 
شد . ہر چند او بی گناہ و مستوجب مرگ نبود (ر.ك رومیان 6: 23)ء ولی جریمه 
گناهان ما را متحمل شد ١‏ و گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناہ 
مردہ شدہہ بە عدالت زیست نمائیم ) (اول پطرس 2: 24). قربانی شدن مسیح بەہ 
جای ماء آخرین قربانی تاریخ است . با قربانی شدن برہ خدا بر صلیب ؛ کفارہ و جریمه 
تمام گناھان بشر پرداخت شد و راہ آشتی با خدا برای ما گشودہ شد . پولس رسول در 
رساله رومیان 5 : 8 می فرماید : × لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از 
اینکە ھنگامی که ما ھنوز گناھکار بودیم ء مسیح در راہ ما مرد.) 

عیسی حتی در اوج مردن ء خداوند بود ء و قیام او از مردگان دلیل خداوند بودن 
اوست. پولس رسول در رساله بہ رومیان 1 : 4 می نویسد : ١‏ بحسب روح قدوسیت 
پسر خدا بە قوت معروف گردید از قیامت مردگان . ٠‏ در رسالە بە فیلپیان ۵2- 
1پولس بە بیان واکنش پدر در مقابل فروتنی و مرگ او می پردازد  :‏ از این جھت 
خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را کە فوق از جمیع نامھا است ء بدو بخشید . 
تا بە نام عیسی هر زانوپی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و 


هر زبانی اقرار کند کە عیسی مسیح ء خداوند است برای تمجید خدای پدر ٠٠‏ 
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بنابراین وقتی ما بە مردم می گوئیم عیسی را بە عنوان نجات دھندۂ خود بپذیرند ء از 
آتھا می خواھیم پذیرای کسی باشند کە خداوند است و خدای پدر او را خداوند 
اعلام نمودہ است ء و هر زانوئی در مقابل شھریاری او خم می شود . نجات از آن 
کسانی است کہ او را می پذیرند ( یوحنا 1 : 12)ء ولی بەہ شرطی کہ او را در آنچه 
که ھست پپذیرند . پولس رسول در رساله اول تیموتاؤس 6: 15 عیسی را( متباركکء 


قادر وحید و ملک الملوك و رب الارباب ؛ اعلام می دارد . 


عیسےی خداونےد اسےست 

عیسی خداوند است . کتاب مقدس بارھا خداوندی مسیح را از راھھای مختلف تأئید 
کردہ است . او صاحب داوری و صاحب سبت است . او مالک ھمه چیز است ( اعمال 
0.:: کتاب مقدس 47/ بار عیسی را خداوند نامیدہ است . تنھا کتاب اعمال 
رسولان 92 بار او را خداوند و نجات دھندہ می نامد . خداوندی مسیح بە روشنی 
کانون اصلی موعظه ھای کلیسای اوليه بودہ است . تأئید و تأکید بر خداوندی مسیح 
در پیام ھای انجیل در تأئید اینکە عیسی نجات دھندہ است ؛ مشخص شدہ است . 


کسانی که در بین باور بە مسیح نجات دھندہ و مسیح خداوند ء س رگردان ماندہ اند 
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در دعوت کتاب مقدس دچار مشکل می شوند ؛ دعوتی مثل اعمال رسولان 2 : 21 
کہ می گوید ١‏ هر کہ نام خداوند را بخواند ء نجات یاہد ؛ و یا اعمال 2 : ۱36 جمیع 
خاندان اسرائیل یقینا بدانند کہ خدا هہمین عیسی را کە شما مصلوب کردید ء خداوند 
و مسیح ساختہ است ؛ و مخصوصأً رومیان 10 : 10-9 ٣:‏ زیرا اگر بە زبان خود 
عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری کە خدا او را از مردگان 
برخیزانید ء نجات خواھی یافت . چونکہ بە دل ایمان آوردہ می شود برای عدالت و بە 
زبان اعتراف می شود بجھت نجات. ) 

این بخش ھا از انجیل و آیاتی از این دست : ہی ھیچ چون و چرائی مواردی از انجیل 
می باشند که ایمان بە آنھا ء لازمه نجات است . دیدیم کە خداوندی مسیح شامل 
سلطنت ء اقتدار و حق حاکمیت می باشد . اگر در رومیان 10 : 9 اعتراف بە عیسای 
مسیح شامل پذیرش موارد فوق است ء پس روشن است کسانی کە برای کسب نجات 
می خواھند بە سوی مسیح بیایند ء می باید تابع فدرت و خداوندی او شوند . 

تعجب آور نیست کە نو حمله مخالفان خداوندی مسیح متوجہ فصل دھم رساله 
ررساق می امت بس رھ ای سالھائ ای عاکی از :اعت کا سگرن 
کسی می تواند بە خداوندی مسیح اقرار نماید و در عین حال بە عصیان در مقابل 
خداوندی او ادامه دھد ؟ عدہ ای می گویند اطلاق عبارت ١‏ خداوند ) بە عیسی در 


اناجیل صرفأً بە منظور نشان دادن سروری و ریاست عیسی است و نە الوھیت او . اما 
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قطعأً وقتی کە توما در انجیل یوحنا 20 : 28 بە عیسی گفت :١ای‏ خداوند من وای 
خدای من ٢ء‏ منظورش تکرار یك جمله نبود کە بگوید ١×‏ ای خدای من و ای خدای 


من ۱ء بلکه می خواست بگوید کە عیسی را بە عنوان ارباب و خدای خود پذیرفتہ 


بە عنوان ئمونە بە مندرجات رسالە بە رومیان 10 : 9 نگاہ کنید . در آیە 12 برای 
توصیف نجات دھندہ از عبارت ( خدای ھمہ ) استفادہ شدہ ؛ یعنی هم خدای پھودیان 
و ھم خدای غیر پھودیان ء ھم ایمانداران و ھم بی ایمانان . بە فرجام نیکوی دعوت 
پولس رسول بیندیشید کە می گوید : ۸ زیرا اگر بە زبان خود عیسی خداوند را اعتراف 
کنی و در دل خود ایمان آوری کە خدا او را از مردگان برخیزانید ٠...‏ ( رومیان 10 : 
9 پیامد چنین اعترافی چیست ؟۱ نجات خواھی یافت ؛ ( ھمان آيیه ). 

مطلقاً عنوان ١‏ خداوند ؛ در ھمه جای کتاب مقدس اشارہ بە الوھیت عیسی است : 
(ھر روحی که بہ عیسی مسیح مجسم شدہ اقرار نماید از خداست ہء و هر روحی که 


عیسی مسیح مجسم شدہ را انکار کند ء از خدا نیست ۸ ( رساله اول یوحنا 4: 2 و 3) 


کسی کم در مقابل قدرت مسیح عصیان می ورزد ء او را خداوند خود اعلام نمی کند 


آزمایش قطعی مبنی بر اینکہ کسی متعلق بە مسیح است ء تمایل او بە تابعیت از قدرت 
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عیسی است. این بدین معنی نیست کم برای یک شخص نجات نیافته گفتن ١‏ عیسی 
خداؤند انتا غیر ممکنق ات چونکە بھی است کها جات ٹبافتگان نیز می 
ترائفد چئی گر سا سی عودش ه اکتانی اشضارہ گزد کہ او را داوف تی امت 
ولی در واقع بە او ایمان ندارند ( لوقا 6: 46) . حتی شیاطین ھم می دانند و تصدیق 
می کنند کە مسیح خداوند است ( بعقوب 2: 19). در انجیل مرقس 1 : 24 می 
خوانیم ء وقتی کە عیسی در ھیکل تعلیم می داد ء مردی کە در تسخیر ارواح شریر بود 
ء در مقابل او ایستاد و فریاد زد : ای عیسی ناصری ما را با تو چە کار است ؟ آیا برای 
ھلاکك کردن ما آمدی؟ تو رامی شناسم کیستی ١ای‏ قدوس خدا.٠‏ 

در انجیل مرقس 3 : 1می خوانیم :× ارواح پلید چون او ( مسیح ) را دیدند پیش 
او بر روی در افتادند و فریاد کنان می گفتند : ' تو پسر خدا ہستی . " 

اول قرنتیان 12 : 3 صرفاً اشارہ به ١‏ عیسی خداوند است ؛ نمی باشد ء بلکە مفھوم 
بیشتری دارد . آن شامل درک او بە عنوان خداوند از طریق اطاعت و تسلیم بە اوست ء 
و نشان دادن رفتاری کە بر خلاف ارادۂ خدا می باشد ( تیطس 13 : 16). توجہ داشته 
باشید که روح است کہ انسان را می تواند قادر بە اعتراف بە خداوندی عیسی نماید : 
(دھیچکس نمی تواند بگوید کە عیسی خداوند است ہ جز آنکه روح القدس بە او گفتہ 


باشد. ) 
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اق تر دل عر السائی ء کاز خداست: اگر قینی غداؤبا رد تی قواشت نجات 
دھندہ باشد . و اگر مسیح خداوند نبود ء نمی توانست پادشاہ یا مسیح یا کاھن اعظم ما 
باشد. کلیە اعمال نجات بخش مسیح ء جدا از خداوندی او غیر ممکن می بود . 

پیامی کە فاقد این اصل کلی باشد ء پیام انجیل بە روایت عیسی نیست ہء بلکه پیامی 
است مبنی بر معرفی نجات دھندہ ای کە خداوند نیست ہ بخشایندہ ای کە قدرتی بر 
گناہ ندارد و مسیح ناتوانی که قادر بە فرمان دادن بە کسانی کە نجات دادہ است ء نمی 
اك 

انجیل بە روایت عیسی چنین نیست . انجیل بە روایت عیسی او را بہ عنوان خداوند و 
نجات دھندہ معرفی می کند و بە کسانی که او را می پذیرند ء پیشنھاد می کند او را 
در آنچه کە ھست پپذیرند . 

جان فلاول پیورتین قرن 1/7 انگلستان می نویسد ١:‏ انجیل مسیحی را معرفی می کند 
کە خداوند و نجات دھندہ است ٠‏ و ایمان انجیلی پذیرای چنین مسیحی است . تسلیم 
شدن بە او مساوی است با آمرزیدہ شدن توسط او ء و تقلید تقدس او در زندگی 
مساوی است با پذیرش او بە عنوان عیسی مسیح خداوند ٠٠‏ 

توروز می نویسد ١‏ تعلیم دادن بہ مردم که پذیرای یک مسیح تقسیم شدہ باشند 
تعلیم بدی است ء چونکه ھیچ کس نمی تواند نیمی یا ٍ یا از مسیح را بیذیرد !ما 


با پذیرش یك جنبە از کارھای مسیح نجات نیافته ایم .) هر پیامی کہ عیسی مسیح 
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نجات دھندہ را کمتر از خداوند معرفی کند ء نمی تواند بر آمدہ از انجیل بە روایت 
سی اشالت 
عیسی خداوند است : و آنانی کہ خداوندی او را قبول ندارند ء نمی توانند او را 
نجات دھندہ بنامند . ھر کس کہ او را می پذیرد باید تسلیم قدرت خدائی او شود 
چون گفتن اینکه ما مسیح را پذیرفتہ ایم ء در حالیکه در واقع حق او را بە عنوان 
حاکمیت بر خودمان انکار کنیم ء نا معقول می باشد . 
نگ ڈاٹن گناہ ڈز یکنا ذست وانگادائشن عیسی باادنبت ادگ ععلی پھودد آبنت 
اگر ما ھمچنان در اسارت گناہ ہاشیم ء نجات چه مفھومی دارد ؟ بنابراین انجیلی 
کە ما اعلام می داریم ء چنین است : عیسی مسیح کە خدا در جسم انسان است ہ بجای 
ما خود را فروتن ساخت و مرك حقارت آمیز بر صلیب را پذیرفت و قربانی ہی 
گناھی شد تا جریم گناھان ما را بپردازد . او از مردگان برخاست تا اعلام نماید که 
خدای کائنات است . او حیات جاودانی را بە گناھکارانی کہ با فروتنی ء توبه و ایمان 
خود را بە او سپردہ اند ء ارزانی می دارد ء این انجیل وعدہ ای بە مغروران و کسانی کهھ 


وف را بای بت بد گی جسمانی کردہ اند ء نمی دھد . 
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ضیمے اول 


انجيیص۹ل بے روایت رسولان 


پولس رسول قھرمان بزرگک فرضیه عادل شدن توسط ایمان است . او نیز بە 
خداوندی مسیح در رساله بە رومیان 0“ 10 و بە جایگاہ اعمال در زندگی 
ایمانداران در رساله بە افسسیان 2 : 10 اشارہ نمودہ است . ایمان از نظر پولس رسول 
ارزش نھفته ای نبود که قادر بە بار آوری ثمرہ نباشد . او عدالت را نتیجه اجتناب 
تاپذیر ارمان زامن می۔ذالست۔ غالبا تضور یر اابدنت کہ دید گاہ پولں او عدالك یا 
دید گاہ یعقوب متفاوت بودہ است ء چون در رساله بە رومیان 3 : 28 می گوید ٠:‏ 
زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت ء محض ایمان عادل شمردہ می شود 
٠‏ در حالیکە یعقوب در رساله اش 2 : 14 می نویسد ( انسان از اعمال عادل شمردہ 
می شود ء نە از ایمان تنھا.) 

تضادی در اینجا مشاہدہ می شود . پولس گفته است انسان با اعمال خود نمی تواند 


نظر لطف خدا را جلب کند ء و یعقوب گفته است که ایمان درست هھمیشه می باید 
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اعمال نیکو را در پی داشته باشد . پولس این نظریه را کە می توان از طریق اعمال نیکو 
شایستگی لازم را برای نجات کسب نمود ء تقبیح نمود . یعقوب نیز این ایدہ را کە 
ایماندار واقعی ممکن است اعمال نیکو انجام ندھد ء محکوم نمود . ھمچنین بخاطر 
داشتہ باشید کە پولس در رسالە بہ رومیان 2 : 13 نوشت ١:‏ از آن جھت که 
قشو لد گان شرعت خر حضور ا فادل مد ہلکتا گلا گاج ْ مك قادل رد 
خواھند شد . ؛ و اخطار داد کە در روز داوری ؛ خدا( بہ هر کس بر حسب اعمالش 
جزا خواھد داد ؛ ( ھمان بخش آیە 6). و این دقیقاً هماھنگ است با رساله یعقوب 1 
2و 23. 

ایمان نجات بخش بەہ تعبیر پولس رسول موجب عدالت عملی می شود . او ایمان 
مردہ ای را کە محدود بە اعمال نیکو باشد قبول ندارد . او پس از بحث خود راجع بە 
عادل شدن بە وسیلە ایمان در فصل 3 و 4رساله بە رومیان ء در ھمان رسالە 6: 1- 
2می نویسد :× پس چہ گوییم ؟ آیا در گناہ ہمانیم تا فیض افزون گردد ؟ حاشا ! 
مایانی کە از گناہ مردیم ء چگونە دیگر در آن زیست کنیم ؟) 

پولس ایمانداران را نسبت بە گناہ مردہ و نسبت بە خدا زندہ می بیند : ١‏ آیا نمی دانید 
کە اگر خویشتن را بە بندگی کسی تسلیم کردہ ؛ او را اطاعت نمایید ء شما آنکس را 
که او را اطاعت می کنید بندہ هستید ء خواہ گناہ را برای مرگك؛ خواہ اطاعت را برای 


عدالت ( رومیان 6: 16). 
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اسيا تاقدا راتا الزاماً مطیع می داند - نہ بیگناہ ء بلکە آزاد از ستم گناہ و خادم 
عدالت . و در ھمان رسالە 6 : 18-17 می نویسد : ( اما شکر خدا را که ھر چند 
غلامان گناہ می بودید ء لیکن الان از دل ء مطیع آن صورت تعلیم گردیدہ اید کہ بہ 
آن سپردہ شدہ اید . و از گناہ آزاد شدہ ء غلامان عدالت گشته اید ٠.‏ 

فرضيه پولس از عادل شدن بە وسیلە ایمان این تصویر را برای مردم بہ وجود می 
آورد ء کە ممکن است ضمن داشتن مسیح ء مرتکب گناہ نیز شد ؛ اما بھتر است بە 
آیات زیر توجه کنید . 

( یا نمی دانید کە ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند ؟ فریب مخورید ء زیرا 
فاسقان و بت پرستان و زانیان و منتعمان و لواط و دزدان و طعمکاران و میگساران و 
فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخوامند شد . و بعضی از شما چنین می بودید 
لکن غسل یافته و مقدس گردیدہ و عادل کردہ شدہ اید بە نام عیسی خداوند و بە روح 
خدای ما ؛ (اول قرنتیان 6: 9 --11). 

١‏ و اعمال جسم آشکار است ہ یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجورء و بت پرستی و 
جادوگری و دشمنی و نزاع و کینە و خشم و تعصب و شقاق و بدعتھاء و حسد و قتل 
و مستی و لھو و لعب و امثال اینھا کە شما را خبر می دھم و چنانکه قبل از این دادم ‏ 


کە کنند گان چنین کارھا وارث ملکوت خدا نمی شوند ؛ ( غلاطیان 5: 19 - 21). 
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١زیرا‏ این را یقین می دانید کە ھیچ زانی یا ناپاک یا طماع کە بت پرست باشد ء 
میرائی در ملکوت مسیح و خدا ندارد ؛ ( افسسیان 5:5). 

× ای برادران ء با ھم بە من اقتدا نمایید و ملاحظه کنید آنانی را کە بحسب نمونە ای 
کە در ما دارید ء رفتار می کنند . زیرا کە بسیاری رفتار می نمایند کە ذ کر ایشان را 
بارھا برای شما کردہ ام و حال نیز با گریە می کنم که دشمنان صلیب مسیح می باشند 
که انجام ایشان ھلاك است و خدای ایشان شکم ایشان و فخر ایشان ننگ ایشان ء و 
چیڑھای دنیوی را اندیشە می کتند+( فیلہیان 3: 17 - 19). 

۱ چنانکە سابقاً نیز بە شما گفته و حکم کردہ ایم ء زیرا خدا ما را بە نا پاکی نخواندہ 
است ء بلکه بہ قدوسیت . لھذا هر کە حقیر شمارد ء انسان را حقیر نمی شمارد ء بلکه 


خدا را کە روح قدوس خود را بە شما عطا کردہ است ؛ (اول تسالونیکیان 7:4 --8) 


برای پولس مداومت در ایمان نشانُ درستی ایمان است . 

١‏ در بدن بشری خود بوسیلهُ موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی 
ملامت حاضر سازد ء بە شرطی که در ایمان بنیاد نھادہ و قایم بمانید و جنبش نخورید 
از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و بە تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شدہ 


است و من پولس خادم آن شدہ ام١(‏ کولسیان 1[ -233). 
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٦و‏ بە هر قسم فریب ناراستی برای ھالکین ؛ از آنجا کە محبت راستی را نپذیرفتند تا 
نجات یابند ؛ ( دوم تسالونیکیان 2: 10). 

پولس انجیل را بە روایت مسیح تعلیم می داد . در واقع تعریف او از شاگردی بر 
اساس انجیلی است کھ از عیسی گرفتہ است ( غلاطیان 1: 11 --12). 

او خدمت خود را در این کلمات خلاصهہ نمود : ١‏ آن وقت ای اغریپاس پادشاہ 
رؤیای آسمانی را نافرمانی نورزیدم . بلکە نخست آنانی را کە در دمشق بودند و در 
اورشلیم و در تمامی مرز و بوم یھودیه و امت ھا را نیز اعلام می نمودم که توبہ کنند و 
بة سوی عذا با زگشت ثما بت و:اعمال' لاَقة ترہ ڑا بجا آورتدء ( اعبال 26:: 19:-. 
0 هھمچنین رک بە 20: 27-20). 

بہ دا عائند پولیں ارقذاد را گوشزہ نموکااو کر رشاله ان :رآناز موزد تجاٹث 
نوشت. او در آیات 3 و 4 رساله اش می نویسد ١:‏ ای حبیبان ء چون شوق تمام داشتم 
کە در بارۂ نجات عام بە شما بنویسم ء ناچار شدم که الان بہ شما بنویسم و نصیحت 
دھم تا شما مجاھدہ کنید برای آن ایمانی کە یک بار بە مقدسین سپردہ شد . زیرا که 
بعضی اشخاص در خفا در آمدہ اند کە از قدیم برای این قصاص مقرر شدہ بودند ؛ 
مردمان بی دین کە فیض خدای ما را بە فجور تبدیل نمودہ و عیسی مسیح آقای واحد 
و خداوند ما را انکار کردہ اند . ؛ او شخص مرتد را در قالب کسانی کە فیض خدا را 


حقیر شمردہ و خداوندی مسیح را انکار کردہ اند ء بە تصویر کشیدہ است  :‏ زیرا که 
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بعضی اشخاص در خفا در آمدہ اند کە از قدیم برای این قصاص مقرر شدہ بودند ؛ 
مردمان بی دین کە فیض خدای ما را بە فجور تبدیل نمودہ و عیسی مسیح آقای واحد 
و خداوند ما را انکار کردہ اند .؛ 

بە تعبیر پھودا سرانجام چنین کسانی نابودی در آتش جاودانی است . کسانی که 
خداوندی مسیح را انکار می کنند ء ملعون می باشند . 

پطرس رسول در پایان اولین موعظه اش در عصر کلیسا چنین نتیجہ گیری کرد : 
(پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند کە خدا ھمین عیسی را کە شما مصلوب کردید 
٤‏ خداوند و مسیح ساختہ است ؛ ( اعمال 2 : 36) . مسیحی کہ پطرس موعظه می 
نمود ء نجات دھندہ ای با آغوش باز نبود ء بلکە خداوندی بود کە اطاعت را می طلبید 
او +خداوند ھمه ہ ( اعمال 10 : 36) و کسی است کہ ۱ او را خدا بر دست راست 
خود بالا بردہ ء سرور و نجات دھندہ ساخت تا اسرائیل را توبە و آمرزش گناھان بدھد 
)(اعمال رسولان 5: 31). 

بدین ترتیب پطرس رسول قبل از اینکە وعدہ بخشایش دھد ء مردم را دعوت بە توبە 
نمود ء دعوت او از گمگشتگان با توبه شروع شد ( ر. کک اعمال رسولان 2: 31 و 3: 
9. با این وجود او نجات و توبە را کار خدا می دانست ء نە تلاشی از ناحيه انسان 
(اعمال 11 : 17 - 18) . تولد تازہ بە تعبیر پطرس کار خدا است ( رساله اول 


پطرس 1[ خداست کہ مردم را برای نجات ہر می گزیند ( اول پطرس +-- 


اارع 


2 و دوم پطرس 1: 10). در اینجا بە تشریح کار نجات بخش خدا از زبان پطرس 
توجه کنید : ۸ چنانکە قوت الھیڈ او ھمة چیزھاپی را کە برای حیات و دینداری لازم 
است ء بە ما عنایت فرمودہ است ہء بەہ معرفت او کہ ما را بہ جلال و فضیلت خود 
دعوت نمودہ ) (دوم پطرس 3:1). با این وجود او تعلیم داد که دلیل ایمان درست ء 
ثمردھی در زندگی ایماندار است ( دوم پطرس 5:1 -9)ونوشت ١:‏ لہهذاای 
بر اذراق نیش تو ھا کننة تا دعرث و پر گزید گے خود را ثابت ابد ڑیزا:اگر 
چنین کنید ھرگز لغزش نخواھید خورد . و ھمچنین دخول در ملکوت جاودانی 
خداوند و نجات دھندۂ ما عیسی مسیح بە شما بە دولتمندی دادہ خواهد شد ؛ ( دوم 
پطرس 1 : 10 و 11). استاندارد عدالت از نظر پطرس ء همان استانداردی بود که 
عیسی مقرر نمودہ بود ء و نوشت ١‏ چون ابنای اطاعت ہستید ؛ مشابہ مشوید بدان 
شھواتی که در ایام جھالت می داشتید . بلکه مثل آن قدوس که شما را خواندہ است ء 
خود شما نیز در ھر سیرت مقدس باشید ؛ (اول پطرس 1 : 14 و 15 و ھمجچنین 5: 
8 

مشاہدہ کردیم کە یعقوب ایمان بدون عمل را ایمانی مردہ و بیھودہ می دانست ( 
یعقوب 2: 17 و 20). سراسر رسالە یعقوب مشتمل ہر آزمایش ایمان واقعی و ثمره 
صلی عدالث ڈز ژتدگی اعائدآن است 7 ماؤمت فو تر ھا 02-11:7 اطاعت 


کلام( 1 2ءء پرستش تام و تمام ( 1 -27)ء حفظ شریعت (2: 


اف 


13-1ء)ء اعمال عادلانه ( 2 : 14 --26)ء کنترل زبان (3: 1--12)ء حکمت 
واقعی ( 3 : 13 - 18)ء نفرت از غرور و دنیا دوستی ( 4: 1 - 6)ء فروتنی و 
متابعت خدا ( 4: / - 17) و رفتار درست ( 5: 20-1). 

شاید بتوان گفت کہ رساله یعقوب 4: 7۶ - 10 جامع ترین دعوتی است کہ در 
کتاب مقدس بە نجات بە عمل آمدہ است . بیشتر مندرجات رساله یعقوب اشارہ بە 
اسان تات اث و افشی'از نگرانی اؤ:ذر مؤرد کمانی اث کد ابناتتاق فلای است : 
او نمی خواہد کسی در رابطہه با نجات واقعی فریفتہ شود ء بنابراین انسان را بە ایمان 
نجات بخش کہ متفاوت با ایمان بی جان فصل دوم است ء دعوت می نماید . او در 
فصل پنجم رساله اش آیە بیستم می نویسد : < هر که گناھکار را از ضلالت راہ او بر 
گرداند ء جانی را از موت رھانیدہ و گناہان بسیار را پوشانیدہ است ٠.‏ 

دعوت مندرج در یعقوب 10-4 خطاب بە بی ایمانان و شنوند گان بدون عمل 
کلام است (ر.کكک 1: 21 و 22) کە ھنوز ھم ایمانشان مردہ است ( رک 04,2 
- 0). کسانی کہ تند خو ء خود پسند و دروغ گویند و حکمت آنھا از بالا نازل 
نشدہ است ہ بلکە دنیائی و نفسانی و شیطانی است : ( 3 : 15)ء کسانی کھ دنیا را 


دوست دارند و با خدا خصومت می ورزند ( 4: 4)ء و مغروران ( 4: 6)ء می باشد 


فیلات 


اینانند که بیچارہ و نیازمند فیض خدا می باشند ء ولی از آنجا کە خدا ١‏ فروتنان را 
فیض می بخشد ) ء یعقوب این گناھکاران را دعوت بە پشت کردن بە غرورشان و 
فروتنی نمودہ است . او بە گناھکاران در دہ فرمان صریح می گوید : خود را بە خدا 
تسلیم کنید ( نجات ) ء در مقابل شیطان ایستادگی کنید ( متابعت از خدا ) ء رفتن بە 
سوی خدا ( رابطةُ صمیمانه ) ء پااكک کردن دست ها ( توبە )ء تطھیر دلھا ( اعتراف ) ؛ 
حس بیچارگی ء حزن ؛ گریستن و پشیمانی در مقابل خدا . این موارد چکیدہ افکار 
متحول شد گان است :۸ در حضور خداوند ء خود را فروتن سازید .) متحول شدن این 
گناھکاران تماما م و کول بە کار خداست ہ خدائی کە فیض زیادہ می بخشد ( 4: 6). 
یوحنای رسول نیز رساله ای در مورد نشانه ھای یک ایماندار واقعی نوشتہ است 
(ر رك اول یوحنا 5: 13) . او بە کسانی کہ با اطمینان خود بە نجات مشکل دارند 
توصیه نمی کند کہ امید بە وقایع گذشتہ و ایمان کنونی شان داشته باشند . بلکه یک 
آزمون عقلانی و اخلاقی عرضه می دارد . آزمون اخلاقی مستلزم اطاعت است : اگر 
گوئیم که با وی ( خدا ) شراکت داریم ء در حالیکە در ظلمت سلوکك می نمائیم 
دروغ می گوئیم و براستی عمل نمی کنیم ‏ ( اول یوحنا 1[1. 

× از آنچە دیدہ و شنیدہ ایم شما را اعلام می نماییم تا شما ھم با ما شراکت داشتہ 
باشید و اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است . و این را بہ شما می نویسم 


تا خوشی ما کامل گردد؛ ( اول یوحنا 2: 3 -4). 
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( دنیا را و آنچە در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد ‏ 
محبت پدر در وی نیست ۸( اول یوحنا 2: 185). 

١‏ اگر فھمیدہ اید کە او عادل است : پس می دانید کە هر کە عدالت را بجا آورد ء از 
وی تولد یافته است ؛ (اول یوحنا 2: 29). 

دو ھر کس کہ این امید را بر وی دارد ء خود را پا می سازد چنانکە او پاک 
است؛ ( اول یوحنا 3: 3). 

سایر بخش ھای رسالە او مؤید این حقیقت است کهہ شخصی کہ واقعاً نجات یافتہ 
نمی تواند بە زندگی گناہ آلود ھمیشه ادامه دھد ( 3 : 6 -10) . آزمون عقیدتی 
یوحنا مربوط می شود بہ الوھیت و خداوندی عیسی : ١‏ دروغگو کیست جز آنکه 
مسیح بودن عیسی را انکار کند . آن دجال است کھ پدر و پسر را انکار می نماید . 
کسی که پسر را انکار کندء پدر را ھم ندارد و کسی کھ اعتراف بە پسر نماید ء پدر را 
نیز دارد؛ ( اول یوحنا 2: 22 و 23). 

١ب‏ این ء روح خدا را می شناسیم : ھر روحی کہ بە عیسی مسیح مجسم شدہ اقرار 
نماید از خداست ؛ ( اول یوحنا 44: 2). 

هر که ایمان دارد کە عیسی ء مسیح است ء از خدا مولود شدہ است ء و هر کە والد 


را محبت می نماید ء مولود او را نیز محبت می نماید ؛ ( اول یوحنا 9: 1,. 


ولا 


یوحنا آنچنان اعتقاد بە پیروزی ایمان بر گناہ داشت کہ ایمانداران را ( غلبه کنند گان 
؛ نامید ( اول یوحنا 5:5 ھمچنین رجوع کنید بە مکاشفه 2: / و 11؛ 5:3و 
2و 21؛ 7۲/:21[1). 

(١‏ کیست آنکه ہر دنیا غلبه یابد ؟۶ جز آنکه ایمان دارد کە عیسی پسر خداست ؛ ( اول 
بوحنا 5: 5). 

کاتب رسالە بە عبرانیان می نویسد : ١‏ زیرا کە ایشان ( پدران زمینی ) اندک زمانی ء 
موافق صوابدید خود ما را تأدیب کردند ء لکن او ( پدر آسمانی ) بجھت فایدہ تا 
شریك قدوسیت او گردیم ... و در پی سلامتی با ھم بکوشید و تقدسی کہ بغیر از آن 
ھیچج کس خداوند را نخواھد دید ؛ ( رسالە عبرانیان 12 : 10 و 14) . کاتب رساله 
بە عبرانیان ھم مانند یوحنا ء یعقوب ؛ پطرس ہ یھودا و پولس لزوم اعمال نیکو را برای 
اعان )7ك اساران کائت سی گا 

وقتی ما عھد جدید را مطالعه می کنیم ء ھمبستگی و ارتباط تمامی فصول آن را با ھم 
بە روشنی می بینیم . انجیل بە روایت عیسی ہ انجیل بە روایت رسولان است . صحبت 
از در فراخ و در تنگ است ء ھم عیسی و ھم رسولان نجات را مجانی اما بە بھای همه 
چیز می دانند و هر دو معتقدند کە عدالت ثمرۂ ایمان است و ھر دو معتقدند کە ایمان 


موجب رفتار عادلانه در ایماندار می شود . 
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اطائزع 


